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بسم الله الرّحمن الرّحیم

» الَّذِینَ یُبلَِّغُونَ رسَِالَاتِ اللهِ ویَخَْشَوْنهَُ 
وَلَا یخَْشَوْنَ أحََدًا إلِاَّ الله «

در عرصه ی رسانه و فضای نشر و تبلیغ، واژگانی به چشم می خورد 
که از ظرفیّت و اهمیّت والایی برخوردارند: »رسول «،  »رسالت«،  »ابلاغ« 
و .... اینکه این واژگان کلیدی چقدر از مفاهیم ارزشی و چه بار گرانبهایی 
را با خود به همراه دارند، بر اهل نظر پوشیده نیست. ارتباط این کلید واژه ها با »رسانه « 
که با محتوای بلند و غنی در آمیخته اند، حاکی از مسئولیت سنگینی است که بر دوش 
»اصحاب رسانه« حمل می شود. خوب است بدانیم این مسئولیت زمانی خود را بیشتر 
از دیگر مواقع به رُخ می کشد و بر ذهن و وجود آدمی جا خوش می کند که می بینیم: 
مردم با اشتیاق و کمترین هزینه، خرد و بینش خود را در اختیار خروجی های رسانه ها 
قرار می دهند و از دریافت پیام های آن خروجی ها نیز خشنودند. جفاست که از خان این 
نعمت های اهدایی، برای رشد و تعالی هر چه بیشتر آنها به شایستگی قدرشناسی نشود. 
از این منظر به واقع باید حرکت رسانه ها از روش و منش عزیزترین بنده ی برگزیده ی 
خداوند، نشأت بگیرد. این شیوه و روش که الگویی ماندگار برای نسل ها و انسان های 
بیدار است، خطاب به رسول خاتم)ص( این چنین در آیه ی شریفه ی :  »وَإنَِّكَ لَعَلى خُلُقٍ 
عَظِيمٍ « بیان شده است؛ هم خُلق و خوی پیامبر)ص( به عالی ترین و بهترین اخلاق، 
توصیف شده است و هم شخصیت رسول خدا )ص( به عنوان الگو و اسوه برای مردم 

معرفی گردیده است:  »لَكُمْ فِ رَسُولِ اللهِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ «.
عنصر وجودیِ با برکت و رحمتِ رسول گرامی اسلام)ص( با »ابلاغ« رسالتی همراه 
بود که بیشترین تلاش و زحمت را برای به سرانجام رساندن آن متحمّل گردید و 
ِّمَ مَكارِم الأخَلاق« استوار گشت،  در مسیر این »رسالت« که بر پایه ی »بُعِثتُ لِأتُم
از هیچ سختی و مشقّتی نهراسید و بر انجام وظیفه تا به ثمر رسیدن آن، پایمردی و 

استقامت نشان داد.
اگر بخواهیم گذری بر تلاش و همّت رسانه ای در بین انسان ها داشته باشیم، باید آن 
را با لوح و قلم پیوند دهیم. آنجایی که »خط« و »قلم« در میان بشر جایگاه همترازی 
مَهُ  را با »بیان« پیدا کرد و بشر از بدو خلقت با نطق و بیان که به توصیف قرآن به: »عَلَّ
الْبَيَانَ« آمده است، عقلانیّت و تعقّل را در صفحات زندگی وارد نمود و برای تداوم 
و ماندگاری آن، به سوی قلم پرواز داد. قلم زدن بر صفحات عناصر و مواد مختلف، 
نتیجه ای بود که بشر بدان دست یافت و به اوج عظمت آن امیدوار گشت. نگاه به آیات 
شریفه ی الهی بهترین گواه بر ارزش و عظمت »قلم« است. جایی که به قلم،  سوگند 
یاد می کند و می فرماید: »ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ« و یا بر نعمت تعلیم به واسطه قلم 

مَ باِلْقَلَمِ«. ذِي عَلَّ منّت می نهد و می فرماید: »اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأكَْرَمُ. الَّ
نشریه »صفیرحیات« با تأسّی از اخلاق نیکویِ رسولِ رسالت الهی، حضرت ختمی 
مرتبت محمد مصطفی)ص( و عترت گرامی اش صلوات الله علیهم اجمعین، به دنبال 
ایجاد بسترهای مناسب برای رشد علم و اخلاق و رسیدن به کمالات انسانی و معنوی 
است و در همین راستا، الزاماتی را برای خود به صورت تکلیف و وظیفه ی همیشگی 

در نظر گرفته است:
1. صفیرحیات،  با توجه به هم گرایی حقوق با اخلاق که هر دو از پایه های اساسی 
اخلاق رسانه ای شمرده می شوند، مسأله ارتباط با مخاطبین را فرصتی مغتنم جهت 
ارتقای فکر و فرهنگ متقابل می داند و موضوعات،  مباحث و محتوای نشریه را روشنگر 
و با رویکردی اندیشمندانه بر اساس تفکر ناب اسلامی و فقه شیعی انتخاب می نماید.

2. صفیرحیات با اعتقاد به جدایی فکر سلیم و عقل حکیم از عقل شیطانی و فکر 
سیاست کامی و سیاست بازی، در ارایه محتوای خود، برای منافع شخصی و گروهی 
منزلتی قایل نیست و آنچه را که آموزه های دینی بر آن پای می فشرد، چراغ راه و پیشه 
خود قرار خواهد داد و از آلودگی های احتمالی در فضای فکری، سیاسی و اجتماعی 

دوری می جوید.

3. صفیرحیات با نگاه واقع بینانه به جریانات و مباحث روز جامعه، در پی طرح 
پرونده و موضوعاتی است که بتواند گوشه ای از نیازها و مشکلات اجتماعی اقشار 
مختلف مردم به خصوص جوانان را در قالب گفتگو، مقاله، گزارش، اطلاع رسانی و ... 

آسیب شناسی نموده و بر علاج آنها راهکار مناسبی به مخاطبین محترم ارایه نماید .
4. صفیرحیات با احترام به همه ی اندیشمندان، صاحب نظران و کارشناسان دینی، 
اجتماعی و فرهنگی از ایده ها و اندیشه های آنان در جهت غنای فکر و فرهنگ بهره 
خواهد جُست و در این حوزه، نقد و نظر را پیرامون موضوعات منتشر شده در نشریه، 

حق همه ی صاحبان اندیشه می شمارد و از آن استقبال می کند.
5. صفیر حیات بر این باور است که در اسلام و آموزه های الهی و دینی بن بستی 
وجود ندارد و اسلام پاسخگوی تمامی نیازهای بشر تا روز قیامت است. چنانچه 
حضرت امام خمینی)س( در عظمت و توسعه علم فقه فرمودند: »فقه تئوری واقعی و 
کامل اداره ی انسان از گهواره تا گور است.« )صحیفه امام، ج21، ص289( لذا به روز 
نمودنِ قابلیّت های ذاتیِ منابع و متون اسلامی در مسیر اداره ی جوامع انسانی، مستلزم 
موضوع شناسی درست و قرائت نو از این منابع با تکیه بر اصول و موازین مسلمّ و 

قطعی است و صفیر حیات حرکت و تلاش خود را در این راستا صرف خواهد نمود.
به طور خلاصه باید بگوییم که بر این پیمان باقی خواهیم ماند که: این نشریه به 
عنوان یک ابزار در خدمت به تولید علم و تکامل اخلاق اجتماعی و فرهنگیِ جامعه، از 

هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد و بر این تلاش نیز افتخار خواهد نمود.
علاوه بر آنچه آورده ایم، روشن است که جایگاه مهم و تأثیرگذار رسانه ها و نقش 
محوری، سازنده و خط دهنده ی آنان، مسئولیت رسانه ها را در قبال جامعه هر چه بیشتر 
خطیر و سنگین می سازد تا جایی که رسانه ها نه تنها باید از انتشار مسایل و موضوعات 
زیان آور و آنچه باعث سردرگمی و ایجاد شبهات بی مورد می شود، خودداری کنند،  بلکه 

باید از پرداختن به آنچه مفید برای عموم طبقات اجتماع نیست هم، اجتناب نمایند.
به فرموده ی معمار بزرگ انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی)س(: »مطبوعات 
باید این توجه را داشته باشند که چیزهایی که برای ملت مفید نیست در روزنامه ها 
ننویسند، کاغذ صرف این نکنند، باید رادیو تلویزیون به این معنا توجه داشته باشند.« 

)صحیفه امام، ج19، ص 375(
ایشان به »اصحاب رسانه « نسبت به عواقب اخروی در قلم زنی و نوشته ها هشدار 
می دهند که: »در نوشته هایتان به خدا توجه داشته باشید، بدانید که این قلم که در دست 
شما است در محضر خدا است و اگر هر کلمه ای نوشته شود، بعد سؤال می شود که 
چرا این کلمه نوشته شده است. اگر به جای این کلمه بشود یک کلمه خوب تر نوشت، 

از شما سؤال می کنند چرا این کلمه زشت را نوشته اید؟« )صحیفه امام، ج13، ص 482(
حضرت امام)س( همچنین در نوشتن مطالب و تیترهای چشمگیر رسانه ها به 
هدف سازی مطلوب و مورد تأیید اخلاق و وجدان باطنی توجه و توصیه می کنند و 
می فرمایند:  »قبل از اینکه تیترها را بخواهید درشت بنویسید با خودتان خلوت کنید 
و ببینید که برای چه این کار را می کنید؟ مقصد شما چه  است؟« )صحیفه امام، ج14، 

ص 147(
اینها نمونه هایی از »اخلاق رسانه ای« است که توجه، التفات و التزام »اصحاب 
رسانه« به آنها؛ هم موجب حفظ حریم حقوق عمومی و خصوصی افراد و حیثیّت فرد 
و جامعه خواهد شد و هم ارتباط و اعتماد صحیح و سالم، توأم با احترام متقابل را با 

خوانندگان، بینندگان و شنوندگان آن، برقرار خواهد ساخت.
امیدمان این است که در مسیر احیای ندای »صفیر حیات« که همان زندگی در سایه 
اخلاق، معرفت و کرامت آدمیان است، گام برداریم و رضایت مندی شما خوانندگان 
محترم آن نشریه را جلب نماییم، اگرچه در این کار خود را مصون از اشتباه نمی دانیم 
ولیکن به انتظار اغماض نشسته و مرحمت شما عزیزان را به دل هایمان نوید داده ایم. 
به درگاه الهی سر می سپاریم و بر همه ی الطاف و انعام او شکر به جا می آوریم. 

الحمدالله ربّ العالمین.

مدیرمسئول
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یکم: فرمان هشت ماده ای
امام خمینی)س( بنیان گذار جمهوری 
یعنی پس  تاریخ 1361/9/24  در  اسلامی، 
از گذشت نزدیک به چهار سال از پیروزی 
انقلاب ، و در پی برخی گزارشات واصل شده 
باره عملکرد برخی نهادها، متصدیان و  در 
مراکز گزینشی، مبنی بر عدم رعایت حریم 
شهروندان، فرمانی هشت ماده ای خطاب به 
قوه قضائیه و تمام ارگان های اجرایی در مورد 
اسلامی شدن قوانین و عملکردها، رعایت 
مردم  و حریم خصوصی  حقوق شهروندی 
و پرهیز از تنگ نظری وتند روی در برخی 

گزینش ها، صادر کردند: 

حقوقی ـ اجتماعی
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بسم الله الرحمن الرحیم
در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان های دولتی بویژه 
دستگاه های قضائی و لزوم جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهوری 
اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق لازم است تذکراتی به 
جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان  شاء الله تعالی با تسریع در عمل، 

این تذکرات را مورد توجه قرار دهند.
1ـ تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن ها با دقت لازم و سرعت 
انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضائی که مورد ابتلای عموم است و 
از اهمیت بیشتری برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد که کار 
قوه قضائیه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و 

اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.
2ـ رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان ها و دادگاه ها با سرعت 
و دقت عمل شود تا امور شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد و 
به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بی 
طرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال تراشی های جاهلانه که گاهی 
از تندروها نقل می شود، صورت گیرد تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد 
تصفیه می شوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند. 
و میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزش هائی که 
در رژیم سابق داشته اند مگر آن که با قرائن صحیح معلوم شود که فعلًا نیز 

کارشکن و مفسدند.
3ـ آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در 
دادگاه های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام 
اسلام را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر 
اهمیت خود ادامه دهند و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر 
باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار 
احساس آرامش قضائی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل 
اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامی 
مخصوص به قوه قضائیه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگان های نظام 
جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی 
و سپاه پاسداران و کمیته ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی 

مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد.
4ـ هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین 
شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. 

توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است.
5ـ هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیر منقول 
و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به 

حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی.
6ـ هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی 
بدون اذن صاحب آن ها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم 
یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و 
اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت 
دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف 
گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم 

باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو 
برای یک نفر فاش کند. تمام این ها جرم و گناه است و بعضی از آن ها 
چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک 
از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن ها موجب 

حد شرعی می باشد.
7ـ آن چه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در 
رابطه با توطئه ها و گروهک های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی 
است که در خانه های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و 
ترور شخصیت های مجاهد و مردم بی گناه کوچه و بازار و برای نقشه های 
خراب کاری و افساد فی الارض اجتماع می کنند و محارب خدا و رسول 
می باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند و هم چنین در جمیع ارگان های 
دولتی و دستگاه های قضائی و دانشگاه ها و دانشکده ها و دیگر مراکز با 
قاطعیت و شدت عمل ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت 
ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها، چرا که تعدی از حدود 
شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنان چه مسامحه و سهل 
انگاری نیز نباید شود. و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت 
که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره 
و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند. و مؤکداً تذکر داده می شود که اگر 
برای کشف خانه های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری 
اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند 
و در آن جا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل 
مواد مخدره برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا 
که اشاعه فحشا از بزرگ ترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد 
هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه 
نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا 
بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از 
حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می باشد. و اما کسانی 
که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در 
حکم مفسد فی الارض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث 
و نسل است و باید علاوه بر ضبط آن چه از این قبیل موجود است آنان را 
به مقامات قضائی معرفی کنند. و هم چنین هیچ یک از قضات حق ندارند 
ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند 
به منازل یا محل های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه 
محل توطئه های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادر کننده و اجرا 

کننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.
دیوان  رئیس  اردبیلی  موسوی  آقای  الاسلام  حجت  جناب  ـ   8
عالی کشور و جناب آقای نخست وزیر موظفند شرعاً از امور مذکوره با 
سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند و لازم است در سراسر کشور، در مراکز 
استانداری ها و فرمانداری ها و بخشداری ها هیأت هایی را که مورد اعتماد و 
وثوق می باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در 
مورد تجاوز و تعدی مأمورین اجرا، چه نسبت به حقوق و اموال آنان سر 
می زند بدین هیأت ها ارجاع نمایند و هیأت های مذکور نتیجه را به آقایان 
تسلیم و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیری آن متجاوزین 
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را موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند.
باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت 
نظام جمهوری اسلامی با تأیید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت 
خاتم الاوصیا و بقیة الله ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ و پشتیبانی بی نظیر ملت 
متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم 
انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود و کارهای خلاف 
مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی توجه به معنویات 
صادر شود. باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس 
آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای 
خویش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند 
و قوه قضائیه را در دادخواهی ها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت 
خود ببینند و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها را موجب 
آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر عهده همگان است 
و کاربستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می باشد و 
تخلف از آن موجب غضب خداوند قهّار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای 
دنیوی است. از خداوند کریم خواهانم که همه ما را از لغزش ها و خطاها 
حفظ فرماید و جمهوری اسلامی را تأیید فرموده و آن را به حکومت عالمی 

قائم آل محمد)ص( متصل فرماید. )انه قریب مجیب(
والسلام علی عبادالله الصالحین
روح الله الموسوی الخمینی)1(

دوم: سیر پیگیری فرمان هشت ماده ای از سوی امام)س(
پس از صدور فرمان فوق از سوی امام، با توجه به عملی نشدن سریع 
مفاد آن و برای اینکه این فرمان نیز مانند برخی از تذکرات فقط جنبه 
تشریفاتی به خود نگرفته باشد، حضرت امام پس از  صدور این فرمان، تا 
آغاز سال 1362 با جدّیت، پیگیر عملی شدن این بیانیه و فرمان مهم شد 
و با معرفی اعضای ستادی، آن را دنبال کرده اند. در این جا گزارشی از سیر 

این پیگیری به اجمال بیان می شود:

الف: تذکر و تأکید در برخی سخنرانی ها
» ... همانطور که من عرض کردم به آقایان، رفتن و جاسوسی کردن و 
تجسس کردن و کارهایی که می کردند، این کارها نباید بشود. از آن رو هم 
در بین شهر، نباید خیال کنند حالایی که گفتند که مردم آرام باشند، حالا 
بیایند توی کوچه ها خلاف بکنند. هرکس با هر جوری که باشد، اگر متجاهر 
شد به یک فسقی، متجاهر شد به اینکه یک چیزی که خلاف شرع است، 
مأمورند همه مردم برای اینکه، نهی از منکر کنند؛ اگر برنگشت، معرفی اش 
کنند به مراکز؛ آنجاهایی که باشد، بگیرند، ببرندش و تأدیبش بکنند. یک 
دسته هم در این بین پیدا می شوند اشخاصی که می خواهند در آنجاها سوء 

استفاده بکنند. سوء استفاده نشود.
ما نگفتیم که احکام اسلام که جاری می شود، یک تکه اش جاری 
بشود. همین جاری بشود که جاسوسی نشود و ـ نمی دانم ـ تفتیش نشود؟ 
این تکه اش هم هست که اگر یک نفر بخواهد کار خلاف بکند، آن یک 
نفر را مردم مأمورند نهی اش کنند. اگر منتهی نشد، به کمیته، به کلانتری 
به جاهای دیگر اطلاع بدهند که این، یک همچه کاری کرده. آنها هم 

دادگاه.  به  بدهند  تحویل  و  بگیرند  باید 
اینطور نیست که حالا ما یک تکه از اسلام 
را بگوییم، آنها سوء استفاده کنند. طرفین 
و ظلم  بکنیم  تعدّی  ما  نباید  است.  قضیه 
مردم  خانه های  داخل  از  تفتیش  و  بکنیم 
بکنیم، نباید هم آنها خیال کنند که نخیر، 
دیگر گذشت مسائل، هر کاری می خواهیم 
بکنیم؛ یک دغدغه درست کنند. اگر اطلاع 
پیدا شد صحیح که عشرتکده در یک جایی 
یک  هست،  میکده  جایی  یک  هست، 
جایی قمارخانه هست، اینها همه شان باید 
جلوگیری بشود. و اگر کسی بیرون هم آمد 
و یک کاری را، اگر خلاف بود انجام داد، 
آن هم باید جلوگیری بشود. آنی که هست 
را می خواهیم  احکام خدا  ما  این است که 
جاری بشود. احکام خدا آن طرفش هست، 
این طرفش هم هست؛ آن طرف که نباید با 
مردم طوری کرد که مردم در خانه هایشان 
مطمئن نباشند، در زندگیشان، در تجارتشان، 
در کسبشان مطمئن نباشند. دولت اسلامی 
باید مردم را مطمئن کنند در همه  چیز. در 
کارخانه  در  درکسبشان،  هایشان،  سرمایه 
هاشان، در همه چیز، مردم در آرامش باشند 

و دولت ابداً نمی تواند که تأذی بکند به آنها و نباید تأذی بکند. و اگر یک 
کسی تأذی کرد آن تأدیب خواهد شد.

از آن ور هم اگر سوء استفاده بخواهند بکنند آنهایی که مخالف با اسلام 
هستند، حالا بیایند توی خیابان کار خلاف بکنند؛ برای اینکه حالا دیگر باید 
آرامش باشد، این خلاف اسلام است. ما نمی گوییم آرامش باشد، هر کسی 
بخواهد آزادی غربی باشد، بیاید بیرون ـ  مثلًا ـ  مشروب بخورد، یا دکان باز 
بکند برای خودش. این آزادی در حدود احکام اسلام است در حدود اخلاق 
انسانی است نه اینکه ـ  مثلًا ـ  آزاد باشد هر کاری دلش می خواهد توی 
خیابانها بکند. در هر صورت، تمام قطبهای اسلام را باید ما ملاحظه بکنیم؛ 
هم آن جهاتی که نباید پاسدار و پاسبان و این طور چیزها به مردم تعدّی 
بکنند و نباید آنها هم خیال بکنند که حالا که اینطور شد، پس ما هر کاری 

دلمان می خواهد بکنیم.
نخیر، اینطور نیست؛ آن با شدت سرکوب خواهد شد. اگر کسی فسق 
بکند در خارج، متجاهر بشود، هر نحو فسقی باشد، به شدّت باید دولت با او 
عمل کند و پاسدارها و پاسبانها و اینها مأمورند به اینکه با آنها شدّت کنند. 

اگر کسی آمد و نهی کردند، او نکرد، باید او را بگیرند و تحویل بدهند ..
از آن طرف هم در داخل خانه های مردم بخواهند یک وقت بروند، 
ببینند توی خانه چه می گذرد، آن هم نباید بشود. اما اگر معلوم شد که این 
یک عشرتکده ای درست کرده مثل سابق، معلوم شد که این یک میکده ای 
درست کرده، یک محل قماری درست کرده وامثال ذلک، اینها ممنوع باید 

مؤکداً تذکر داده می شود 
که اگر برای کشف
 خانه های تیمی و
 مراکز جاسوسی

 و افساد
 علیه نظام جمهوری اسلامی 

از روی خطا و اشتباه به 
منزل شخصی یا محل کار 

کسی وارد شدند و در آن جا
 با آلت لهو یا آلات قمار و 

فحشا و سایر جهات انحرافی 
مثل مواد مخدره
 برخورد کردند 

حق ندارند آن را پیش 
دیگران افشا کنند، 
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باشد و هرگز نمی شود اینها را غمض عین کرد که حالا وقتی اینطور شد، 
آنهایی که قمار باز بودند حالا دوباره جمع بشوند و خانه قمار بازی درست 
کنند. اگر تو خانه خودشان ـ  مثلًا ـ  یک کاری کردند، ما نمی رویم تفتیش 

بکنیم.
اما مرکز اگر درست بکنند و بخواهند در یک مرکزی یک همچه 
کارهایی انجام بدهند یا یک خانه ای را اختصاص به این مسئله بدهند، این 

نه، این برخلاف اسلام است، باید جلویش گرفته بشود«. )2(

ب:  اقدام عملی، تعیین ستاد پیگیری
سپس حضرت امام خمینی در تاریخ 1361/10/4 ستادی را جهت 

پیگیری فرمان هشت ماده تعیین می کنند:

بسم الله الرحمن الرحیم
حضرات آقایان حجج اسلام، آقایان موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی 
کشور، میرحسین موسوی نخست وزیر، امامی کاشانی رئیس دیوان عدالت 
اداری، محقق رئیس بازرسی کل کشور، ناطق نوری وزیر کشور و آقازاده 

یا  متخلف  دارند  حق  آراء  اکثریت  با  مشاور،  وزیر 
توفیق  نمایند.  عزل  تشخیص  از  را پس  متخلفین 

آقایان را از خداوند متعال خواستارم. 
روح الله الموسوی الخمینی)3(

پیگیری  ستاد  اعضای   1362/4/7 تاریخ  در 
فرمان هشت ماده ای، با حضرت امام)س( ملاقات 
داشته و ایشان سخنانی در تأکید مفاد همان پیام بیان 

می دارند:

بسم الله الرحمن الرحیم
من باید به آقایان عرض کنم که شما در این 
کاری که دارید انجام می دهید که رسیدگی به امر 
متخلفین هست، چه در سطح دادستان ها و قضات 
و  وزارت خانه ها  و  ادارات  و چه در سطح  این ها  و 
این ها، یک امری است که الزام شرعی الآن دارد و 
با کمال جدیت و قاطعیت این باید عمل بشود. و ما 
نمی توانیم ببینیم که یک کشوری ادعای این بکند 
که ما جمهوری اسلامی هستیم و قاضی ـ که آن 
قدر در شرع به او اهتمام شده است ـ آن وقت یک 
شهر را به آتش بکشد و سکوت بکنیم. یا فرض کنید 
یک دادستانی در یک جائی کارهای خلاف شرع بیّن 

می کرده است، باز هم باید ما بنشینیم و سکوت بکنیم. از حالا به بعد اصلًا 
سکوت معنا ندارد. باید آقایان به طور جدی محکمه ای تشکیل بدهند برای 
رسیدگی به امر متخلفین، قضات متخلف و کسان دیگری که در هر جا 
هستند و متخلفند و متخلفین را بعد از این که معلوم شد که این آدم تخلف 
کرده و خلاف کرده است، باید آن هائی که مسئول هستند فوراً و غایت الامر 

در ظرف سه روز به جای آن ها کسی را بگذارند و اگر آن ها مسامحه در این 
امر کردند بی عذر، بخواهند این کار را نکنند، خود شما، خود آقایانی که، این 
هیأتی که برای این رسیدگی است و چیز هستند، مجاز هستند که تعیین 
کنند، مستقلًا خودشان تعیین کنند و مسامحه در هیچ امری ابداً نباید بشود، 
چنان چه از آن طرف هم باید با کمال توجه به اطراف قضیه که کسی یک 
وقت خدای نخواسته مظلوم واقع نشود. لکن ما باید این بار ظلم را که الآن 
در سرتاسر کشور گاهی می شود به اشخاص، این بار را دیگر باید سبک 
کنیم و از بین ببریم و ـ اگر چنان چه ـ من الآن اعلام می کنم اگر چنان چه 
اشخاص به واسطه اغراض فاسده بخواهند جوسازی کنند و بخواهند تلفن 
از این طرف و آن طرف بکنند و این مطلب معلوم بشود، خود آن ها برخلاف 
موازین شرعی و مقابل اسلام می خواهند کار بکنند و من به ملت اعلام 
می کنم که هر کس که این کار را کرد، با او معامله فسق بکنند و در هیچ 
جائی از جاهائی که یک آدم عادل باید باشد، او را نپذیرند و اطلاع بدهند 
تا تأدیب بشوند آن ها. یک کاری که اسلام می خواهد بکند، یک کاری که 
برای مردم، می خواهد ظلم را از مردم بردارند، آن وقت یک کسی بگوید ما 
جوسازی می کنیم، یک کسی بگوید که ما این کار را 
نمی کنیم، نباید بشود. این معنایش این است که کار 
اسلام نباید بشود و این اقلش این است که اعلا مرتبه 
فسق است و باید تعزیر بشود و بالاترش این است که 
ممکن است یک وقت چیزهای دیگر بشود. و کسی 
حق ندارد در سرتاسر کشور، هیچ قاضی شرعی حق 
ندارد که بدون جهت استعفا کند و بخواهد جوسازی 
کند. اگر جوسازی کند، معلوم می شود که خودش زیر 
سؤال است و باید خودش احضار بشود و اگر چنان 
چه واقعاً خودش را لایق نمی داند، باید اعتراف کند 
که من لایق نیستم و نمی خواهم بکنم و بعد از این 
که او را کنار گذاشتند، بلافاصله بعد از حداکثر سه 
این طور  و  دادستان  و  باید قاضی  او  به جای  روز، 
چیزها تعیین بشود.در هر صورت، شما کاری را که 
دارید انجام می دهید و این هیأتی که برای این مسأله 
درست شده است و کاری می خواهند انجام بدهند، بر 
آن ها مسامحه جایز نیست و همان طوری که زیاده 
روی هم ان شاء الله نمی کنند و آن هم جایز نیست. 
هر دو طرف قضیه است و مسأله، مسأله مسامحه و 
شوخی نیست. اگر یک جایی مسامحه ما از کسی 
اگر یک  بازخواست خواهیم کرد و  او  از  ما  دیدیم، 
مقامی، هر کس باشد، بخواهد جوسازی بکند، بخواهد 
تخلف از این مسائل بکند، این تخلف از احکام اسلام است و اگر مقامی 
است که ـ باید ـ حیثیت عدالت در او معتبر است، خودش منعزل هست فی 
نفسه و اگر این در آن مقام هم حیثیت عدالت معتبر نیست باید دستگاه ها و 
دست اندرکارها او را کنار بگذارند و اگر نگذاشتند، این هیأت باز مجازند که 
آن ها را به جای آن ها قرار بدهند. در هر صورت مسأله، مسأله مهم است و 

تجسس
 از احوال اشخاص در 

غیر مفسدین و گروه های 
خرابکار مطلقاً ممنوع است 

و سؤال از
 افراد به این که چند 

معصیت نمودی، 
چنان چه بنا به بعضی 

گزارشات این نحوه 
سؤالات می شود، مخالف 
اسلام و تجسس کننده 

معصیت کار است. 
باید

 در گزینش افراد این نحوه 
امور خلاف اخلاق اسلامی 

و خلاف شرع مطهر
 ممنوع شود
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مسأله، مسأله آبروی اسلام است، آبروی جمهوری اسلامی است و مسأله 
شوخی نیست که یک کسی در یک شهری آن همه جنایات می کند آن 
وقت یک کس دیگری برای خاطر او کمک کند به او، معین ظلمه باشد. 
نباید این کارها بشود. خودشان دست بردارند از این کارها، والّا مورد تأدیب 
واقع خواهند شد. ان شاء الله من دعا می کنم که موفقیت برای شما حاصل 
بشود و کارها را با جدیت، هیأت های محل وثوق قرار بدهید و دادگاهی که 
مورد توجه است و دادگاه صحیح است، تشکیل بدهید، یا دادگاه هایی در 
اطراف تشکیل بدهید که این مسائل را حل بکنند و رسیدگی بکنند و بعد 
از این که یک کسی شاکی دارد، او را بخواهند )هر کس می خواهد باشد( 
اگر شکایتی دارد و دیدند یک شکایتی است روی اساس صحیح، باید او را 
بخواهند و محاکمه کنند، اگر چنان چه بی گناه بودند، خوب، بروند سراغ 
کارشان و اگر بی گناه نبودند، آن وقت باید به مجازات خودشان به حسب 
موازین شرعی از تعزیر و از حد و از قصاص و از این ها، چون بعضی از این ها 
قصاص دارند باید مردم قصاص کنند از آن ها و بعضی از این ها تعزیر شرعی 
)اکثر این ها تعزیر شرعی دارد( و باید تعزیر بشوند، این اشخاصی که مرتکب 

شدند و ابداً تخلف از این امر نخواهد شد. هر کس 
هر جوسازی بکند به ضرر خودش است و او را در 
بین مردم، ما اعلام می کنیم. اگر کسی بخواهد یک 
جوسازی بکند که اسلام کار خودش را عمل نکند، 
این بدتر از آن کاری است که منافقین دارند می کنند، 
برای این که آن ها جوسازی اسلامی نمی کنند، شما 
می خواهید جوسازی بر خلاف قوانین اسلام بکنید و 
شما هم جزء آن ها واقع می شوید. والسلام علیکم و 

رحمة الله و برکاته.)4(

ج: انحلال هیأت های گزینش
سپس در تاریخ 1361/10/15 خطاب به ستاد 
پیگیری تخلفات قضایی و اداری، نامه ای پیرامون منع 
از تجسس و گزینش های غیر معقولانه بدین شرح 

صادر می کنند:

بسم الله الرحمن الرحیم
ستاد پیگیری تخلفات قضائی و اداری

و  دینی  سؤالات  عنوان  به  کتاب  چند  اخیراً 
ایدئولوژی اسلامی را ملاحظه نمودم و بسیار متأسف 
شدم از آن چه در این کتاب ها و جزواتی از این قبیل 
به اسم اسلام، این دین انسان ساز الهی، برای گزینش 

عمومی مطرح شده است و آن ها را میزان رد و قبولی افراد قرار داده اند. 
این نوشته ها که مشحون از سؤالات غیر مربوط به اسلام و دیانت و احیاناً 
مستهجن و اسف آور است، از آن جا که به اسم دیانت اسلام منتشر شده 
است، از کتب و جزوات انحرافی است که برای حیثیت اسلام و جمهوری 
اسلامی مضر است و به وزیر ارشاد توصیه نمودم که امثال این کتب را در 
اسرع وقت جمع آوری و فروش و خرید و نشر آن ها را ممنوع شرعی اعلام 

نمایند. شاید بسیاری از افرادی که در تدوین آن ها دخالت داشته اند دارای 
حسن نیت بوده اند، لکن احتمال نفوذ شیاطین در این نحو مسائل قوی 
است که برای مشوه نمودن چهره نورانی اسلام یا جمهوری اسلامی به این 

امر اقدام نموده اند. لهذا مراتب زیر را از ستاد محترم خواستارم:
1ـ تمام هیأت هایی را که به نام گزینش در سراسر کشور تشکیل شده 
اند، منحل اعلام می نمایم، چه در قوای مسلح یا در وزارت خانه ها و ادارات 
و چه در مراکز آموزش و پرورش تا برسد به دانشگاه ها، تمام آن ها منحل 

است و ستاد انحلال را اعلام نماید.
2ـ ستاد موظف است در اسرع وقت دستور دهد تا هیأت هایی به 
جای هیأت های منحله، از افراد صالح و متعهد و عاقل و صاحب اخلاق 
کریمه و فاضل و متوجه به مسائل روز تعیین تا در گزینش افراد صالح 
بدون ملاحظه روابط اقدام نمایند و گزینش زیر نظر آن ها انجام گیرد 
و دقت شود تا این افراد، تنگ نظر و تندخو، نیز مسامحه کار و سهل 
انگار نباشند. و چنان چه قبلًا تذکر داده ام میزان در گزینش، حال فعلی 
افراد است، مگر آن که از گروهک ها و مفسدین باشند یا حال فعلی آن ها 
مفسده جویی و اخلال گری باشد و اما کسانی که در 
رژیم سابق به واسطه جو حاکم یا الزام رژیم ستمگر 
مرتکب بعضی نارواها شده اند ولی فعلًا به حال عادی 
و اخلاق صحیح برگشته اند، تندروی های جاهلانه 
در حق آن ها نشود که این ظلم است و مخالف دستور 

اسلام و باید ممنوع اعلام شود.
3ـ از آن جا که بسیاری از سؤال های اسلام 
این کتابچه ها از مسائل غیر محل اطلاع می باشد 
که شاید فضلا و علمای زحمت کش نیز در جواب 
آن ها عاجز باشند و نیز بعض آن ها غلط و بعضی از 
سؤال ها و جواب ها برخلاف است، این نحوه سؤالات 
به هیچ وجه معیار در گزینش افراد نیست و ندانستن 
آن ها برای آنان اشکال و عیبی ندارد. لازم است ستاد 
محترم اشخاصی را مأمور کنند که اگر افرادی، چه 
به واسطه سؤال های شرعی که دانستن آن ها برای 
این اشخاص لزوم ندارد و چه سؤال های ناروایی که 
به اسلام ارتباط ندارد، از ادارات و یا وزارت خانه ها یا 
دیگر مراکز اخراج شده اند و یا به واسطه آن استخدام 
نشده اند، تشخیص داده تا اگر اخراج یا عدم پذیرش 
به صرف این امور یا اشباه آن بوده است، آنان را به 
محل خود برای خدمت برگردانند که این نحوه عمل 
که با آن ها شده است ظلم فاحش است و محروم 
نمودن کشور از اشخاص مفید می باشد که از همه این ها باید جلوگیری 
شود و نیز از افراد صحیحی که در هیأت های گزینش بوده اند، قدردانی 
شود و به افراد دیگر آن ها نصیحت شود تا نظیر این افعال در کشور اسلامی 

واقع نشود.
4ـ ستاد محترم دستور دهد کتابچه های مختصری شامل بعضی از 
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مسائل شرعی که محل اطلاع عمومی است 
و مسائل اعتقادی که دانستن آن ها در اسلام 
لازم است به طور ساده، بدون معماها که در 
این کتب و نشریات انحرافی موجود است، و 
بعضی مسائل مناسب با شغل افراد، با نظارت 
اشخاص مطلع از احکام اسلام و متوجه به 
اطراف مسائل سیاسی و اجتماعی تهیه شود 
و آن ها را در دسترس افراد قرار داده و در 
صورت احتیاج اشخاص را آموزش دهند و 
بدون آموزش سؤال از آن ها نشود و میزان 
رد و قبول، موازین اسلام و انسانی باشد که 

هدایت جاهلان، منظور نظر اصل است.
5ـ تجسس از احوال اشخاص در غیر 
مفسدین و گروه های خرابکار مطلقاً ممنوع 
است و سؤال از افراد به این که چند معصیت 
گزارشات  بعضی  به  بنا  چه  چنان  نمودی، 
این نحوه سؤالات می شود، مخالف اسلام 
و تجسس کننده معصیت کار است. باید در 
گزینش افراد این نحوه امور خلاف اخلاق 

اسلامی و خلاف شرع مطهر ممنوع شود.
از  بعضی  رسیده،  گزارش  به  بنا  6ـ 
ارتش و سپاه و  در  کلاس های درسی که 
سایر مراکز نظامی و انتظامی تأسیس شده 
است، بسیار مستهجن و مبتذل است. باید 
این کلاس ها به وسیله اشخاص عالم، عاقل و متعهد اداره شود و نمایندگان 
این جانب در نیروهای نظامی و انتظامی با کمال جدیت به اصلاح آنان 
پرداخته و به کار خود ادامه دهند. این ستاد موظف است برای هر وزرات خانه 
یا مراکز دیگر کتابچه هایی مناسب با کار آنان به صورت معقول و اسلامی 
تهیه نموده و از تعلیمات جاهلانه و احیاناً ضد انقلابی جلوگیری نمایند. از 
خداوند تعالی توفیق آقایان را در امور محوله و حسن جریان آن را خواستارم. 

والسلام علیکم و رحمة الّله.
 روح الله الموسوی الخمینی )5(

د: پاسخ به ستاد فرمان هشت ماده ای در باره توقیف غیر 
مجاز اموال مردم

وزیر،  نخست  و  کشور  عالی  دیوان  رئیس  تاریخ 1361/11/12  در 
پیرامون توقیف غیر مجاز اموال، نامه ای به امام)س( می نویسند:

بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک آیت الله العظمی امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار 

جمهوری اسلامی ایران:
به عرض عالی می رساند بررسی های انجام شده نشان می دهد که 
اموال منقول و غیر منقول بعضی افراد به عناوین مختلف که مستند به 

احکام کلی بعضی از حکام محترم شرع می باشد توقیف و گاهی ضبط 
می گردد، بنابر آن چه گفته می شود بعضی از احکام یاد شده را به حضرت 
عالی نسبت می دهند که به تشخیص این ستاد با فرمان اخیر مغایر است. 

نظر مبارک را بیان فرمایید.
عبدالکریم موسوی اردبیلی
 میر حسین موسوی1361/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم
درباره توقیف ها مطلب همان است که در بیانیه هشت ماده ای آمده 
است و پیش از تعیین تکلیف شرعی در محاکم، هرگونه دخل و تصرف، 
خلع ید، سرپرست گذاشتن و غیره، مشروع نیست و اگر حکمی و یا دستوری 
مخالف آن باشد، اعتبار ندارد و ستاد در جلوگیری آن، اقدام قاطع نماید و 
در صورت نسبت چیزی به این جانب، تا از شخص این جانب سؤال نشده 
است باید ترتیب اثر ندهند، زیرا بسیاری از امور که به این جانب نسبت داده 

می شود بر خلاف واقع است.
روح الله الموسوی الخمینی1361/11/13 )6(

هـ : تأکید مجدد بر اجرایی تر شدن فرمان
از لحن و کلام امام خمینی)ره( پس از این به دست می آید که رضایت 
کامل از اجرایی شدن کامل فرمان ندارند چنانچه در آغاز سال 1362 در 

دیدار با اعضای هیئت دولت و مسئولان لشکری و کشوری فرمودند:
»قوه قضائیه باید توجه بکند که سروکارش با جان و مال مردم است، 
نوامیس مردم، سروکار این با آن ها است و باید افراد صالح در آن جا باشند، 
سالم باشند و توجه بکنند که خطاهای قاضی بزرگ است، عمدش مصیبت 
بار است، خطایش هم بزرگ است، باید خیلی در این معنا توجه کنند و آن 
چیزی که من عرض کردم در آن اعلامیه ای که دادم راجع به این اعلامیه 
8 ماده ای، البته دنبال کردند، تعقیب کردند لکن بیش تر لازم است، باید با 
قدرت و قوت دنبال این بروند که نابسامانی های این کشور رفع بشود.«)7(

باری! رعایت حریم خصوصی شهروندان در مواضع و دیدگاههای 
حضرت امام در مقاطع مختلف بیان شده و بر آن اصرار می ورزند. در اینجا 
به مناسبت، به بخشی از پیام ایشان که در تاریخ 1363/3/7 به مناسبت 

گشایش دومین دوره مجلس شورای اسلامی صادر شده،پرداخته می شود:
  » از امور لازم التذکر راجع به نطق های قبل از دستور است؛ چه بسا 
که ناطق احیاناً گمان کند بی قید و شرط و بی تعهد و تکلیف باید هرچه 
بخواهد بگوید، و به هرکس، چه حاضر جلسه و چه غایب، می تواند به 
اصطلاح حمله کند، و میزانی الهی و شرعی و اخلاقی در کار نیست و 
مسئولیتی حتی شرعی ندارد. و گاهی بعضی نطق ها موجب تأسف بسیار 
و تأثر است؛ و چه بسا که اهانت به یک مسلمان و مؤمن را به حد اعلی  
می کشاند و حیثیات انسان ها را لکه دار می کند؛ و گاهی ارقام و اقلام بسیار 
از گوشه و کنار اعم از صحیح و فاسد جمع آوری می کند و با آبروی دولت و 
اشخاص، بلکه مجلس بازی می کند؛ و مجلس شورای اسلامی را بی توجه 
همچون مجلس طاغوت می نماید و مورد تاخت و تاز اعراض مسلمانان 
در سراسر کشور قرار می دهد. آقایان می دانند مجلس اسلامی که حاصل 

اگر در مجلس
 به کسی که حاضر نیست و 
راه به مجلس ندارد
 که از خود دفاع نماید
 حمله ای شد، 
به او
 اجازه داده شود 
یا در مجلس از خود دفاع کند و 
اگر قانوناً اشکالی
 در این عمل می بینند،
 رادیو ـ  تلویزیون و
 مطبوعات این وظیفه سنگین را 
به دوش کشند؛
 تا حق مظلومی
ضایع نشود و شخصیتی 
بی دلیل خُرد نگردد
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سال های دراز رنج و زحمت و خون های محترم صدها هزار شهید و 
جانباز است برای تحقق احکام نورانی اسلام و تحول از رژیم طاغوت به 
رژیم الهی ـ  اسلامی است. نمایندگان آن باید از اخلاق اسلامی بالا و 
والایی برخوردار باشند؛ و خدای بزرگ را حاضر و ناظر بر اعمال و گفتار 
خود بدانند، و از رفتار و گفتار رژیم های طاغوتی احتراز نمایند. و اگر 
خدای نخواسته کسی از حدود شرعی، چه در نطق های قبل از دستور و 
چه در مذاکرات و محاورات دیگر خارج شد، وظیفه فریضه بزرگ نهی 
از منکر را فراموش نکنند؛ که خدای نخواسته حق و عِرض و حیثیت 
مردم در مکانی که حافظ مصالح اسلام  و مسلمین و مردم کشور است 
ضایع نگردد بلکه وکلای محترم در برخوردها و نطق ها، که در همه جا 
منتشر می شود آموزنده اخلاق کریم انسانی و اسلامی باشند و مردم را به 
کیفیت سالم برخورد با یکدیگر آشنا سازند که این خود یک خدمت بزرگ 
به اسلام و مسلمین و بشریت است. اینجانب با اینکه میل نداشتم این 
مسائل را به طور سرباز عرض نمایم لکن علاوه برآنکه احساس تکلیف 
شرعی نمودم اکیداً علاقه مندم که قداست مجلس معظم و وکلای 
محترم محفوظ باشد، تا الگویی باشند برای مجلس های جهان و مجالس 
آتیه ایران. این نکته نیز قابل ذکر است که اگر در مجلس به کسی که 
حاضر نیست و راه به مجلس ندارد که از خود دفاع نماید حمله ای شد، 
به او اجازه داده شود یا در مجلس از خود دفاع کند و اگر قانوناً اشکالی 
در این عمل می بینند، رادیو ـ  تلویزیون و مطبوعات این وظیفه سنگین 
را به دوش کشند؛ تا حق مظلومی ضایع نشود و شخصیتی بی دلیل 
خُرد نگردد و راهگشای این امر خود نمایندگان و رئیس محترم مجلس 
هستند که با تعهدی که دارند و مسئولیتی که بر دوش آنهاست این حق 
را به اشخاص غایب بدهند؛ تا به وسیله مجلس، که نگهدار مصالح کشور 
و ملت است، حقی ضایع نشود و انسانی مظلوم نگردد. و اگر به کسی چه 
از دولتي ها یا دیگران، تهمتی زده شد، حق شکایت به قوه قضاییه را دارد 
تا رسیدگی شود و مجرم تعقیب و تعزیر شود. و اگر به یک وزارتخانه یا 
بنگاه تهمت زده شد حق دفاع با وزیر و رئیس بنگاه است و حق شکایت 
دارند و قوه قضاییه تعقیب خواهد کرد. و بالجمله با هر ترتیب ممکن باید 
از این اعمال غیر اسلامی جلوگیری شود. البته این بدان معنا نیست که 
مجلس از حق قانونی و شرعی خود دست بردارد، بلکه نمایندگان محترم 
در محدوده قانون و شرع آزاد و مختارند و هیچ کس نمی تواند از حقوق 

قانونی آنان جلوگیری نماید. «)8(

پی نوشت ها:
1. صحیفه امام، ج17، ص139 ـ 143.

2 . همان، ص 161 ـ 162.
3 . همان، ص 172.

4 . همان، ص195  ـ  197.
5 . همان، ص 219 ـ 221.   

6 .همان، ص281.
7. همان،ص 379.  

8 . همان، ج 18،ص 467 ـ 468.

برداشتی از  فرمان هشت ماده ای 
حضرت امام خمینی و پیگیری آن

1. تسریع در تهیه قوانین قضایی، تصویب و ابلاغ؛
2. رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستانها؛

3. حذف نکردن اشخاص مفید و مؤثر با ایرادات واهی 
)میزان حال فعلی است(؛

4. استقلال قضات دادگستری و دادگاه های انقلاب؛
5. رعایت حقوق مردم توسط مجریان؛

6. ممنوعیّت بازداشت یا احضار بدون حکم قاضی؛
7. ممنوعیّت تصرف یا توقیف اموال مردم بدون حکم قاضی 

)آن هم بدون بررسی دقیق  ثبوت حکم از نظر شرعی(؛
8. ممنوعیّت ورود به خانه، مغازه و ملک مردم بدون اذن

9. ممنوعیّت مراقبت یا تعقیب یا اهانت، به بهانه کشف 
جرم؛

10. ممنوعیّت شنود و ضبط مکالمات و تجسس از اسرار 
مردم )موارد 10  ـ  8 در موارد توطئه علیه نظام و اسلام و 
محاربه با حکم شرعی مستثناست و با احتیاط عمل شود(؛

11. ممنوعیّت تجاوز از حد مأموریت توسط مأموران؛
12. ممنوعیّت افشای موارد مکشوفه و اسرار مردم؛

13. ممنوعیّت صدور حکم ابتدایی ورود به منازل و محل 
کار مردم توسط قضات مگر خانه تیمی  و محل توطئه؛

14. تشکیل هیأت هایی جهت جمع آوری شکایت مردم 
در پی تجاوز و تعدی مأمورین اجرایی؛

15. مقابله با تجاهر به فسق؛
16. ممنوعیت تفتیش عقاید؛

17. مجازات متخلفین از این فرمان ؛
18. انحلال نقشه ها و گروه های گزینش در سراسر 
کشور که برخی مطالب نامناسب جزوات و کتب را معیار 

گزینش های تند رو  اند قرار داده اند؛
 . ... .19
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12 سال اول / شماره اول  /

شیخ  حاج  العظمی  الله  آیت 
از  بعد  روز   25 صانعی   یوسف 
ای،  ماده  هشت  فرمان  صدور 
ازطرف  حضرت امام خمینی)س(، 
منصوب  کشور  کل  دادستانی  به 
ماده ای  فرمان هشت  شد. صدور 
را می توان رستاخیز  در آن مقطع 
که  دانست  نوپایی  نظام  قضایی 
اساس  بر  را  خود  حرکت  محور 
عدالت و دفاع از ستم دیدگان قرار 
توانا  مجریان  انتصاب  بود.  داده 
بعدی  مرحله  فرمان،  این  برای 
این   بود.  شجاعانه  حرکت  این 
تفسیر  و  تبیین  ضمن  گفت و گو ، 
حضرت  ماده ای  هشت  فرمان 
چون:  مفاهیمی  بازکاوی  به  امام، 
بشر،  حقوق  خصوصی،  حریم 
گزینش و ... می پردازد و با تکیه بر 
بند 6 این فرمان، تاکید می کند که 
هیچ کس، حتی قوه ی قضاییه نیز 
حق ورود به حریم خصوصی افراد 
را ندارد. اوج سخن حضرت آیت 
الله صانعی به این نتیجه می رسد 
که: اگر این فرمان هشت ماده ای 
فاضله  مدینه  مملکت  شود،  اجرا 
می شود. تمام رعایت حقوق بشر، 

در این فرمان نهفته است.

در سایه فرماناشـاره

ت امام )س(
 هشت ماده ای حضر

)س(
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ماده ای  هشت  فرمان  در  امام  حضرت   
دارد ،  تأکید  خصوصی  حریم  به  دیگری  چیز  هر  از  بیش 
می خواهیم به این مسأله بپردازیم که حریم خصوصی در 
اندیشه امام که از اسلام ناب محمدی)ص( اتخاذ شده، 
خصوصی  حریم  به  مدرن  حقوق  در  دارد؟  جایگاهی  چه 
خیلی اهمیت می دهند، امام چه نگاهی به این مقوله دارد؟

حریم  مسأله  به  راجع  شما  ببینید  الرحیم.  الرحمن  الله  بسم   n
خصوصی فرمودید که امام عنایت دارد و به آن تکیه دارد. لکن قبل 
از اینکه من به این مسأله بپردازم باید بگویم بیشترین ارزش را برای 
حریم خصوصی، کسانی قائل هستند که در حریم خصوصی خودشان 
دخالت شده باشد و اساساً کل امور این گونه است. پیامبر اسلام یتیم 
بوده تا بداند این کسانی که دستشان از همه جا کوتاه است چه رنجی 
می کشند و چه باید برایشان کرد. پیامبر هم پدر را از دست می دهد و 
هم مادرش را و هم جدش را و هم عمویش را  و می شود یک آدم بی 
پناه ،اصلًا یتیم در لغت یعنی کسی که دستش از همه جا کوتاه است. او 
بهتر می تواند رنج را بفهمد فلذا خدا پیامبر را یتیم قرار داده است. تأکید 
شده مسلمانان روزه بگیرند تا آدمهایی که همیشه سیرند درد گرسنگی 

گرسنگان را بفهمند.
را دیده است در 15  بیشترین رنج  امام در حریم خصوصی خود 
و  بردند  خانه  اش  از  را  او  و  کردند  حمله  خانه اش  به  42 شب  خرداد 
را در منزلش دستگیر کرده و  ایشان  آبان  بعدی در 13  یا در جریان 
عنایت  خصوصی  حریم  به  هم  درس هایشان  در  همیشه  امام  بردند. 
به  به عنوان خیانت  را  اگر کسی چشمانش  داشتند و می فرمودند که 
دیگران خیره کند، ظلم کرده است. پس یکی از اسرار عنایت امام به 
حریم خصوصی این بود که خودش درباره حریم خصوصی خود صدمه 
دیده بود. دیگر اینکه در بینش فقهی و اسلامی حضرت امام که همان 
اهمیّت  مردم  حریم خصوصی  شد،  متبلور  جمهوری  عنوان  به  بینش 
فراوان دارد. جمهوری یعنی اینکه توده مردم نظر بدهند. امام به مردم 
عنایت داشته و به حقوق آنها توجه داشته است. حقوق خصوصی یکی 
از حقوق اولیّه انسان است و حیات و حق مسکن و حق آزادی بیان، 
حقوق خاصی دارد. امام فرمود : جمهوری یعنی اینکه مردم رای بدهند 
و واقعا آزادانه رأی بدهند و بعد در چارچوبه این جمهوری، قوانین اسلام 
پیاده شود. عقیده امام این بود قوانین اسلام می تواند مصوبات جمهوری 
البته این سوال مطرح است که چرا  نتیجه برساند.  تأیید کند و به  را 
اینکه کشور درگیر  برای  را مطرح نمود،  امام مسأله مجمع تشخیص 
جنگ بود و جامعه آن روز جامعه ای نبود که امام بتواند آن حرف ها را 
بزند. مثلا امام زمانی دو تا مسأله مطرح کرد یکی راجع به شطرنج و 
دیگری راجع به مسأله منابع زیرزمینی که بخاطر همین دو مسأله، با 

امام )سلام الله علیه( چه ها نکردند.
شرایط آن دوران غیر از امروز است که بنده می نشینم و مسائلی 
حداقل200  می گوید  حقوق  دکتری  دانشجوی  که  می کنم  بیان  را 
مورد فتوای متفاوت با دیگر فتاوای مراجع فعلی صادر کرده اید. دارم 

می گویم و منتشر می شود و طرفدار هم 
می شود.  هم  دشمنی  آن  با  لذا  و  دارد 
شرایط  انقلاب  اول  درسال های  اما 
در  امام  که  همان گونه  نبود  امروز  مثل 
بیان  از  پس  طلاق  مورد  در  مسأله ای 
بود  جرأت  اگر  می فرماید»و  خود  نظر 
اما  مطلب دیگری بود که آسانتر است« 
امروز بنده به عنوان شاگرد امام دارم این 
حرف ها را می زنم و جرأت آن را هم دارم 

و خواستگاه هم دارد.
بر  خصوصی  حریم  به  امام  عنایت 
برای  بود  اسلام  از  او  برداشت  اساس 
اینکه می دید که فقه اسلامی درباره لصُّ 
که  کسی  حکم  اسلام  در  می گوید  چه 
به  چشمش  و  کند  حمله  کسی  خانه  به 
خانه کسی باشد و امنیّت مسکن و محل 
سکونت فردی را تضییع کند معلوم است. 
بنده نظر امام را بالاتر می یابم در حریم 
مسکن  به  نسبت  مخصوصاً  خصوصی 
مسائل جدی مطرح است. از عبارات امام 
هیچ کس  که  می شود  برداشت  این چنین 
ورود  دستور  ندارد  حق  هم  قاضی  حتی 
عبارات  از  کند.  صادر  را  کسی  خانه  به 
قضاییه  قوه  حتی  می شود  استفاده  امام 

هم حق ندارد دستور ورود به خانه افراد را بدهد. در بند 6 می نویسند 
» هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی 
بدون اذن صاحب آن ها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف 
جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت 
نموده و اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار 
ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند «

می کند؛  تأکید  قاضی.  حکم  با  مگر  گوید  نمی  ندارد،  استثنا 
یا برای کشف گناه و جرم هر چند  ادامه می دهد: »  امام  هیچ کس.  
گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس 
از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک 
نفر فاش کند. «  اگر امام مدعی بود که اسلام می تواند جامعه را اداره 
کند مقصود او این اسلام است که می گوید امروز خیلی از این مسائل 
در دنیا بصورت قانون است. اگر کسی بخواهد کنترل کند و نوار گوش 
کند و شنود کند، در دنیا اعتراض شدیدی است که امام هم درباره ی آن 
سخن می گوید، اینها همه اسلام است » تمام این ها جرم و گناه است 
و بعضی از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است 
و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند 

و بعضی از آن ها موجب حد شرعی می باشد. «

در بینش فقهی و اسلامی 
حضرت امام که همان بینش 

به عنوان جمهوری متبلور شد، 
حریم خصوصی مردم اهمیّت 

فراوان دارد. جمهوری یعنی 
اینکه توده مردم نظر بدهند. 
امام به مردم عنایت داشته و 

به حقوق آنها توجه داشته 
است. حقوق خصوصی یکی 
از حقوق اولیّه انسان است 
و حیات و حق مسکن و حق 

آزادی بیان، حقوق خاصی دارد. 
امام فرمود : جمهوری یعنی 

اینکه مردم رای بدهند و واقعا 
آزادانه رأی بدهند و بعد در 

چارچوبه این جمهوری، قوانین 
اسلام پیاده شود. عقیده امام 

این بود قوانین اسلام می تواند 
مصوبات جمهوری را تأیید کند 

و به نتیجه برساند.

در سایه فرمان

ت امام )س(
 هشت ماده ای حضر
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این بطور کلی حقوق همه افراد است و 
هیچ قیدی به آن نخورده است، قید نخوردن 
در کلمات امام بر اساس متن روایات و متن 
موازین اسلام است و امام چیزی از خودش 
نگفته است. همه اینها را می شود در متون 
فقهی  دلیل  آن  برای  و  کرد  کشف  فقهی 
آورد. این فرمان، قید نخورده »هیچ کس« 
یک اصطلاح عام است یعنی هیچ کس حق 
ندارد، نه عالم، نه مجتهد، نه قاضی، نه ولی 
فقیه و نه کارگر جزء و  نه هیچ  کس دیگر. 
این هیچ کس هیچ قیدی نخورده است، امام 

نگفتند مگر با حکم قاضی.

دیگر  جای  در  اما   

امروزه  است.  آورده  استثنائاتی 
اشاره  استثنائات  آن  به  بیشتر 
می شود. جالب این است که قید در 
بند هفت بیان شده است. باز تاکید 
ممنوع  و  شد  ذکر  چه  »آن  می کند 
اعلام شد، در غیر مواردی است که 
در رابطه با توطئه ها و گروهک های 
جمهوری  نظام  و  اسلام  مخالف 
اسلامی است که در خانه های امن و 
تیمی برای براندازی نظام جمهوری 
گناه  بی  مردم  و  مجاهد  شخصیت های  ترور  و  اسلامی 
کوچه و بازار و برای نقشه های خراب کاری و افساد فی 
الارض اجتماع می کنند و محارب خدا و رسول می باشند«

بطور  است که  تیمی  آن خانه های  و  دارد  استثنا  فقط یک   n
مسلحانه برای براندازی تلاش می کنند. این خانه ها، نه خانه بنده، نه 
خانه جنابعالی نه خانه فلان مهندس و نه خانه فلان وزیر و نه خانه 
فلان عالم. بطورکلی هیچ  کس نباید وارد هیچ خانه ای شود مگر این 

خانه ها.
حتی درباره این افراد مسلح هم دستوراتی دارند: » با آنان در هر 
نقطه که باشند و هم چنین در جمیع ارگان های دولتی و دستگاه های 
با قاطعیت و شدت  قضائی و دانشگاه ها و دانشکده ها و دیگر مراکز 
عمل ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه 
و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها، چرا که تعدی از حدود شرعیه 
حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنان چه مسامحه و سهل انگاری 

نیز نباید شود. «
باز قید احتیاطِ کامل حتی درباره توطئه گران مسلح آمده است. 
تعدی از حقوق شرعیه جایز نیست نمی شود افراد را داخل زندان کرد، 
به گونه ای که هوا به او نرسد. نمی شود فرد را چنان حبس کرد که 
حقوق اولیه او نقض شود. در احکام زندان، زندانی فقط زندان است نه 

کسی که از حقوق اولیه هم برخوردار نباشد. بهداشت او باید رعایت 
شود سلامتی او باید رعایت شود. در روایت هایی آمده که اگر بناست 
یک فردی اعدام شود، شب قبلش به او غذا داده شود و در روایت دیگر 
هست که باید از هوا و غذا استفاده کند و با او باید مدارا کرد ولو فردا 
محکوم به مرگ است. معنی ندارد کسی را در سلول قرار بدهیم و در 
آن سلول هوا نباشد. به نظر بنده سلول هایی که امروز در برخی جاها 
رایج است ، هیچ کدام جواز شرعی ندارد. اگر سلول به این معنا باشد که 
زندانی چند روزی با کسی ارتباط نداشته باشد یک حرفی است ولی 
انفرادی طولانی مدت به علت آنکه روانشناسان آن را نوعی شکنجه 
می دانند به نظر اینجانب باز جواز شرعی ندارد، اما اینکه در سلول قرآن 
به او ندهیم و روزنامه به او ندهیم و اگر مریض شد به دکتر نبریم، این 
آقایان در زندان کتاب می نوشتند  سلول نیست. در دوره های پیشین 
از زمان شهید اول گرفته که لمعه را در زندان نوشت درحالی که فقط 
کتاب مختصر النافع داشت تا امام که در ترکیه تحریر الوسیله را نوشت 
بزرگان  دیگر  وسیله.  کتاب  و  مکاسب  جز  نبود  او  نزد  که  حالی  در 
هم همینطور مثلًا جناب آیت الله  هاشمی رفسنجانی تفسیر راهنما را 
در زندان نوشت. امام در قسمتی دیگر در ارتباط با محدوده برخورد 
می فرماید: » و در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که 
آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره 
و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند.« می گوید: شکستشان بدهید، نه 
نباید شکنجه کرد و کار دیگری کرد. در  از شکست  کار دیگر. غیر 

ادامه آمده است:
» مؤکداً تذکر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تیمی 
و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا 
و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آن جا با 
آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره 
برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه 
فحشا از بزرگ ترین گناهان کبیره است.« ما باید اینها را نقل کنیم، 
هم  شود،  خدمت  اسلام  به  هم  تا  کرد،  نقل  دنیا  برای  باید  را  اینها 
به مردم خدمت شود و هم جلوی مفاسد گرفته شود. و  می فرماید: 
»هیچ  کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه 
نماید.« مسلمان در کلمات امام)س( از باب متعارف است وگرنه معیار 
انسان است و کرامت او حرمت دارد. بنابراین حق هتاکی به هیچ کس 
را ندارند. و همه انسان ها که قرارداد صلح دارند و در یک مجتمع، و 
در کنار هم زندگی می کنند، حقوقشان را نمی توان هتک نمود. حالا 
حتی اگر تنها به مسلمان اکتفا کنند و بگویند امام فرمودند مسلمان. 
ولی باز می بینیم به دانشمندان،وزرا، علما، یاران امام و حتی نوه امام 
اینها را مسلمان نمی دانند. و در ادامه: »  بی احترامی می کنند گویا 
فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است 
عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و 
ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و 
گاهی تقاص می باشد. و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد 

 معنی ندارد کسی را در سلول
قرار بدهیم و
در آن سلول هوا نباشد 
 به نظر بنده سلول هایی که 
 امروز در برخی جاها رایج است ،
هیچکدام جواز شرعی ندارد
اگر سلول
 به این معنا باشد که زندانی چند 
 روزی با کسی ارتباط نداشته
باشد یک حرفی است
 ولی انفرادی طولانی مدت به 
 علت آنکه روانشناسان آن را
نوعی شکنجه می دانند
 به نظر اینجانب باز جواز 
 شرعی ندارد اما اینکه در سلول
قرآن به او ندهیم و
روزنامه به او ندهیم و 
 اگر مریض شد به دکتر نبریم، 
 این سلول نیست



15  /  فروردین و اردیبهشت 94

مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فی الارض و مصداق 
ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر 
ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضائی معرفی 
کنند. و هم چنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر 
نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا، اجازه داشته باشند به منازل یا 
محل های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل 
توطئه های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادر کننده و اجرا 

کننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است. «
امام در بند آخر می نویسد: » باید ملت از این پس که حال استقرار 
و  خاطر  آسوده  و  نمایند  امنیت  و  آرامش  احساس  است  سازندگی  و 
مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند و اسلام بزرگ و 
دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند و قوه قضائیه را در دادخواهی ها 
و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند و قوای نظامی و 
انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها را موجب آسایش و امنیت خود و 
کشور خود بدانند. « اینچنین می شود که ده میلیون نفر امام را تشییع 

کردند، چون از رفتار او رضایت داشتند. 

به  فرمان  این  همه  گفتید  که  همانطور   

توطئه قید می شود. توطئه چیست؟ امروزه خیلی ها به این 
واژه تکیه می کنند.

n توطئه یعنی براندازی یعنی اینکه عده ای بنشینند و تصمیم 
بگیرند با توسل به اسلحه براندازی کنند، از دیدگاه امام، توطئه یعنی 
اینکه عده ای بخواهند کل این نظام را با اسلحه از بین ببرند و نظام 
دیگری بیاورند، تا زمانی که مردم نظام را قبول دارند این توطئه جرم 
است. تعبیر امام زیباست. توطئه را امام در بند هفت معلوم کرده است. 
از دید امام براندازی زمانی توطئه تلقی می شود که با سلاح همراه باشد، 
آنها توطئه گر اطلاق کرد. خوارج قصد داشتند  به  نباید  بدون سلاح 
تا  اما  نباشد  السلام( حاکم  براندازی کنند، می خواستند حضرت علی)علیه 
دست به اسلحه نبردند علی)علیه السلام( کارشان نداشت و از همه حقوق 

برخوردار بودند.

جایگاهی  چه  امام  اندیشه  در  گزینش   

دارد؟ یک عده هنوز هم از گزینش دفاع می کنند در حالی 
که امام در فرامین متعدد این مسأله را رد کرده است.

n گزینش برای این بود که افرادی که به ضرر اسلام و کشور 
به ضرر اسلام و کشور حرکت کنند  دارند  حرکت می کنند و تصمیم 
اینها داخل نظام نیایند. اما حالا کسی فکر و اندیشه خاصی دارد، این 
وجود  مختلف  اندیشه های  و  افکار  امام  خود  زمان  در  شود.  رد  نباید 
داشتند و صاحبان اندیشه های متفاوت در کار بودند. مخالفان امام در 
کار بودند این جور نبود که کنارشان بزنند گزینش به معنای این نیست 
که هر که با ما است، باشد و هر که با ما نیست، نباشد. گزینش برای 
نفع اسلام و ملت بود همه باید باشند ولو یکی هم یک فکر خاصی 
دارد. آنکه می خواهد ضرر به کل بزند رد شود نه آنکه مخالف نظر من 

است. اصلًا مملکتی که قانون دارد این حرف ها را ندارد 
قانون باید عمل شود. گزینش اولیه برای این بود که 
یک سری از افراد و گروهک ها و وابستگان به آنها به 
به  که  کسی  فلذا  شوند.  رد  جامعه  به  ضررشان  دلیل 

مردم ظلم نکرده نباید حذف شود. 

 شما بعد از صدور این فرمان 

این  زمان،  آن  در  می روید.  دادستانی  به 
فرمان امام چقدر در نظام قضا، هم در عمل 
و هم در حوزه نظری و قانونی عملیاتی شد.

امام عمل می شد. فقط  پیام در دوره  این  به   n
الله  آیت  حضرت  هم  آن  که  بود  تخلف  جا  یک 
اردبیلی مقابلش می ایستاد و ظاهراً  العظمی موسوی 
دادگاه  خاص،  مکان  آن  بکند  کاری  نمی توانست 
انقلاب بود که آنجا تخلفّهایی بود و آیت الله اردبیلی 
نتوانست کاری بکند. در جلساتی که  ایستاد  هم که 
اعتراض می کرد و می گفت اینگونه عمل نکنید ولی 

عمل نمی شد، چرایش را نمی دانم.

این  که  بفرمایید  کـل  در   

پیام در حال حاضر که سی و اندی سال از 
نظام گذشته، چه جایگاهی دارد و چگونه با 

آن برخورد می شود و چه باید کرد؟
دلشان  که  کسانی  باید  کرد؟!  باید  چه  اما   n

»هیچ کس حق ندارد 
هتک حرمت مسلمان 
و تعدی از ضوابط 

شرعیه نماید.« مسلمان 
در کلمات امام)س( 

از باب متعارف است 
وگرنه معیار انسان 

است و کرامت او حرمت 
دارد و بنابراین حق 

هتاکی به هیچ کس را 
ندارند. و همه ی انسانها 

که قرارداد صلح دارند 
و در یک مجتمع، و در 

کنار هم زندگی می کنند، 
حقوقشان را نمی توان 

هتک نمود. 
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می سوزد  مملکت  این  برای 
این پیام را زیاد منتشر کنند و 
برنامه داشته باشند. در رسانه ها 
تعمیق و تشریح بشود. این قدم 
فرمان  این  به  باید  است.  اول 
عمل شود، یعنی این جور نباشد 
تخلفاتی  همه  این  هست.  که 
که در این سال ها انجام گرفته 

همه اینها را کنار بزنند و متخلفان را اگرنه مجازات، حداقل کنارشان 
بگذارند و برگردند به همان حالتی که بعد از این پیام امام در زمان امام 

بوده است. باید بدانیم در زمان امام مسأله چگونه بوده است.
ببینیم آن روز چگونه عمل  باید برگردیم به همان حالت قبل و 
می شد همان گونه که آن روز عمل می شد همان طوری عمل کنیم. 
دیگر  برخی  شده   اند  شهید  آنها  از  برخی  نیست،  شدنی  کار  این  البته 

زندانی یا خانه نشین شده اند.
کاری که ما باید عمل کنیم این است که باید این فرمان منتشر 
در  متأسفانه  گذاشته شود.  فراوانی شود، سمینارها  بحث های  و  بشود 
مورد این فرمان کاری نشده است. ما توقع داشتیم قانون شود و عملی 
بشود و اجرا شود و حالا بسیاری از بندهایش نه تنها عمل نشده بلکه 

ضدّش عمل شده و قانون هم نشده است. شب و نصف شب توی خونه 
مردم ریختن، درِ خانه مردم را شکستن و هرگونه محدود کردن افراد، 
مخالف این فرمان است. خلاصه اش این است که  اگر امام سفارش 

به عمل به خلاف این فرامین کرده بود اینقدر خلاف عمل نمی شد.

از دیدگاه امام، 
توطئه یعنی اینکه عده ای بخواهند 
کل این نظام را با اسلحه از بین 
ببرند و نظام دیگری بیاورند، تا 
زمانی که مردم
 نظام را قبول دارند
 این توطئه جرم است. 
تعبیر امام زیباست. توطئه را امام 
در بند هفت معلوم کرده است. از 
دید امام براندازی زمانی توطئه 
تلقی می شود که با سلاح همراه 
باشد بدون سلاح نباید به آنها 
توطئه گر اطلاق کرد. خوارج قصد 
داشتند براندازی کنند می خواستند 
حضرت علی)علیه السلام( حاکم 
نباشد اما تا دست به اسلحه نبردند 
علی)علیه السلام( کارشان نداشت و 
از همه حقوق برخوردار بودند.
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مفاهیم  جزء  خصوصی  حریم  بحث   

مدرن و امروزی است. سؤالی که اینجا مطرح می شود 
این است که در متون اسلامی اعم از کتاب و سنت، 
حریم خصوصی چه جایگاهی دارد و چه تأکیداتی بر 

حفظ این موضوع شده است؟
n أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. 
سؤالی که فرمودید سؤال خوبی است و این که اصطلاح حریم 
درستی  کلام  امر  ابتدای  در  می باشد  مدرن  مفهومی  خصوصی 
است. گرچه مفهومی به نام حریم خصوصی در فقه به صراحت 
مثل  ما  دینی  اصلی  منابع  در  ولی  نشده  عنوان مطرح  این  با  و 
قرآن و روایات و فقه مطالب بسیاری وجود دارد که به عناوین 
یا  مانند اصطلاح عورت  است.  پرداخته  این موضوع  به  مختلف 
ممنوعیت تجسس در احوال مؤمن یا اشاعه سِرّ و موارد دیگری 
که از بزرگترین گناهان شمرده شده و در بعضی از روایات از زنا 

با محرم یا از چند بار زنا شدیدتر است.
آیه  نساء  در سوره  اشاره می کنم.  روایاتی  و  آیات  به  ابتدا  در 
مَن  الا  القول  مِنَ  الجَهرَبالسوء  الله  »لایُحبُّ  می فرماید:   148
گردد  آشکار  دیگران  بدی های  که  ندارد  دوست  خداوند  ظُلمِ«، 
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مگر از ناحیه کسی که به او ظلم شده است. این آیه شریفه در رابطه با 
حفظ آبرو که از مصادیق حریم خصوصی است، می باشد و از پرده دری 
منع می کند. حالا پرده دری و آبرو بردن، به خاطر اطلاع یافتن ابتدایی 
باشد یا به خاطر اینکه تصادفاً مطلع شود یا فردی خودش سرّش را به 
دیگری بگوید؛ این آیه می فرماید خداوند دوست ندارد که ما بدی های 
دیگران را آشکار کنیم. بعضی ها فکر می کنند این »جهر بالسّوء« در 
آیه به معنای فحش دادن و اهانت به دیگری است، نه! بلکه فحش 
دادن و اهانت عنوان جداگانه ای دارد و گناه مخصوصی است. مفهوم 
آیه این است: خصوصیاتی که در دیگران وجود دارد، ما آن را اعلام 
مَن  »الِّا  ادامه می فرماید:  در  که  است   این  قرینه اش  و  دلیل  کنیم؛ 
ظُلمَ« به این معنی که اگر شخصی 
به شما ظلم کرده یعنی یک عمل 
مخفیانه انجام داده که ظلم درباره 
اطلاع  آن  از  دیگران  و  شماست 
شده  استثنا  مورد  این  در  ندارند، 
دادگاه  در  مثلا  می تواند  مظلوم  و 
نشد  رسیدگی  اگر  و  کند  شکایت 
غیر  ولی  بزند.  فریاد  می تواند 
مظلوم و کسی که از آن ظلم مطلع 
است، حقّ ندارد که کارهای بد او 
را افشاء کند برای اینکه وارد شدن 
شکنی  حریم  خصوصی،  حریم  در 
از  و  جامعه  در  شکنی  حرمت  و 
است  دیگر  فردی  انداختن  حیثیت 
جز  اینجا  در  خداوند  را  کار  این  و 
شده  واقع  مظلوم  که  کسی  برای 
جایز نمی داند. در سوره نور آیه 19 
أن  یُحّبُونَ  الذّینَ  »إنّ  می فرماید: 
تَشیع الفاحِشة فِی الذّینَ آمنوا لهَُم 
دوست  که  کسانی  ألیم«،  عَذاب 
که  کسانی  درباره  را  فحشا  دارند 
مؤمن هستند اشِاعه بدهند ـ  یعنی 
اسرار را علنی کنند یا درباره مؤمن 
تهمت بزنند و آبروریزی کنند ـ  برایشان عذابی دردناک است. یعنی 
حتّی آن مطلبی که درباره دیگران گفته حتی اگر دروغ نباشد، بازی با 
حیثیت و آبروی مؤمن است و »و ما ستره الله« را اظهار و افشاء کرده 
که این کار حرام است. یعنی در حریم خصوصی مؤمن وارد شدن و 
احترام مؤمن را خدشه دار کردن عذاب بزرگی دارد. در سوره حجرات 
بعَضُکُم  یَغتَب  لا  و  تَجَسّسوا  لا   « خداوند می فرماید:   12 شریفه  آیه 
از تجسس شروع  آیه هتک حریم خصوصی،  این  در  و  اینجا  بعَضا« 
می شود و بعد به غیبت می رسد و این دلیل است که غیبت هم دنباله 

تجسس می آید. بنابراین مقدمه گناه در این آیه، تجسس در امور باطن، 
عورات و حیثیّات مؤمنین و وارد شدن در حریم خصوصی آنان است و 

بزرگترین حریم خصوصی مؤمن هم آبروی اوست. 

 واژه ای در متون دینی اعم از متونی که به 

اخلاقیات یا احکام می پردازد هست به نام عورت؛ که شما 
هم آن را به کار بردید مراد از این واژه چیست؟

n در این باره روایت صحیحه عبدالله بن سنان را داریم که خیلی 
جالب به این موضوع پرداخته است: » قال: قلتُ لهَ عَورةُ المؤمنِ عَلی 
المؤمنِ حرام؟ قال: نعم، قلت: تَعنی سِفلیَه؟ قال : لیس حیث تذَهبُ، 
انمّا هی اذِاعة سِرّه«، می پرسد آیا عورت مؤمن بر مؤمن حرام است؟ 
امام)ع(:  است؟  تنه  پایین  مراد  آیا  بعد می پرسد:  بلی!  امام صادق)ع(: 
این گونه نیست که تو فکر می کنی بلکه مراد، افشای سرّ مؤمن است، 
)اصول کافی، جلد،2 صفحه  358، حدیث2(. راوی هم مانند بعضی ها 
فکر می کرده مراد از عورت، پایین تنه و عریان بودن است ولی امام)ع( 
مصادیق  از  و  باشد  پوشیده  باید  که  چیزی می داند  را  عورت  از  مراد 
جامعه  در  را  سرّش  و  کنید  تجسس  بروید  که  است  این  آن  افشای 
فاش نموده و آبرویش را ببرید. روایت دیگر که آن هم صحیحه است 
از امام صادق)ع( نقل شده که: » عورةُ المؤمن الی المؤمن حرام؛ قال: 
ما هو أن یَنکشِف فَتری منه شیئا، انَّما هو ان ترَوی علیه او تَعیبَه«، 
این  فرمود:  است  حرام  مومن  بر  مومن  عورة  اینکه  باره  در  امام)ع( 
نیست که چیزی از کسی منکشف شود و شما به آن نگاه کنید بلکه 
این است که شما به دنبال پیدا کردن عیب دیگری باشید و دنبالش 
در  امام صادق)ع(  از  دیگر  در جای  بگیرید،)همان، ص359، ح3(.  را 
الله  سَتَره  ما  أخیکَ  فی  تَقولَ  أن  »الغِیبةُ  است:  آمده  غیبت  تعریف 
عَلیهِ«، معنای غیبت این است که درباره برادرت مطلبی بگویی که خدا 
پوشیده  خواسته  خدا  آنچه  است،)همان،ص358،ح7(.  پوشانده  را  آن 
بدارد یعنی حریم شده و خداوند آن را حریم قرار داده است. در حدیث 
دیگری آمده است:»مَن قالَ فی مؤمن ما رَأتُه عَیناهَ وَ سَمِتهُ اذُناهُ فهو 
فی  الفاحشةَ  تشَیعَ  أن  یُحبّونَ  ینَ  الذَّ إنَّ  عزّوجلَّ  الله  قال  ینَ  الذَّ مِن 
دیده  را  آنچه  مؤمنی  درباره  که  کسی  ألیم«،  عَذاب  لهَُم  آمنوا  ینَ  الذَّ
و شنیده بگوید از مصداق این آیه شریفه است که می فرماید: کسانی 
که دوست دارند زشتی ها را درباره مومنان اشاعه دهند، برایشان عذاب 
با  رابطه  در  الیم«  عَذاب  »لهَُم  ح2(.  است،)همان ،ص357،  دردناک 
از  غیر  این  که  می کنند  افشا  را  شنیده  ها  و  دیده ها  که  است  کسانی 
تهمت و دروغ گویی است. در این جا یک واقعیّتی را از دیگری دیده که 
خداوند آن را پوشانده و حریمی برای آن قایل شده که مردم نمی دانند. 
بنابر این افشاء کردن آن و سرک کشیدن به اسرار مردم حرمت دارد 
قبیل  این  از  روایات  در  ما  است.  آنان  به حریم خصوصی  ورود  چون 
مؤمنین حکم حرمت  اسرار  با کشف  رابطه  در  داریم که  زیاد  مطالب 
صادر شده است فرقی نمی کند دنبال اسرار مؤمن رفتن به هر طریقی 
باشد مانند این که بدون اینکه حقّی داشته باشیم پرونده  شخصی را از 

 افشاء کردن و سرک کشیدن به 
اسرار مردم حرمت دارد چون ورود 

به حریم خصوصی آنان است. 
ما در روایات از این قبیل مطالب 
زیاد داریم که در رابطه با کشف 
اسرار مؤمنین حکم حرمت صادر 
شده است فرقی نمی کند دنبال 

اسرار مؤمن رفتن به هر طریقی 
باشد مانند این که بدون اینکه حقّی 
داشته باشیم پرونده  شخصی را 
از فلان اداره مخفیّانه برداریم و 

مطالعه کنیم، یا به ناحق در خانه 
مردم دوربین و شنود بگذاریم؛ 

اینکه ناحق می گویم همیشه ناحق 
است مگر اینکه حیثیّت اسلام و 

مملکت با حفظ حریم شخصی در 
تزاحم باشد. 
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فلان اداره مخفیّانه برداریم و مطالعه کنیم، یا به ناحق در خانه مردم 
دوربین و شنود بگذاریم؛ اینکه ناحق می گویم همیشه ناحق است مگر 
اینکه حیثیّت اسلام و مملکت با حفظ حریم شخصی در تزاحم باشد. 
شما علاوه بر این روایات، روایات دیگر را مورد دقت  دهید که مردم را 
از توهین به هم، سرزنش کردن دیگران و هر آنچه مربوط به شخصیت 

اوست، ناپسند می شمارد.

این که  آن  و  کردید  اشاره  خوبی  نکته  به   

دوربین و شنود گذاشتن در خانه مردم طبق این روایات 
به  چگونه  روایات  در  است.  خصوصی  حریم  به  تجاوز 
این موضوع پرداخته شده است؟ با توجه به این که محل 

سکونت در زمره حریم خصوصی شمرده شده است. 
n درباره حرمت »دار« و این که خانه هم جزو حریم خصوصی 
روایتی  شده،  شمرده  ممنوع  آن  در  شنود  و  دوربین  گذاشتن  و  است 
المؤمن  علی  المؤمن  عورةُ   « می خوانم:  باقر)ع(  امام  از  صحیحه 
لع علی مؤمن فی منزله فَعیناهِ مُباحة للمؤمن، فی  حرام، و قال من اطَّ
للمؤمن فی  مباح  فدمه  اذنه،  بغیر  ر علی مؤمن  دمَّ و من  الحال  تلک 
تلک الحالة«، اگر کسی به دنبال کسب اطلاع از منزل مؤمنی باشد 
چشمانش برای آن مؤمن مباح است و کسی که  بدون اذن صاحب 
خانه ای به آن وارد شود خونش در آن حالت مباح است،)وسایل، ج29، 
از سوراخ به خانه مردم و  ص66، ح2(. طبق این حدیث نگاه کردن 
همچنین دوربین یا شنود گذاشتن برای کسب اطلاعات از حریم خانه 
حرمت دارد و اگر در این حال صاحب خانه چشم او را کور کند یا هنگام 

ورود بدون اجازه، او را بکشد دیه ندارد.

 طبق این دست روایات فتوا هم داده شده؟

این  بر  و علاوه  ندارد.  و مخالف هم  داده اند  فتوا  بله! همه   n
امر  این  بر  است  صحیحه  که  هم  باب  همین  هفتم  روایت  روایت، 

تصریح دارد. 

چه  می گیرید  روایات  این  از  که  نتیجه ای   

می تواند باشد؟
n معنای همه  اینها این است که هر مؤمنی حریم خصوصی دارد 
و حریم خصوصی  او عندالله محترم است؛ شکستن این حریم خصوصی 
با تجسس و تفحُص یا با افشاگری، بزرگترین گناه و معصیت است و 
مجازات دارد و در آن حال هر مؤمنی همانگونه که باید از جان، مال 
و خانواده اش دفاع کند باید از حریمش هم دفاع کند و اگر دفاع کرد 
و در این راه کشته شود شهید است و اگر کسی را در این راه بکشد 

هیچ مجازاتی ندارد. 

استخدامی  پرونده های  مسکن،  بر  علاوه   

و پزشکی، حساب های بانکی، خودرو و... هم از مصادیق 
حریم خصوصی محسوب می شود؟

ماشین،  شامل  خصوصی  حریم   n
افراد  استخدامی  پرونده های  منزل، 
خصوصی،  شرکت های  و  ادارات  در 
و  پزشکی  پرونده  بانکی،  حساب های 
بسیاری موارد دیگر می شود. فقها در این 
به  ولی  داده اند  فتوا  پراکنده  طور  به  باره 
گونه ای نیست که یک باب مستقلی  برای 

این مسأله قرار داده باشند.

قواعد  به  توجه  با   

یا  لاضرر،  قاعده  مانند:  فقهیهّ ای 
نمی توانیم  اموال؛  بر  تسلط  قاعده 
حریم  حفظ  وجوب  احکام 

خصوصی را استنباط کنیم؟
در  ولی  دارد  وجود  قواعد  این   n
این  به  که  نداریم  احتیاجی  امر  ابتدای 
این  از  بالاتر  چون  کنیم؛  تمسک  قواعد 
قواعد، نصوصی از آیات و روایات بر این 
همین  باره  در  ولی  دارد.  دلالت  مطلب 
اموالهم«  علی  مسلطون  »الناس  قاعده: 
که در برخی نقل ها،» علی انفسهم« هم 
اموالشان  بر  مردم  وقتی  گفت:  باید  دارد، 
بر جانشان  اولویت  به طریق  دارند  تسلط 
جسم  تنها  جان،  این  آنوقت  مسلطند. 
ولی  است  قالب  یک  فقط  جسم  نیست، 

اهمیت  دارای  می باشد  آبروی  و  حیثیت  که  انسانی  روح  و  شخصیّت 
بالاتری است. هر کسی اسراری دارد که بر آن مسلطّ  بوده و احدی 
بدون اجازه ـ  همانطور که به مال کسی نمی توان دست اندازی کرد ـ  
نمی تواند متعرض آن شود. یا مثلًا قاعده »لاضرر« هم شامل موضوع 
بحث خواهد شد چرا که اگر با اطلاع از اسرار دیگران و افشای آن یا با 
توهین به او ضرر زدیم، قطعاً یک نوع ضرر روحی و حیثیتی بر او وارد 
می شود و این هم معلوم است که قاعده » لاضرر« شامل آن می شود.

 در همین متونی که  فرمودید اگر دقت کنیم، 
لفظ و واژه مؤمن بسیار به کار برده شده است سؤالی که 
این حریم خصوصی  آیا  این است که  اینجا پیش می آید 
شامل  هم  را  مؤمنان  غیر  یا  است  مؤمنان  به  مختص 
می شود؛ و آیا  کسانی که در دایره  مسلمانی به نحو عام 
هستند؛ یا حتیّ آنهایی که در دایره مسلمانی نیستند را زیر 

پوشش خود می گیرد؟
n این روایات درباره مؤمن است چون در یک محیط اسلامی 

درباره قاعده: 
»الناس مسلطون علی اموالهم« 

که در برخی نقل ها،» علی 
انفسهم« هم دارد، 

باید گفت: 
وقتی مردم بر اموالشان تسلط 

دارند به طریق اولویت بر 
جانشان مسلطند. 

آنوقت این جان، تنها جسم 
نیست، جسم فقط یک قالب 
است ولی شخصیّت و روح 
انسانی که حیثیت و آبروی 

می باشد دارای اهمیت بالاتری 
است. هر کسی اسراری دارد 

که بر آن مسلّط  بوده و احدی 
بدون اجازه ـ   همانطور 

که به مال کسی نمی توان 
دست اندازی کرد ـ  نمی تواند 

متعرض آن شود. 
یا مثلاً قاعده »لاضرر« هم 

شامل موضوع بحث خواهد شد. 
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روایات حفظ حریم 
درباره مؤمن است چون 
در یک محیط اسلامی 
وارد شده ولی آنچه 
مسلّم است این که تنها 
مربوط به مؤمن نیست 
بلکه مربوط به انسان 
است. هر انسانی برای 
خودش حریم خصوصی 
دارد و تجاوز به حریم او 
عرفاً و عقلًا ظلم محسوب 
می شود و ظلم یک حکم  
ما قبل دینی است درباره 
هر کس که باشد فرق 
نمی کند چه مومن
 چه غیر مومن.

وارد شده ولی آنچه مسلمّ است این که تنها مربوط 
هر  است.  انسان  به  مربوط  بلکه  نیست  مؤمن  به 
انسانی برای خودش حریم خصوصی دارد و تجاوز 
و  و عقلًا ظلم محسوب می شود  او عرفاً  به حریم 
ظلم یک حکم  ما قبل دینی است درباره هر کس 

که باشد فرق نمی کند چه مومن چه غیر مومن...

 و از مستقلات عقلیه است. 
n بله از مستقلات عقلیه است و به اصطلاح 
یا  کردن  فاش  را  کسی  عیب  است.  دینی  قبل  ما 
بزرگی  ظلم  بردن،  را  آبرویش  دیگران  میان  در 
وء  است. علاوه بر این، آیه: »لایُحبُّ الله الجهرَ بالسُّ
غیر  شامل  و  است  عام  ظُلمَِ«،  مَن  الا  القول  من 
شده  گفته  دینی  متون  در  می شود.  هم  مسلمانان 
یحب  لا  الله  یا»إنّ  الظالمین«،  یحب  لا  الله  »إنّ 
المعتدین«، اولًا؛ فرقی نمی کند ظالم یا مظلوم چه 
کسی باشد؛ با هر ایده و عقیده ای و در هر موضوعی 
اسلامی  جامعه  در  که  هستند  کفاری  ثانیا؛  باشد. 
بر  ـ  علاوه  بستند   تعهد  ما  با  و  می کنند  زندگی 
اینکه به عنوان یک انسان حقوقشان محترم است  
ـ  و معاهَد؛ یا اینکه اهل هدنه هستند که این هم 
باز، یک نوع قرارداد آتش بس یا عدم جنگ است و 
در کنار مسلمانان زندگی مسالمت آمیزی دارند  اینان در ذمّه  کشورند 
و قوانین ما را قبول کردند و ما به آن شناسنامه دادیم. معنایش این 
است که جان، مال، حیثیت و آبروی آنها به اندازه یک مسلمان محترم 
است؛ فرقی نمی کند اهل کتاب باشند یا نباشند، و یا حتّی بهایی باشند. 
به عنوان یک شهروند  را  تو  یعنی  او شناسنامه می دهیم  به  ما  چون 
نظام جمهوری اسلامی می پذیریم این معنایش این است که جان، مال 
و حیثیتش برای ما محترم است و آنچه را که باید یک انسان از آن 
استفاده کند این هم می تواند استفاده کند مثلًا هوا، فضا، آب، مدرسه، 
باشد  ممنوع  فعالیت ها  برخی  اوّل  از  قانون  در  اینکه  مگر  تحصیل؛  
مانند این که در قانون اساسی چند اقلیّت دینی را به رسمیّت شناختیم 
که آنها می توانند عبادتگاه داشته باشند اما غیر از این استثناء  مابقی 
گرچه نمی توانند عبادتگاه علنی داشته و تبلیغات مذهبی کنند ولی حق 
تحصیل،  و تجارت دارند و حیثیت و حریم خصوصی شان محترم است، 
بدون اجازه  حق ورود به خانه  آنها و همچنین شنود گذاری را نداریم، 
و دیگر مواردی که در باره یک مسلمان لازم است مراعات شود درباره 
از اصطلاح شهروند  البته در فقه ما  آنها هم لازم است رعایت شود. 
استفاده نشده بلکه یا مسلمان گفته شده یا اهل ذمّه؛ که عرض کردم 

در قبال اهل ذمّه، به تعهدی که با آنها داریم عمل می کنیم.

اسلام  قلمرو  از  غیر  به  مسلمانی  اگر     

در  کند  زندگی  دارالکفر  در  اصطلاح  به  و  کرده  مسافرت 
غیرمسلمانان  خصوصی  حریم  به  باید  نیز  صورت  این 

احترام گذارد، به چه بیان و توضیحی؟
مسلمانان  جامعه  مرزهای   از  خارج  در  که  غیرمسلمانی    n
زندگی می کند نیز یک نوع معاهَد است چرا که تمام کشورهای دنیا در 
سازمان ملل جمع شده و قبول کردیم که همه کشورها حق و حقوق و 
قوانینی دارند که محترم است و هر کسی که ویزا می گیرد و به کشور 
دیگر می رود، با این ویزا گرفتن یعنی متعهد است تمام قوانین آنجا را 
محترم بداند و به حقوق مردم آن کشور تعرض نکند. متأسفانه بعضی 
کارت های  کشور ها می رفتند  دیگر  به  وقتی  گذشته  در  ما  جوان های 
جعلی درست می کردند و قطار یا اتوبوس سوار می شدند یا یک چیزی 
درست می کردند و با تلفن، مجانی حرف می زدند! اینها همه حرام و 
معصیّت است چون قانون آنجا را محترم نشمردیم در حالی که ما با 
ویزا گرفتن تعهد دادیم که قانون را عمل کنیم. علاوه بر این، حیثیت 
هم  ما  حیثیت  جا  همان  اینکه  کما  است   محترم  ما  برای  هم  آنها 
محترم است و اگر کسی در کشور دیگر جیب مرا بزند یا مثلًا بدون 
دلیل ماشین مرا بگردد می توانم شکایت کنم و آنها باید رسیدگی کنند 

و حتماً هم رسیدگی می کنند.

   به عنوان یک اصل اوّلی ممنوعیتّ تعرّض 
به حریم خصوصی دیگران مبرهن است  اما موارد استثنا 

کجاست و شامل چه مواردی می تواند بشود؟
n در یک جمله می گویم که هیچ استثنایی ندارد مگر در مقام 
تزاحم. در واجبات الهی و محرّمات اگر جایی یک حکم مهمی با یک 
حکم اهم تزاحم پیدا کرد، یا جایی فاسد با افسد تزاحم پیدا کرد، اهم 
از کوچه ای رد می شود و یک  اگر مثلًا کسی  و فاسد مقدم می شود. 
دفعه می بینید یک خانه ای آتش گرفته و فریاد نامحرمی بلند است و 
کمک می خواهد آنجا دیگر نباید دنبال این باشد که محرمی پیدا کند، 
بلکه می تواند درب را بشکند و وارد آنجا شده دست زن صاحبخانه را 
هم گرفته و بیرون آورد و لازم نیست بگوید حاج خانم چادر سر کن یا 
دست به من نزن! این جا نجات جان انسان واجب اهم است و وقتی 
که نجات او موقوف به ارتکاب حرامی دیگر است که در مقابل اهم 
در حال غرق  نامحرمی  یا مثلا  برداشته می شود.  قرار گرفته، حرمت 
شدن است آن هم به همین ترتیب نجاتش واجب است با هر مقدماتی. 
در این موارد در شرع مقدس اسلام، قانون آنچنان مترقی و کلیّ است 
که راه را باز کرده است. البته تشخیص اهم و مهم و تشخیص افسد 
انسان،  و فاسد و صالح و اصلح را همه می فهمند مثل همین نجات 
البته مواردی در رابطه با احکام هست که به قول آیت الله خویی)رحمة 
بیشتر  حِکمتش  این حکم  نفهمند که  است خیلی ها  علیه( ممکن  الله 
است یا حکم دیگری، ولی به نظر من آن را هم عرف خیلی روشن 
می فهمد. من به شما عرض کنم من خیلی تحقیق کردم؛ غیر از اصل 
نماز که با هر ترتیبی می تواند ادا شود، همه احکام الهی در تزاحم با 
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قرآن  در  دارد که  اهمیت  انسان چنان  ترک شود. جان  اهَم می تواند 
می فرماید:» مَن قَتَل نفَسا بغِیر نفَس فَکانمّا قَتَل النّاسَ جَمیعا«، که با 
قتل نفسی، انسانیّت نابود می شود؛ امّا در فقه هست که اگر مثلا یک 
عدّه محارب، کافر و دشمنان اسلام، چند مسلمان را اسیر گرفته و از 
آنها به عنوان سپر استفاده می کنند، اگر هیچ راهی پیدا نکردیم به جز 
اینکه آن مسلمان ها را بکشیم تا راه کفار را سدّ کنیم، اشکالی در قتل 

وجود ندارد و هم قاتل هم مقتول هر دو در بهشت هستند.

در  تزاحم  بحث  در  فرمودید  که  آنچه   

می تواند  موارد  اکثر  در  عرف  خود  که  بود  عبادی  مسائل 
سیاسی  مسائل  در  امّا  باشد.  مهم  و  اهم  تشخیص  منبع 
و امنیتی و آنجایی که متعلق به بحث حفظ نظام می شود، 
دایره بحث تشخیص تزاحم اهَم و مهّم چیست؟ می بینیم 
که این موضوع از مباحث توسعه دار است و ممکن است 
کسی بگوید برای حفظ نظام و حاکمیتّ لازم است ما وارد 
حریم خصوصی شهروندان بشویم، شنود بگذاریم، و... . 
در مسائل امنیتی و اطلاعاتی هم این دایره خیلی وسیع تر 
در  کاری  و  ساز  چه  که  است  این  من  پرسش  می شود. 
راه تشخیص می تواند وجود داشته باشد که بحث عوامل 

خودسر به وجود نیاید؟
n اوّلًا در باره موضوع حفظ نظام، باید هم نظام و هم حفظش 
را معنا کنیم. نظام معنایش این است مردم مسلمان برای امنیت، حفظ 
جان و مال خودشان و اداره جامعه یک نظامی تشکیل دادند و این از 
همه مسائل مهمتر بوده و از ضروریّات عقلی است که دین هم بر آن 
نظر گرفتن، حالا  در  را  منافع عموم  یعنی  نظام  است.  صحه گذاشته 
یا رئیس جمهور یا شورای حکومتی  در رأسش یک وقتی یک رهبر 
می باشد و برای حفظ مصلحت مردم و نظم جامعه، مسلما چنین نظامی 
را باید حفظ کرد. اگر عدّه ای نظم جامعه را به هم می زنند به هر راه و 
وسیله ای مانند دست بردن به سلاح که محارب حساب می شوند؛ چنین 
افرادی جان و مالشان محترم نیست. یا بعضی ها برای برهم زدن نظم 
نظام و اجتماع جاسوسی برای دشمنان می کنند، بالاخره اینجا وظیفه 
نظام است که از راه های صحیح و معمول آنان را کنترل وتعقیب کند، 
امّا اگر نشد و در این راه، حریم خصوصی یک نفر یا گروهی به خطر 
می افتد به گونه ای که اگر وارد این حریم نشویم خطر بزرگی متوجه 
که  می دهد  رخ  تزاحم  صورت  این  در  شد،  خواهد  امنیّتش  و  جامعه 
تشخیص آن هم با افرادی است که از سوی مردم به مسئولیّت گمارده 
تشخیص  مجمع  مثلًا   علیه(  الله  )رحمة  امام  که  همینطور  شده اند. 
مصلحت را برای این امر قرار داد. در این جا بد نیست نمونه ای را بیان 
کنم؛ یکی از دلایل صدور فرمان هشت مادّه ای امام)ره( شنودگذاری و 
همه جا سرک کشیدن و حیثیت افراد را ریختن و کارهای خلاف شرع 
کردن از سوی برخی نهاد ها مانند... بود. آنوقت به این فکر افتادند که 
مثلًا مجوز بگیرند. آن موقع هنوز وزارت اطلاعات تأسیس نشده بود و 
معاونت اطلاعات سپاه داشتیم که آقای رضا سیف اللهی معاون بخش 

اطلاعات سپاه بود و همین کار وزارت اطلاعات را در بعُد امنیّت داخلی 
انجام می داد و امنیّت خارجی زیر نظر نخست وزیری بود که آن موقع 
آقای خسرو تهرانی مسؤلیت آن را به عهده داشت. در هر صورت یک 
پیدا  بودند که گاهی اطلاع  نوشته  برای من  آقای ...  از طرف  نامه ای 
می کنیم که مثلًا افرادی از گروهک ها و دیگران می خواهند  با افرادی 
تماس بگیرند و از آنها اطلاعات کسب کنند آیا ما می توانیم برای این 
افراد به طور کلی شنود بگذاریم؟ من در جواب گفتم که نه، هرگز! و 
با فعالیت های معمول اطلاعاتی باید این کار را انجام بدهید مگر اینکه 
گروهک ها،  دیگر  یا  خلق  مجاهدین  همان  از  یکی  کنید  پیدا  یقین 

که از کارهای ضد امنیتی کنار 
نکشیده اند با افرادی تماس می گیرند، اگر 

را  آنها  فقط  دارند  خاص  تماس های  کنید  یقین 
از من مأیوس  بعد که  را نمی توانید.  مابقی  می توانید شنود کنید ولی 
شدند رفتند و از یک شخصی نامه گرفتند که هر جا شما صلاح بدانید 
می توانید شنود بگذارید. آنوقت آنها به همان شخص هم رحم نکردند 
مرحوم...  که  است  یادم  مثلًا  یا  گذاشتند؛  او  برای  را  شنود  اوّلین  و 
سه تا پسرش هواداران منافقین بودند که کشته شدند. یکی تصادف 
کرد، یکی هم در خانه تیمی کشته شد و دیگری هم در حال فرار از 
هوادار  هم  دخترهایش  آنوقت  نشدند.  اعدام  و  شد  کشته  ارومیه  مرز 
منافقان بودند... پسر کوچکترش نامه ای به خواهرش فرستاده بود که 
من اسلحه می فرستم، هر روزی که موسوی تبریزی و لاجوردی با پدر 
را هم گفته  را بکش و حتی پدرشان  دارند، هر سه  در خانه ملاقات 
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بود بکش، و فرار کن. تا این که این نامه در یکی از خانه های تیمی 
به دست آقای لاجوردی افتاده بود.آقای لاجوردی به من گفت چکار 
بگذارم. من گفتم صبر کن و  را می خواهم شنود  آقای...  کنیم منزل 
این کار را نکن تا من با امام صحبت کنم. من با امام صحبت کردم که 
امام فرمود: نه هرگز این کار را نکنید ولی به خود صاحب خانه بگویید 
که یک چنین جریانی هست و مواظب باش. خلاصه امام، اجازه شنود 

گذاشتن حتی برای این موضوع مهم را ندادند. 

یک  که  می فرمایید  اشاره  جالبی  نکته  به    
طیف  به  چون  بگوید  تواند  نمی  کلیّ  طور  به  حاکم شرع 
بلکه  است  مجاز  شنود  پس  هستیم  مشکوک  خاصی 
پرونده شخص خاصی باید مورد بررسی قرار گیرد، و پس 

از آن اجازه شنود داده شود.
با گروه های مسلح و در  n البته در رابطه 
از اعضای  ثابت شده مسلمّاً  افرادی که  با  رابطه 
آن گروه های مسلحّ هستند می تواند به طور عام 
اجازه داده شود. برای اینکه مسأله امنیّتی است و 
امنیّت نظام از همه چیز مهمتر است و ما می دانیم 
لذا  و  می کنند  اقدام  جامعه  امنیّت  علیه  آنها  که 
اعلام جنگ مسلحّانه  از آن که گروهک ها  قبل 

کنند جایز نبود.

به  فرمودید  اشاره ای   
اگر  امام  حضرت  مادّه ای  هشت  بیانیه 
مطلب خاصّ دیگر در رابطه با این بیانیه 

هست بفرمایید.
n علتّ صدور این بیانیه مهم چند چیز بود 
که مهم ترین آنها، ورود به حریم خصوصی مردم 
بود مثلًا در رابطه با شنود گذاشتن، یا در رابطه با 
در  ربط خانوادگی  بی  بسیار  از سؤال های  بعضی 
گزینش ها، یا در رابطه با سابقه افراد؛ همان طور 
اینها همه جزء حریم خصوصی  که عرض کردم 
استخدام ها هیئت چند  حساب می شود. در بحث 
از زندگی خصوصی  بود که پرسش هایی  نفره ای 
و  آمد  من  نزد  مسنی  شخص  می کردند؛  افراد 
شما  می پرسید  من  از  جوانی  بازجوی  که  گفت 
در... فلان کار را کرده ای یا نه؟! خب این ها خیلی 
بد بود... که من خودم همانجا تلفن زدم به آقای 
فلاحیان و ایشان هم واکنش خوبی نشان داد و از 
آن شخص عذرخواهی کرد. آن موقع در دادگاه ها، کمیته های انقلاب، 
مطرح  مسایلی  چنین  گزینش ها،  در  و  انقلاب  دادسراهای  سپاه،  در 
گرفتن  برای  مجبور شدند  اگر  می فرماید  فرمان  این  در  امام  می شد. 
افراد محارب و گروههای مسلحّ وارد خانه ای شوند و مثلًا آنجا دیدند 

اگر  یا  کنند  افشاء  را  آن  ندارند  است حق  مواد مخدر  یا  که مشروب 
اشتباهی به جایی رفتند و مثلا آلات جرمی پیدا کردند نباید آبرویشان 
را ببرند. به نظر من به فرمان  هشت ماده ای الآن هم درست عمل 
نمی شود و واقعاً یک منشور بسیار خوبی در رابطه با حقوق اشخاص 

و جامعه است.

و  معروف  به  امر  نام  به  داریم  واجبی  ما   
نهی از منکر؛ بفرمایید رابطه امر به معروف و نهی از منکر 
اگر  چیست؟   عمومی  حریم  حفظ  به  نسبت  آن  دایره  و 
دست  است  لازم  کند  عمل  واجب  این  به  بخواهد  کسی 
به  تجسس بزند تا منکر فرد دیگر را بیابد و سپس نهی 
دایره اش  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  آیا  کند.  منکر  از 
متعلق به حریم عمومی جامعه است یا حریم خصوصی را 
هم شامل می شود و ثانیاً با بحث حرمت تجسس چگونه 

قابل جمع است؟
n آنچه که در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر مسلمّ است، 
مرحله اوّل، برای پاکسازی و یک نوع تربیت جامعه است و این تربیت 
جامعه امکان ندارد مگر اینکه با مقدمات و مراتبش انجام بگیرد و همه 
فقهاء به مراتب امر به معروف و نهی از منکر معتقد هستند. هیچ گاه 
پاسخ سؤال  اما در  ندارد.  انجام  امکان  انجام منکر  با  به معروف،  امر 
شما؛ برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر کسی حق تعرض به 
حریم خصوصی افراد جامعه را ندارد؛ حتّی با سؤال کردن که آیا فلان 
عمل منکر را انجام داده است یا نه، یا با ورود به خانه، یا شنود گذاشتن. 
عرض کردم حتی پرسیدن از او که فلان کار مخفیانه را انجام داده و 
به رخ او کشیدن، حرام و معصیّت است این ها از باب اذیت می باشد 
و اذیّت مؤمن حرام است. در صورتی که ثابت شد کار خلافی انجام 
داده، باید به او غیر مستقیم فهماند که کارش بد بوده است، مگر اینکه 
غیرمستقیم اثر نداشته باشد نباشد و علنی منکری را انجام بدهد. اگر 
اگر  کرد،  بیان  او  برای  را  حکم  باید  نمی داند  را  حکمش  که  بدانیم 
می داند منکر است و انجام می دهد و بدانیم که تأثیر دارد گفتن من 
لازم است ولی اگر بدانم که تأثیر ندارد تذکر دادن هم لزومی ندارد. 
در مجموع امر به معروف و نهی از منکر شرایطی دارد که باید رعایت 
گردد. مرحوم آیت الله منتظری در جلد دوم ولایت فقیه صفحه 217 
در برابر کسانی که می گویند امر به معروف مطلقا واجب است دلایلی 
می آورند که خلاصه آن این است: حتّی تمام مراتب آن باید به خاطر 
مصلحت عامه و عالم انجام بگیرد. درست است که وجوب نهی از منکر 
و امر به معروف به خاطر مصحلت عامّه مردم است، امّا منافات ندارد 
که به اذن امام مشروط باشد، با اذن امام یعنی مقرّرات و قانون. و اگر 
هر کسی بخواهد متصدی این امر شود اختلال نظام لازم می آید که 
اصلًا خودش خلاف نظام باشد و مفسده اش شاید بیشتر باشد. نفس ها 
محترمند و ما باید نفوس محترم را حفظ کنیم و اگر یک نفسی با گفتن 
من توهین و تحقیر می شود و قلبش جریحه دار بشود نباید این کار 
را انجام بدهم. احتیاط در باب دماء و قاعده تسلط اقتضا دارد که این 

علّت صدور بیانیه 
8 ماده ای امام چند 

چیز بود که مهم ترین 
آنها، ورود به حریم 
خصوصی مردم بود 

مثلًا در رابطه با شنود 
گذاشتن، یا در رابطه 

با بعضی از سؤال های 
بسیار بی ربط 

خانوادگی در گزینش ها، 
یا در رابطه با سابقه 
افراد؛ همان طور که 

عرض کردم اینها همه 
جزء حریم خصوصی 
حساب می شود. در 
بحث استخدام ها 

هیئت چند نفره ای بود 
که پرسش هایی از 

زندگی خصوصی افراد 
می کردند.
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واجب الهی مشروط به اذن و بر اساس مقررات و قانون باشد. ما باید 
بیاییم طوری امر به معروف و نهی از منکر کنیم که دخالت در سلطه 
شخص بر خودش و مالش ـ همان حریم خصوصی ـ  نشود. واگر در 
جایی برای حفظ کیان اسلام و مسلمین مجبور به این دخالت  یا حتی 
ضرب و جرح شدیم باید به قدر متیقن بسنده کرده و بر اساس اذن 
از مر حوم  امام ـ و قانون و مقررات ـ صورت گیرد؛)پایان نقل قول 
آیت الله منتظری(. خلاصه مطلب این که امر به معروف و نهی از منکر 
شرایطی دارد از جمله اینکه اولًا منکر را خودش بشناسد، ثانیا احتمال 
تأثیر بدهد، ثالثا فاعل منکر به طور مستمر اصرار بر انجام کار ناپسند 
در جامعه دارد  ـ  نه این که مثلا یک بار کار خلافی از او سر زده است ـ  رابعا 
در نهی کردن مفسده نباشد و اگر مفسده ای متوجه خودش یا مالش یا 
یکی از مسلمین باشد، یا اصلًا حیثیت نظام و اجتماع از بین می رود و 
هرج و مرج پیش می آید، در اینجا واجب است. این شرایط را مرحوم 
آیت الله منتظری در کتاب ولایت فقیه خویش مفصلا بحث کرده اند.

منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  بنابراین،   
شامل عملی نمی شود که کسی در حریم خصوصی خودش 

انجام دهد.
n مسلمّاً شامل حوزه خصوصی نمی شود.

نظر  به  که  است  این  من  پایانی  پرسش   
رعایت  حریم خصوصی  واقعاً  جامعه  در  اینکه  برای  شما 
شود جدای از حوزه وضع قوانین، اجرا و ضابطین، چه  ساز 
و کاری باید پیشه کرد که خود جامعه یک جامعه اخلاقی 
شده به رشد کافی برسد و بتواند خود به خود حریم ها را 

حفظ کند؟
n مهمترین راه، تعلیم و تربیت افراد جامعه است البته در مرحله 
اوّل باید مربیّان خوب داشته باشیم که خودشان صالح باشند، در روایت 
ناصالح  و  فاسد  عالمان  اگر  العالمَ«،  فسد  العالمِ  فسد  اذا  می فرماید:» 
شوند، نتیجه تربیتی آنان عکس خواهد شد و جامعه فاسد خواهد شد. 
حکّام  اگر  ملوکهم«،  دین  علی  می فرماید:»النّاس  دیگری  روایت  در 
صالح باشند، مسلمّاً غیر حکّام هم صالح خواهند شد. به تعبیر حضرت 
فاسد  اگر  مسلمّاً  اینها  و  می سازند  حکّام  را  جامعه  فرهنگ  )ع(  علی 
بزرگترین  برای همین است که  را هم فاسد می کنند.  بشوند دیگران 
نهی از منکر، نهی از حاکمان فاسد است:» افضلُ الجهاد کلمةُ عدل 
عند امام جائر«. روایات زیادی داریم که به نقش اصیل عملکرد حاکم 
و عالم در فرهنگ جامعه، تصریح دارد. نکته دیگر درباره روش تربیتی 
است ما باید بدانیم روش تربیتی خیلی لطیف است بالخصوص در این 
زمان و با این همه امواج مخالف که از اقصی نقاط جهان به سوی ما 
می آید. ما باید ببنیم که چگونه و با چه استدلالی می خواهیم برخورد 
معرفی  و  شناسی  دین  برای  استدلالی ضعیف  ما  استدلال  اگر  کنیم 
قوی تر،  استدلال های  برابر  در  چون  کرده ایم  ظلم  دین  به  باشد،  آن 
پاسخ های ضعیف ما ممکن است حتّی کسانی را دچار تردید کند گاهی 

مطالبی در برخی رسانه ها و روزنامه ها مطرح می شود  که کسانی که 
شبهه دارند نه تنها بر طرف نمی شود بلکه سوالاتشان خیلی بیشتر 
 شده و به ضرر تمام می شود و لذا در روایات داریم که امر به معروف و 

نهی از منکر این گونه نیست که بر همه واجب باشد بلکه» إنمّا هو علی 
العالم القوی المطاع«، بر عالمِ قویّ مُطاع واجب است. مطاع بودن هم 
شرطش این است که خودش معروف و منکر را بفهمد، عامل و تارک 
آن، و مطاع و اثر گذار باشد. در مجموع من نظرم این است که برای 
رعایت حریم خصوصی بهترین راه امور تربیتی و فرهنگی و اخلاقی 
پذیر  اجبار  که  دین  مانند  نیست  تزریق  قابل  اجبار  و  زور  با  و  است 

پیغمبر)ص( 23 سال  نیست. 
زحمت ها کشید، مصیبت ها و 
را تحمل  فشارها و فحش ها 
آرام  را  اسلام  احکام  تا  کرد 
خدا  خود  اندازد،  جا  آرام 
این  همه  توانست  نمی  مگر 
به  جا  یک  را  اسلام  احکام 
این  ولی  بگوید  آدم  حضرت 
باید  اوّلًا  زیرا  نکرد  را  کار 
و  شود  تقویت  بشر  استعداد 
و  برسند،  واقعیّات  به  کسانی 
جا  دل ها  در  ایمان  آرام  آرام 
بگیرد. از طرفی عوامل ضعف 
ایمان هم بسیار زیاد است و 
فعالیت جنود شیطان هم زیاد 
قلب  در  اثر  زودتر  آنها  است 
و روح اثر می گذارند تا جنود 
رحمان، به خاطر اینکه جنود 
می گویند  انسان  به   رحمان 
را  خود  نفسانیّت  آزادی  باید 
ایمان  به  تا  کنید،  کم  باید 
جنود  ولی  برسید؛  آخرت  و 
شیطان آزادی های نفسانی را 
به طور مطلق به انسان تلقین 
دارای  خود  این  که  می کنند 
نفس  جز  به  است.  جاذبه 
این  جلوی  نمی شود  لوامه، 
مگر  گرفت  را  شیطان  جنود 
وارد؛  عادلِ  عاملِ  عالمانِ  با 

دینی  بی  باعث  و  بزند  است ضرر  ممکن  وارد  غیر  عادل  عالم  حتّی 
بخشی از جامعه بشود.

گاهی مطالبی در برخی رسانه ها 
و روزنامه ها مطرح می شود  که 
کسانی که شبهه دارند نه تنها بر 
طرف نمی شود بلکه سوالاتشان 
خیلی بیشتر  شده و به ضرر تمام 

می شود و لذا در روایات داریم 
که امر به معروف و نهی از منکر 
این گونه نیست که بر همه واجب 

باشد بلکه» إنّما هو علی العالم 
القوی المطاع«، بر عالمِ قویّ 

مُطاع واجب است. مطاع بودن 
هم شرطش این است که خودش 
معروف و منکر را بفهمد، عامل و 

تارک آن، و مطاع و اثر گذار باشد. 
در مجموع من نظرم این است که 

برای رعایت حریم خصوصی 
بهترین راه امور تربیتی و 

فرهنگی و اخلاقی است و با زور 
و اجبار قابل تزریق نیست مانند 

دین که اجبار پذیر نیست. 



24 سال اول / شماره اول  /

رحيم نوبهار
)عضو هيئت علمی دانشکده 
حقوق دانشگاه شهيد بهشتی(

حقوقی
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طرح کلی بحث
در  کـه  خصوصـی  قلمـرو  مفهـوم 
پژوهش هـای حقوقی کشـور مـا گاه با عنوان 
حریـم خصوصی از آن یاد می شـود، شـناخته 
شـده تـر از حـوزه ی عمومی اسـت. هـر چند 
ابهام هـای نظـری دربـاره  چیسـتی، چرایی و 
گسـتره  آن همچنـان وجـود دارد. ایـن قلمرو 
اصـولًا متعلـق بـه شـخص انسـان اسـت و 
کسـی را حـق مداخلـه در آن نیسـت. دربـاره  
چیسـتی آن، دیدگاه هـا متفاوت اسـت. برخی 
از خلـوت، همچـون منفعتی]1[ کـه با ارزش 
اخلاقـی همـراه اسـت، صحبـت می کنند؛ در 
حالـی کـه دیگـران آن را حقّـی اخلاقـی یـا 
قانونـی می داننـد کـه بایـد توسـط جامعـه یا 
حقـوق حمایـت شـود. بـه نظـر می رسـد اگر 
خلـوت حـق باشـد بیشـتر از جنـس »حـق 
همچـون  منفـی  حـقّ  اسـت.  منفـی«]2[ 
مفهـوم آزادی منفی، حقّی اسـت که مسـتلزم 
تکالیفـی بـرای دیگـران مبنـی بر خـودداری 
از اعمـال خاصّـی اسـت؛ بویـژه اعمالـی کـه 
مداخله]مانعـه[ در اسـتیفای آن حقّ اسـت یا 
اسـتیفای آن حـقّ توسـط دارنـده را ناممکن 
می سـازد]3[ زیـرا ماهیّـت حـقّ بـر خلوت به 
گونـه ای اسـت کـه اصـولا بـا عـدم مداخلـه 
در آن تعیـن پیـدا می کنـد. هرچنـد حـق بـر 
خلـوت بـه حمایـت و تضمیـن حقوقـی هـم 

اسـت. نیازمند 
اسـتقلال  دربـاره  ترتیـب  همیـن  بـه 
خلـوت همچـون یـک حـق یـا فروکاسـتن 
آن بـه اسـتقلال فـردی یـا حقوق بـر اموال، 
دارد. وجـود  اندیشـمندان  میـان  منازعاتـی 

]4[ برخـی برآننـد کـه هـر منفعتـی کـه زیر 
عنـوان خلـوت مورد حمایـت قـرار  می گیرد، 
می توانـد بـه همـان صـورت توسـط دیگـر 
منافـع یـا حق هـا ـ بویـژه حـقّ بـر امـوال و 
امنیّـت بدنـی ـ  بـه خوبی توضیح داده شـود 
و مـورد حمایـت قـرار گیـرد.]5[ رویکردهای 
انتقـادی یـا شـکّاکانه هـم نسـبت بـه خلوت 
وجـود دارد؛ از کسـانی کـه اساسـاً مسـأله ای 
بـه نـام حـقّ بـر خلـوت را انـکار می کننـد 
تـا منتقدانـی کـه اسـتدلال می کننـد منافـع 
مربـوط بـه خلـوت، از دیگـر منافـع، متمایـز 

نیسـت؛ تـا کسـانی که اساسـاً بـا ردّ حـقّ بر 
خلـوت ادّعـا می کننـد کـه مفهـوم خلـوت از 
منافعـی شـخصی حمایـت می کنـد کـه بـه 
هیـچ  بـر  یـا  ناکارآمدنـد،  افتصـادی  لحـاظ 
نیسـتند.  اسـتوار  دکتریـن حقوقـی مناسـبی 
سـرانجام، انتقـاد فمینیسـت ها از خلـوت هم 
وجـود دارد. آنها معتقدند کـه اعطای موقعیّت 
خـاص بـه خلوت، بـه زنـان و دیگـران زیان 
پوششـی  زیـرا خلـوت همچـون  می رسـاند، 
آنهـا، خامـوش  بـر  بـرای سـلطه و کنتـرل 
کـردن آنـان و سـرپوش گذشـتن بـر سـوء 
اسـتفاده از آنهـا به کار گرفته می شـود.]6[ در 
واقـع، خلـوت بـا آنـان می تواند قلمـروی رها 
از مداخلـه  دیگـران را بـرای مـا فراهـم کند، 
همزمان پوششـی اسـت که می توان سـلطه، 
فشـار، یـا آسـیب بدنی بـه زنان و دیگـران را 

پشـت آن پنهـان کـرد.]7[
جـدا از ایـن مناقشـات و قطـع نظـر از 
ایـن کـه حق هـای جدیـد کشـف می شـوند 
یـا آفریـده می شـوند، امـروزه عقـلای عالم، 
حـقّ بر خلـوت را همچون اعتبـاری عقلایی، 
پذیرفته انـد. بسـیاری برآننـد کـه جلوه هـای 
در  دیربـاز  از  خلـوت  بـر  حـقّ  گوناگـون 
فرهنگ هـا و تمدّن هـای گوناگون شناسـایی 
و پذیرفته شـده اسـت. حتّی برخـی به همین 
دلیـل برآننـد کـه لازم نیسـت از حـقّ نوینی 
بـا عنـوان حـقّ بـر خلوت سـخن بگوییـم. با 
ایـن حـال، بیشـتر نظریّـه پـردازان، معتقدند 
ارزشـمند  و  معنـادار  مفهومـی  خلـوت،  کـه 
اسـت؛ دلایـل امـا متفـاوت اسـت؛ برخی آن 
را همچـون مفهوم گسـترده ای بـرای کرامت 
انسـان لازم می داننـد. گروهـی آن را بـرای 
دسـته ای  می شـمارند.  ضـروری  صمیمیّـت، 
آن را شـرط گسـترش روابط متنـوع و معنادار 
بـه  گروهـی  می داننـد.  اشـخاص  میـان  در 
آن بـه چشـم ارزشـی نـگاه می کننـد کـه به 
مـا توانایـی می دهـد تـا دسترسـی دیگـران 
بـه خودمـان را کنتـرل کنیـم. برخـی برآننـد 
کـه حـقّ بـر خلـوت بـه عنـوان دسـته ای از 
هنجارهـا نـه تنهـا بـرای کنتـرل دسترسـی 
و  اظهـارات  بهبـود  بـرای  کـه  دیگـران، 
انتخاب هـای شـخصی نیـز ضـروری اسـت؛ 

ایـن دلایـل  از  آمیـزه ای  بـه  گروهـی هـم 
بـرای نیـاز بـه خلـوت اسـتناد می کننـد.]8[ 
روان شناسـان معتقدنـد کـه محـروم کـردن 
افـراد از فرصت هـای مربـوط بـه آنچـه بـه 
لحاظ اجتماعـی، شـکل های گوناگون خلوت 
سـلامت  بـر  منفـی  آثـار  می شـود،  نامیـده 
اجتماعـی  علـوم  در  امـروزه  دارد.]9[  افـراد 
از جلوه هـای گوناگـون  از جملـه در حقـوق 
بدنـی،  خصوصـی  حریـم  همچـون  خلـوت 
روانـی، فیزیکـی )شـامل محـل کار و خانه(، 
اطلاعاتـی، ارتباطـی و حتـی حریم خصوصی 

در عمـوم سـخن گفتـه می شـود.]10[ 
از منظـر آموزه هـای اسـلامی هـر یـک 
از قلمروهـای عمومـی و خصوصـی، اهمیّـت 
خـاصّ خـود را دارنـد. بـا همـه  اهمیّتـی کـه 
حریـم خصوصـی دارد، در تزاحم میان مصالح 
نمی توانـد  حـوزه  دو  ایـن  میـان  منافـع  و 
همـواره اصـل را بـر تقـدّم ارزش هـا و منافع 
مربـوط بـه خلـوت دانسـت؛ بلکـه بایـد بـر 
پایـه  قواعـد مربـوط بـه تزاحـم حق هـا عمل 
کـرد و بسـته بـه مـورد، حـق اهـم را مقـدم 
نمـود. وجـود قلمـرو خصوصـی آزاد می تواند 
خودجـوش  و  آزادانـه  گیـری  شـکل  بـه 
بینجامـد؛  بافضیلـت  و  باورمنـد  انسـان های 
چیـزی کـه شـدیداً مـورد تأکیـد آموزه هـای 
اسـلامی اسـت کـه بـر لـزوم پرهیـز از نفاق 
و نفـاق پـروری اصـرار مـی ورزد. همزمـان 
احسـاس مسـئولیت اجتماعی و تـلاش برای 
بهبـود جامعـه  اسـلامی بلکه بشـری در قالب 
کنش اجتماعی و سیاسـی، از اصـول بنیادین 
اندیشه  اسلامی اسـت. ارتباط متقابل اعضای 
جامعـه بـا یکدیگـر از جمله اموری اسـت که 
خداونـد بـه آن فرمـان داده اسـت.]11[ بـه 
ابراهیمـی،  ادیـان  از  قـرآن مجیـد  گـزارش 
همیـن وضعیـت در مـورد آن هـا نیـز صـادق 
اسـت. پیامبـران ادیان ابراهیمـی دغدغه های 
آزادی هـای  داشـته اند.  اجتماعـی  بـزرگ 
مرتبـط بـا هـر یـک از ایـن دو حـوزه نیـز، 
هـر کـدام بخشـی از هویـت مـا بـه عنـوان 
انسـان را شـکل می دهنـد. اسـتقلال حـوزه  
شـخصی و خصوصی از قـدرت دولت و حتّی 
نهادهـای حـوزه ی عمومی باعث می شـود تا 
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شـهروند آزاد و مسـتقل، هویتـی شـخصی و 
هسـتی ای یگانـه و خودمحـور پیـدا کنـد. در 
جامعـه مـدرن و زیـر لـوای دولـت مرکـزی، 
قائـل نبـودن بـه اسـتقلال حـوزه شـخصی 
و  اسـتقلال  توسـعه  شـرایط  خصوصـی،  و 
ابـراز هویـت فـردی را از شـهروندان گرفتـه 
و کلیّـت جامعـه را تحـت انقیـاد دولـت قـرار 
خواهـد داد. از ایـن رو، قائـل بـودن به حقوق 
مسـتقیم  رابطـه   خصوصـی،  و  شـخصی 
آوردن شـرایط  بـه وجـود  بـا  پیـدا می کنـد 
اجتماعـی ای کـه در آن شـجاعت، شـرافت و 
عواطـف انسـان ها مـورد احتـرام اسـت و از 
تعـرّض دولـت و حتّی عموم مـردم مصونیت 
تنگاتنگـی  رابطـه  دموکراسـی  پـروژه   دارد؛ 

دارد بـا توسـعه و پیدایـش حـوزه خصوصـی 
و احتـرام بـه حقـوق شـخصی.]12[ مطمئنـاً 
همـه  آموزه هـای اسـلامی کـه بـر فضیلت ها 
و ارزش هـای اخلاقـی تأکیـد می کننـد، بـر 
حـوزه  خصوصیـی کـه زمینـه سـاز پـرورش 
چنیـن فضایلـی اسـت، تأکیـد خواهنـد داشـت. 
ترتیـب وجـود یـک حـوزه   بـه همیـن 
تحقـق  شـرط  پیـش  کارآمـد،  عمومـی 
اسـتیفای  و  اجـرا  و  عمومـی  خودآیینـی 
بسـیاری از تکالیـف و حقـوق عمومی اسـت. 
در اسـلام همـان گونه کـه بر انجـام واجبات 
فـردی، عبـادی و خانوادگـی تأکید شـده، به 
مسـئولیت های اجتماعـی هـم توصیـه شـده 
اسـت. فرمـان بـه ادای »زکات« کـه در کنار 
فرمـان به برپایـی »نماز« در ده هـا آیه قرآن 

آمـده از نگاهـی توصیـه بـه همـه  وظایـف و 
واقـع،  در  اسـت.  اجتماعـی  مسـئولیت های 
تکالیـف  و  عبـادی  واجبـات  نمـاد  »نمـاز« 
فـردی انسـان در برابـر خداونـد؛ و »زکات« 
مسـئولیت  و  وظیفـه  تریـن  اصلـی  نمـاد 
اجتماعـی اسـت. از روایتـی از امـام صـادق 
)ع( چنیـن برمی آیـد که چنـان زندگی ای که 
انسـان نتوانـد در آن آزادانـه سـخن بگویـد و 
دوسـتی و دشـمنی خود را ابـراز نماید، اصولًا 
شایسـته نـام زندگـی نیسـت.]13[ ایـن گونه 
سـخنان که شـمار آن هـا در متـون دینی کم 
نیسـت، بیانگـر اهمیّـت کنش هـای اجتماعی 
انسـان اسـت. بدیـن سـان هـر  – سیاسـی 
یـک از ایـن دو قلمـرو اهمیّـت خـاص خـود 
را دارنـد. بنابرایـن تعدی دولت بـه هر یک از 
حوزه هـای عمومـی و خصوصی نفـی وجهی 

از وجـوه حیـات انسـان اسـت.

دلایل سـازگاری اندیشـه اسلامی با 
حـوزه خصوصی 

آموزه هـای  سـازگاری  دلایـل  اهـمّ 
اسـلامی بـا شناسـایی قلمـروی به نـام حوزه 

برشـمرد: چنیـن  می تـوان  را  خصوصـی 

1.اصل حرمت تجسّس
از جملـه دلایـل سـازگاری مبانـی دینی 
بـا بـه رسـمیت شـناختن حریـم خصوصـی 
کـه در واقـع بـه معنای پذیـرش گونـه ای از 
– خصوصـی اسـت،  بنـدی عمومـی  دسـته 
حرمـت منـع تجسّـس اسـت؛ کـه خـود یک 
اصـل قرآنـی اسـتوار اسـت. این گفتـار کوتاه 
خداونـد که می فرماید: »و لا تجسّسـوا«]14[ 

بیانگـر نکاتـی چند اسـت:
حرمـت  بیانگـر  آیـه،  در  نهـی  ـ  الـف 
تجسّـس اسـت تجسـس بـه خـودی خـود، 
تجسّـس  واقـع،  در  اسـت.  حرمـت  دارای 
حتـی اگـر بـرای افشـای سِـر هـم نباشـد، 
از  افشـای سـر، جـدا  حـرام اسـت. حرمـت 
حرمـت تجسّـس اسـت. معمـولًا مفسـران، 
واژه »تجسّـس« را بـه معنای جسـتجو برای 
دیگـران  بدی هـای  و  عیب هـا  از  آگاهـی 
دانسـته اند؛ حـال آن کـه »تحسّـس«]با حاء[ 
و  خوبی هـا  بـه  بـردن  پـی  بـرای  جسـتجو 

دیگـر  برخـی  اسـت. ]15[  افـراد  محاسـن 
گفته انـد: تحسّـس، طلـب اخبـار بـرای خـود 
بـرای  اخبـار  کسـب  تجسـس  امـا  اسـت؛ 
گـزارش بـه دیگـران اسـت.]16[ ایـن آیه بنا 
بـه روایتـی »تحسّسـوا« قرائت شـده اسـت.

]17[ اگـر معنـای تحسّـس مغایر با تجسّـس 
باشـد، در ایـن صـورت، آیه دلالـت عام تری 
بـر نهـی از ورود بـه حـوزه خصوصـی افـراد 
خواهـد داشـت. بـا ایـن حـال حتـی بـر پایه 
قرائت مشـهور هم که »لاتجسّسـوا« اسـت، 
برخـی معنـای آن را عـام گرفته انـد. از جمله 
أوزاعـی در تفسـیر آیـه گفتـه اسـت: معنـای 
آیـه این اسـت کـه امـور پنهانـی مربـوط به 
دیگـران را جسـتجو نکنید، مگر ایـن که آنها 
خـود آشـکار شـوند.]18[ در واقـع، تجسّـس 
تنهـا بـه عنـوان روش و شـیوه ای در کسـب 
اطلاعـات، نکوهیـده نیسـت؛ مهم این اسـت 
کـه در تجسّـس، اطلاعاتی به دسـت می آید 

کـه بایـد پوشـیده بماند. 
ب ـ نهـی در آیـه بـه طـور التزامـی بـر 
و  خلـوت  بـه  نسـبت  وجـود حـق شـخص 
محرمیـت وی دلالـت دارد. در واقـع چـون 
چنیـن حقی وجـود دارد، دیگـران مکلفند آن 
را مراعـات کننـد. اصولًا چنان کـه در تحلیل 
محتـوای حـق گفته انـد]19[ همـواره طبیعت 
حـق بـرای یـک طـرف فرادسـتی و بـرای 
طـرف دیگـر کـه مکلف بـه رعایـت آن حق 
است، فرودسـتی  می آورد. در گفتمان تکلیف 
هـم، وجود حق، مفروض و مسـلم اسـت؛ در 
واقـع، چون حـق وجود دارد، دیگـران مکلفند 
حـق  آن  اقتضـای  کـه  کننـد  رفتـار  چنـان 
اسـت. در زبـان دیـن، حق ها اغلـب در قالب 
تکلیـف دیگـران بیـان می شـود. چـون حـق 
حیـات وجـود دارد، دیگـران مکلـف به ترک 
اتـلاف نفـس و حتی وجـوب حفـظ نفس اند. 
از ایـن منظـر نمی تـوان گفت حق بـه معنای 
امـروزی آن در متـون دینـی نیامـده اسـت. 
چـون گفتمـان تکلیـف محـوری بـا گفتمان 
حـق محـوری مغایـرت کلـی نـدارد. ایـن دو 
را دارد.  امتیـازات خـود  گفتمـان، هـر یـک 
دشـوار اسـت بتوان یکـی از ایـن دو گفتمان 
را بـه طـور مطلق بر دیگری ترجیـح داد. آنها 

در برخی روایات به آسیب های معنوی تجسّس 
اشاره شده است. در احادیث متعددی از 

پیامبر)ص( آمده است که: تجسس بویژه آن 
گاه که از سوی حکومت نسبت به مردم صورت 
گیرد، مایه  تباهی و فساد آن خواهد بود.ضمن 
اینکه از جمله زیان های طبیعی تجسّس آسیب 

به قلب و دین شخص جستجوگر است.
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می تواننـد مکمّـل یکدیگـر باشـند. هـر چند 
گفتمـان حـق محـوری ایـن مزیـت را دارد 
کـه افـراد را بـا حقوقشـان آشـنا می سـازد و 
زمینـه را بـرای مطالبـه  آن بویـژه از دولت ها 
فراهـم مـی آورد امـا تکلیـف مـداری هـم به 
وجهـی دیگـر زمینـه اجـرا و اسـتیفای بهتـر 
حق هـا را فراهـم می کنـد. تلاش هایـی کـه 
در جهـان از سـوی برخـی از فعـالان حقوق 
بشـر بـرای دامـن زدن به مفهوم مسـئولیت 
در کنـار حـق صـورت می گیرد، گـواه همین 

اسـت. مطلب 
ج ـ بـه حکـم ایـن کـه حـذف متعلـّق 
فعـل بـر عمـوم دلالـت می کنـد و متعلـق 
تجسّـس در آیه بیان نشـده اسـت، تجسّس 
نکوهیـده، به تـلاش برای کشـف بدی های 
خوبی هـا،  نـدارد؛  اختصـاص  دیگـران 
نیکی هـا و فضلیت هایـی را هـم کـه فـرد 
بـه هـر دلیـل مایـل نیسـت دیگران بـه آن 
آگاه شـوند، نمی توان از راه تجسّـس آشـکار 

سـاخت و بـه آن آگاه شـد.
د ـ شـاید عـدم تعییـن متعلق تجسّـس 
در آیـه  مـورد بحث، ناشـی از ماهیـت متغیر 
باشـد.  مختلـف  جوامـع  و  زمان هـا  در  آن 
می تـوان گفـت رویکـرد کلـی قـرآن مجید 
آن اسـت کـه تـا مرز امـکان، به حـوزه  امور 
متغیّـر نمی پـردازد؛ و در ایـن گونه مـوارد به 
ذکـر کلیـات بسـنده نمایـد. در واقـع، بسـته 

بـه شـرایط گوناگـون فرهنگـی و اجتماعی و 
در جریـان تعامـل فـرد و جامعـه اسـت کـه 
دامنـه  حریـم شـخصی، تعییـن خواهـد شـد. 
طبیعـی اسـت برآیند این تعامـل، از جامعه ای 
بـه جامعـه دیگـر و از زمانـی بـه زمـان دیگر 

باشـد. متفاوت 
ه ـ بـا آن کـه خطاب این آیـه با مؤمنان 
اسـت، دامنه  شـمول اجرای تکلیف مذکور در 
آیـه، بـه مؤمنان اختصـاص ندارد. بـاز هم به 
حکـم عمـوم آیـه کـه از حـذف متعلـّق فعل 
در  نکوهیـده،  تجسّـس  می شـود،  اسـتفاده 

امـور غیرمسـلمانان نیز ناروا اسـت. 
بـرای  آیـه  ایـن  در  مجیـد  قـرآن  ـ  و 
سـودانگارانه  تعلیل هـای  تجسّـس،  حرمـت 
دیگـر  سـخنی  بـه  اسـت.  ننمـوده  ارایـه 

ایـن  اجتماعـی  مفاسـد  تـا  نـدارد  اصـراری 
عمـل را تشـریح کنـد؛ هـر چند مـا می دانیم 
آنچـه خداونـد حکیـم از آن نهـی کنـد، حتماً 
مشـتمل بر مفسـده اسـت؛ شـاید قرآن مجید 
خواسـته اسـت تـا مخاطبـان، عدم تجسّـس 
الاتبـاع  را همچـون تکلیفـی اخلاقـی لازم 

تلقـی کننـد. بـا ایـن حـال در برخـی روایات 
به آسـیب های معنوی تجسّـس اشـاره شـده 
اسـت. در احادیـث متعـددی از پیامبـر )ص( 
آمـده اسـت کـه: تجسـس بویـژه آن گاه که 
از سـوی حکومـت نسـبت بـه مـردم صورت 
گیـرد، مایـه  تباهـی و فسـاد آن خواهـد بود.

زیان هـای  جملـه  از  اینکـه  ضمـن   ]20[
بـه قلـب و دیـن  طبیعـی تجسّـس آسـیب 

شـخص جسـتجوگر اسـت.
بـرای  تـلاش  و  جسـتجو  وقتـی  ـ  ز 
آگاه شـدن بـه اسـرار پنهـان دیگـران حـرام 
اسـت، دیگـر انـواع نظـارت و اعمـال قدرت 
بـر حریـم خصوصـی دیگـران تـا آن جـا که 
بـه  نمی کنـد،  پیـدا  جنبـه  عمومـی  مسـأله، 

طریق اولی حرام است.
در مجموع، آیه شـریفه، قلمرو و حریمی 
بـرای آحـاد  را  از مداخلـه دیگـران  مصـون 
اشـخاص انسـانی به رسـمیت می شناسـد که 
حتـی کمتریـن مرتبـه ی نظـارت در آن یعنی 

کسـب اطـلاع از آن حرام اسـت.]21[ 

اصل »عدم ولایت« نیز که فقیهان 
در مباحث گوناگون بدان استناد 

کرده اند،سلطه  دیگران را بر جان، تن، 
مال و آنچه از شئون شخصی فرد باشد، 
نفی می کند. پس دخالت در امور شخصی 

دیگران از جمله تلاش برای آگاهی بر 
حریم و خلوت آنان خواه از سوی دولت 

باشد یا افراد عادی، اصالتاً ممنوع و ناروا 
است؛ جز این که جواز چنین دخالتی با 

ادله متقن و استوار ثابت شود؛ زیرا عدم 
شناسایی حقّ خلوت و محرمیت برای 

آدمیان در واقع به معنای نادیده گرفتن 
هویت فردی و استقلال آنها به عنوان 

شخص انسانی است. 
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بـا  ارزش هـای مرتبـط  بـر  2.تأکیـد 
خلـوت

اسـلام بـا تأکیـد بـر مفاهیـم مرتبـط با 
خلـوت نیز این قلمرو را به رسـمیت شـناخته 
اسـت. خلـوت بـا برخـی از مفاهیـم کامـلًا 
یکـی  اسـت.  مرتبـط  دار  ریشـه  و  انسـانی 
از ایـن مفاهیـم، شـرم اسـت. معنـای شـرم 
مداخلـه   از  کـه  از چیـزی حمایـت می کنـد 
دربـاره   اسـت. فرهنگ هـا  عمومـی مصـون 
محتـوای آنچـه بایـد مخفـی بمانـد و آزادانه 
قابـل دسترسـی نباشـد تفاوت هایـی دارنـد، 
امـا تقریبـاً تمـام جوامـع، اموری را بـه قلمرو 
در  می دهنـد.]22[  اختصـاص  خصوصـی 
اندیشـه اسـلامی در صدها توصیـه  دینی زیر 
عنـوان »حیا« بـر شـرم و آزرم همچون یک 
ارزش تأکیـد شـده اسـت. بی گمـان اهمیت 
ایـن ارزش بنیادیـن ایجـاب می کنـد تـا همه  
مقـرّرات و تضمین هایـی کـه مایه  اسـتواری 
آن می گـردد، پیـش بینـی شـود. اگـر شـرم 
بایـد  نیـز  آزرم پسـندیده اسـت، دیگـران  و 
فضلیـت  و  ارزش  ایـن  مراعـات  لـوازم  بـه 
پایبنـد باشـند؛ ایـن امـر بـه طـور طبیعـی به 
معنـای حرمـت گـزاردن به حریـم خصوصی 
افـراد اسـت. بـه همیـن ترتیـب می تـوان بـا 
توجـه بـه پیونـد میان خلـوت و کرامـت]23[ 
بـه آن دسـته از آموزه هـای اسـلامی اشـاره 
کرد کـه کرامت انسـانی را همچون وضعیتی 
غیـر قابـل نقـض بـرای هر فـرد انسـانی به 
رسـمیّت می شناسـند.]24[ بـه آنچه گذشـت 
بیفزاییـد تاکیدهایـی کـه بـر لـزوم پرهیـز از 
افشـای سـرّ، هتک حرمت، غیبـت و بدگویی 
و حتـی آزار و اذیـت دیگـران صـورت گرفته 
نکوهـش  مفاهیـم  ایـن  از  بسـیاری  اسـت. 
شـده نیز مسـتقیم یا بـا واسـطه، نمونه  نقض 

جلـوه ای از حریـم خصوصـی اسـت.

3.قاعده  سلطه 
پذیرفتـه  بـرای  دلیلـی  سـلطه  قاعـده  
شـدن حـوزه  خصوصی نیز هسـت. به موجب 
ایـن قاعـده هر کس بـر جان و مـال خویش 
مسـلطّ اسـت. محتوای این قاعده، بـه اموال 
نمی شـود؛  محـدود  انسـان  دارایی هـای  و 
بلکه تسـلطّ انسـان بر مـال و دارایـی وی به 

لحاظ اسـتیلایی اسـت که او بر جـان و تن و 
بـه سـخنی دیگر بر شـخصیت خویـش دارد. 
چنـان کـه برخـی فقیهـان تصریـح کرده انـد 
سـلطه   نـوع  از  چیرگـی  و  سـلطنت  ایـن 
اعتبـاری نیسـت؛ بلکـه حقیقـی و تکوینـی 
اسـت.]25[ حریم خصوصی انسـان و آنچه از 
شئون شـخصیتی او اسـت نیز جزئی از وجود 
اوسـت کـه در اسـتیلای خـود آدمـی اسـت. 
مفـاد قاعـده سـلطه به طـور ایجابـی تصمیم 
گیـری دربـاره شـئون شـخصیت آدمـی را به 
خـود او واگـذر می کنـد. قاعده  سـلطه، گویی 
بـر این دیدگاه انسـان شـناختی مبتنی اسـت 
کـه گرچه به حکـم عقل و عقـلا گاه مصالح 
جامعـه بـر مصالـح فـرد، مقـدّم می شـود، اما 
ایـن هرگز به معنـای انحلال شـخصیّت فرد 
در جامعـه نیسـت. شـخص انسـانی بـا قطـع 
نظـر از دیگـر افـراد جامعـه دارای هویـت و 
شـخصیت مسـتقل اسـت. به همیـن ترتیب، 
اصـل »عـدم ولایـت« نیـز کـه فقیهـان در 
مباحـث گوناگون بـدان اسـتناد کرده اند،]26[ 
سـلطه  دیگـران را بر جـان، تن، مـال و آنچه 
از شـئون شـخصی فـرد باشـد، نفـی می کند. 
دیگـران  شـخصی  امـور  در  دخالـت  پـس 
از جملـه تـلاش بـرای آگاهـی بـر حریـم و 
خلـوت آنـان خـواه از سـوی دولـت باشـد یا 
افـراد عادی، اصالتـاً ممنوع و ناروا اسـت؛ جز 
ایـن کـه جـواز چنیـن دخالتی بـا ادلـه متقن 
و اسـتوار ثابـت شـود؛ زیـرا عـدم شناسـایی 
حـقّ خلـوت و محرمیـت بـرای آدمیـان در 
واقـع بـه معنـای نادیده گرفتـن هویت فردی 
و اسـتقلال آنهـا بـه عنوان شـخص انسـانی 
اسـت. قـدر مسـلم از مـواردی کـه می تـوان 
اصـل ولایـت و تسـلط فـرد بر خـود را نقض 
یـا  دیگـری  بـه  او  کـه  اسـت  کـرد، آن گاه 
منافـع عمومـی آسـیب بزنـد؛ مداخلـه بـرای 
پیشـگیری از صدمـه فـرد بـه خـود، تنهـا بـا 
شـرایط خاصی جایز اسـت. امـا مداخله برای 
اجـرای اخـلاق، مداخله برای سـود رسـاندن 
فـرد بـه خود یـا مداخلـه بـرای این کـه فرد 
به دیگران سـود برسـاند، مشـمول اصل عدم 
ولایـت اسـت. هر چنـد دیدگاه های اسـلامی 
اصـولًا بـر ترویج اخـلاق و فضلیـت و ایجاد 

زمینـه بـرای پذیـرش آگاهانـه و رضامندانـه 
ارزش هـای اسـلامی تأکیـد دارنـد.

4. لزوم حسن روابط میان حاکمیت و 
شهروندان

و  حاکمیـت  میـان  روابـط  حسـن 
جملـه  از  حکومتـی  هـر  بـرای  شـهروندان 
حکومتـی کـه خـود را پایبنـد بـه ارزش های 
اسـلامی می دانـد، سـودمند و مطلوب اسـت. 
برابـر رهنمـود امام علـی )ع( به مالک اشـتر، 
حاکـم بایـد همراه بـا مراعات حـق و عدالت، 
در پـی کسـب رضایـت عمومـی شـهروندان 
نیـز باشـد.]27[ حتـی در یک دولـت فضیلت 
مـدار نیز در سـایه  برقراری روابـط نیکو میان 
حاکمیـت و شـهروندان اسـت کـه حاکمیـت 
می توانـد در گسـترش ارزش هـای اخلاقـی 
تلقـی  بـا  دولـت  اگـر  حتـی  باشـد.  سـهیم 
وظیفـه  را  فضیلت هـا  گسـترش  افلاطونـی، 
خـود بدانـد، نخسـت بایـد روابـط صمیمـی 
و نزدیکـی بـا شـهروندان داشـته باشـد و بـا 
آن هـا درباره  چارچوب خیر و سـعادت به یک 
تفاهـم کلی رسـیده باشـد. بی تردیـد مداخله 
دولـت در زندگـی خصوصـی مـردم حتی اگر 
بـه انگیـزه اصـلاح و ترویج فضیلت ها باشـد، 
معمـولًا روابـط میـان دولـت و شـهروندان را 
تیـره می سـازد و بنیـاد حکومـت را سسـت 
می نمایـد. حتـی اگـر بـا منطـق سـودانگاری 
و  نتایـج  لحـاظ  بـا  دیگـر  تعبیـری  بـه  یـا 
پیامدهـا بـه مسـأله بنگریـم، صـواب نیسـت 
کـه حاکمیـت بـا دسـتاویز قـرار دادن دفـاع 
از ارزش هـای اخلاقـی، به حریم شـهروندان 
وارد شـود. بـه نظـر می رسـد در ایـن بـاره 
شـواهد تاریخـی و تجربـی، چنـدان فـراوان 
اسـت کـه هـر عاقلـی را از تجربـه  مجدد بی 
نیـاز می سـازد. امیرالمؤمنیـن )ع( افـزون بـر 
ایـن کـه در سـخنان گوناگـون عیب پوشـی 
را سـتایش و پـرده دری را نکوهـش نمـوده 
اسـت، بـه ویـژه بر لـزوم پـرده پوشـی عیب 
شـهروندان از سـوی حکومـت تأکیـد فرموده 
اسـت. آن حضـرت، در فرمـان خویـش بـه 
مالـک اشـتر وی را بـه پـرده پوشـی عیـوب 
مـردم سـفارش نمـوده؛ از توجـه بـه سـخن 
چینانـی کـه پیوسـته عیـوب پنهانـی مـردم 
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حـذر  بـر  می کننـد،  بازگـو  حاکمـان  نـزد  را 
را  آن  رعیـت،  از  اسـت:»و  فرمـوده  نمـوده، 
از خـود دورتـر دار و بـا او دشـمن بـاش کـه 
عیـب مـردم را بیشـتر جویـد، که همـه مردم 
را عیبهـا اسـت و والـی از هـر کس سـزاوارتر 
بـه پوشـیدن آنهاسـت. پس مبـادا آنچـه را بر 
تـو نهان اسـت آشـکار گردانـی؛ و بایـد آن را 
کـه برایـت پیـدا اسـت، بپوشـانی و داوری در 
آنچـه از نهـان اسـت بـا خـدای جهان اسـت؛ 
پـس چنـدان کـه توانی زشـتی را بپوشـان، تا 
آن را کـه دوسـت داری بـر رعیـت پوشـیده 
مانـد، خـدا بـر تـو بپوشـاند، گـره هـر کینه ـ  
را کـه از مـردم داری ـ بگشـای و رشـته  هـر 
دشـمنی را پـاره نمـای.«]28[ از ایـن سـخن 
امیرالمومنیـن )ع( آشـکارا بـر می آیـد کـه از 
جملـه زمینه هایـی کـه فـرد یـا دولـت را بـه 
تجسّـس در امـور دیگـران وامـی دارد، سـوء 
ظـن اسـت. قـرآن مجیـد در آیـه  دوازدهـم 
ظـن،  سـوء  از  ترتیـب  بـه  حجـرات  سـوره 
تجسـس و غیبـت نهـی کـرده اسـت. گویـی 
میـان این سـه، نوعـی رابطـه تولیـدی وجود 
دارد؛ بدگمانـی، زمینه سـاز تجسـس و آن نیز 
زمینـه سـاز بدگویی غیابی اسـت. بدین سـان 
تأکیـد بـر پرهیـز از سـوء ظـن کـه در شـمار 
زیـادی از متـون دینی آمده، نوعی پیشـگیری 
حریـم  از  حمایـت  واقـع  در  و  تجسـس  از 
خصوصـی افـراد هـم هسـت. در توصیه هـای 
امـام علـی )ع( بویـژه از ایـن کـه حکومـت 
در رابطـه بـا شـهروندان بنـا را بـر سـوء ظن 
بگـذارد و بـر مبنـای آن اقـدام نماید، سـخت 
ترتیـب،  همیـن  بـه  اسـت  شـده  نکوهـش 
»اصـل صحـت« کـه بـر مبنـای آن نـه تنها 
عمـل مسـلمانان کـه حتـی بنابر رأیـی، عمل 
انسـان متعـارف در هـر دینی بر وجه درسـت 
تجسّـس  بـر  را  راه  می شـود،  حمـل  عمـل 
می بنـدد. بدیـن سـان از جملـه آثـار طبیعـی 
حرمـت سـوء ظـن و اصـل صحـت، حرمـت 

نهـادن بـه حریـم خصوصـی اسـت.

5. اهتمام اسـلام به بسـط ارزش های 
اخلاقی 

وجـه دیگـری کـه می تـوان با اسـتناد به 
اسـلامی و حتـی  آموزه هـای  آن، سـازگاری 

تأکیـد آنهـا بـر حـوزه  خصوصـی را اسـتنباط 
نمـود، اهتمـام اسـلام بـه گسـترش اصـول 
ارزش هـای اخلاقـی اسـت. بـا ایـن توضیـح 
کـه اخـلاق در اسـلام، از اولویـت درجـه اول 
برخـوردار اسـت؛ آیات متعـددی از قرآن کریم 
از جملـه اهـداف بنیادین بعثـت پیامبر)ص( را 
اسـت.]29[  کـرده  اعـلام  انسـان ها  تزکیـه 
قـرآن مجیـد راز تشـریع احـکام شـریعت را 
شـرور  و  بدی هـا  از  آدمیـان  وجـود  تطهیـر 
می دانـد.]30[ حتـی بر پایه حدیث مشـهوری، 
پیامبـر )ص( هدف از بعثـت خویش را تکمیل 
فضیلت هـای اخلاقـی اعـلام فرمـوده اسـت.

]31[ بدیهـی اسـت آنچـه در ایـن بـاره مورد 
اهتمام اسـت، گسـترش واقعی اخـلاق و باور 
و پذیـرش وجدانـی و آگاهانـه  افـراد اسـت. 
سـاختن جامعـه ای بـی اعتقاد بـه مبانی دینی 
و بـی اعتنا بـه اصول ارزش هـای اخلاقی، اما 
دارای ظاهـری دینـی، مطلـوب اولیـای دیـن 
مـا نیسـت. نظـام اخلاقی اسـلام هـر چه که 
باشـد، در این نکتـه تردید نمی تـوان کرد که 
اسـلام به عمل درسـت و آزادانه  افـراد آن گاه 
کـه برخاسـته از فطـرت و عقل سـلیم یا ادای 
تکالیـف الهـی و عـاری از هـر گونـه تهدیـد 
و اجبـار باشـد، ارزش اخلاقـی می دهـد. ایـن 
نکتـه از تأکیدهـای فـراوان بـر نیـت خیـر و 
تأکیـد بر نقش آن در ارزشـمند شـدن اعمال، 
بسـیاری  می شـود.  اسـتنباط  روشـنی  بـه 
اخلاقـی  نظـام  دربـاره  کـه  نویسـندگانی  از 
اسـلام سـخن گفته اند، بـه این نکتـه تصریح 
نموده انـد. می دانیـم کـه کانـت معیـار فعـل 
اخلاقـی را برخاسـتن آن از احسـاس تکلیفـی 
کـه از ضمیر انسـان بجوشـد، می داند. اسـتاد 
مطهـری بـر دیـدگاه کانـت خـرده گرفتـه و 
بـا یـادآوری ایـن نکتـه کـه نـه تنهـا فقـدان 
الزامـات  بیرونـی کـه حتـی فقـدان  الزمـات 
درونـی نیـز در اخلاقـی شـدن عمـل مؤثـر 
اسـت، تصریـح نمـوده اسـت کـه: » بـه طور 
کلـی هـر کاری کـه زیر فشـار الـزام از درون 
خـود انسـان باشـد، از آزادی انسـان نسـبت 
بـه آن کار و قهـراً از جنبـه اخلاقـی بودنـش 
می کاهـد؛ اگـر کاری نـه بـه حکـم احسـاس 
تکلیـف، کـه بـه علـت نیکـی ذاتـی آن کار و 

از روی کمـال اختیـار و انتخـاب صورت گیرد، 
ماهیت اخلاقی بیشـتری دارد.]32[ ایشـان در 
جایـی دیگـر، ضمن تأکیـد بر عنصـر »اراده« 
در اخلاقـی کـردن اعمـال انسـان، رفتارهای 
برخاسـته از عـادت را کـه اراده در آن نقشـی 
نـدارد، حتـی اگر »خوب« باشـد، فاقـد ارزش 

می دانـد.]33[ اخلاقی 
باری تجسّـس و نظارت قیـم مآبانه حتی 
اگـر بـه انگیزه بسـط ارزش هـا و فضلیت های 
را  نتیجـه ای  چنیـن  باشـد،  هـم  اخلاقـی 
بـه  نظارتـی  چنیـن  آورد.  نمـی  ارمغـان  بـه 
جـای بسـط ارزش هـای اخلاقـی، دورویـی و 
دوگانگـی را در خلـق و خو و رفتار شـهروندان 
نهادینـه می کنـد؛ همـان چیزی که به شـدت 
بشـری  تجربه هـای  اسـت.  دیـن  مبغـوض 
دربـاره  ایـن کـه رویکردهـای سـخت گیرانه 
و مداخلـه گرایانـه دولت هـا حتـی اگـر بـرای 
ترویـج اخلاقی و فضایل باشـد، نتیجه  عکس 
می دهـد، کـم نیسـت؛ ابـن خلـدون سـال ها 
قبـل گفته اسـت: »اگر سـلطان در کیفر دادن 
مـردم، قاهـر و سـخت گیـر باشـد، و در امـور 
نهانی ایشـان کنجکاو باشـد و گناهان ایشـان 

بی تردید مداخله دولت در 
زندگی خصوصی مردم 

حتی اگر به انگیزه اصلاح 
و ترویج فضیلت ها باشد، 

معمولاً روابط میان دولت و 
شهروندان را تیره می سازد 

و بنیاد حکومت را سست 
می نماید. حتی اگر با منطق 
سودانگاری یا به تعبیری 

دیگر با لحاظ نتایج و 
پیامدها به مسأله بنگریم، 

صواب نیست که حاکمیت با 
دستاویز قرار دادن دفاع از 

ارزش های اخلاقی، به حریم 
شهروندان وارد شود.
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را برشـمرد، آن وقـت بیـم و خـواری مردم را 
فـرا می گیـرد و سـرانجام بـه دروغ و مکـر و 
فریـب پنـاه می برنـد و بـدان خـو می گیرند و 
فسـاد و تباهـی به فضایـل اخلاقی آنـان راه 

می یابـد.«]34[
شـاید بـه دلیل همیـن پیامدها باشـد که 
حتـی اندیشـمندی مانند جان اسـتوارت میل 
بـا آن کـه در مقابله بـا بنتـام، ارزش آزادی و 
شـرافت و کرامـت انسـانی را برتـر از شـادی 
و لـذت قلمـداد می کنـد دولت را مؤسسـه ای 
پـرورش  آن  هـدف  کـه  می دانـد  اخلاقـی 
»فضیلـت« در افـراد جامعه 
اسـت، و در نتیجـه دخالـت 
دولـت و قانـون را در امـور 
امـا  می شـمارد،  روا  جامعـه 
افـراد،  اعمـال شـخصی  در 
جایـز  را  دولـت  مداخلـه 

نمی دانـد.]35[
و  قـدرت  از  اسـتفاده 
گسـترش  بـرای  زور  حتـی 
طرفدارانـی  البتـه  اخـلاق 
هـم داشـته و دارد. به اعتقاد 
پیامبـران  همـه   ماکیاولـی 
سلحشـور پیـروز بوده انـد و 
پیامبـران بـی سـلاح، ناکام 
توماس هابـز  مانده انـد]36[ 
)1588ـ 1679( از مخالفـان 
هـوادار  و  دموکراسـی 
اعتقـاد  مطلقـه،  سـلطنت 
داشـت کـه تنهـا بـا وجـود 
قـدرت متمرکـز اسـت کـه 
می تـوان اخلاقیـات جامعه را حفـظ کرد]37[ 
امـا ایـن اندیشـه ها امـروزه عمومـاً نادرسـت 

می شـود. ارزیابـی 
خـواه  ارزش هـا  گسـترش  طرفـداران 
دولت هـا باشـند یا شـهروندان؛ بایـد به جای 
تسـلط اقتدارگرایانـه و قیـم مآبانـه و پیـش 
بینـی انـواع ضمانـت اجراهـا برای گسـترش 
را  دیگـری  بنیادیـن  راههـای  اخـلاق، 
برگزیننـد. بـه گفتـه  دورکیم، نیاز بـه تحکیم 
و اقتـدار دولت و گسـتردن دایـره نفوذ قدرت 
وی الزمـاً نتیجـه هماهنگی و نظـم اجتماعی 

گسـترش  ایـن  برعکـس،  نیسـت؛  بیشـتر 
گاه ناشـی از آن اسـت کـه جامعـه سـیمای 
یـک پارچـه خـود را از دسـت داده و از بنیـاد 
دچـار ناهماهنگی شـده اسـت.]38[ در چنین 
وضعیتـی بـه جـای تحمیـل نظـم صـوری و 
پلیسـی، بـرای اسـتوار کردن پای بسـت های 
ویـران و فـرو ریختـه، چاره اندیشـی دیگری 
بایـد نمـود. ایمـان دینی، مجموعـه ای عظیم 
و چنـد جانبـه اسـت. بـه گفته شـارل گلاک، 
دیـن دارای ابعـاد پنـج گانـه اسـت: 1ـ بعـد 
تجربـی کـه متشـکل از احساسـات، ادراک و 
تأثیـرات اسـت که توسـط یـک سـوژه )فرد( 
تجربـه می شـود. ایـن بعـد مربـوط بـه رابطه 
فـرد بـا خداونـد اسـت. 2ـ بعـد ایدئولوژیـک 
کـه بیشـتر مبتنـی بـر اعتقـادات اسـت تـا 
احساسـات دینی؛ ایـن بعد همـه بازنمادهایی 
را کـه انسـان از ماهیـت واقعیّـت الهـی دارد، 
در برمـی گیـرد، 3ـ بعد مناسـکی، که مربوط 
بـه اعمالـی اسـت کـه افـراد در زمینـه دینی 
انجـام می دهنـد. 4ـ بعـد فکری که نشـانگر 
شـناختی اسـت که افراد از اصـول اعتقادی و 
ایمـان خـود دارنـد. و 5 ـ بعـد پیامدی اسـت 
کـه مربـوط می شـود بـه آنچـه اشـخاص در 
اثـر اعتقـادات و تجربـه دینـی خـود انجـام 

می دهنـد.]39[ 
می تـوان  مناسـک  انجـام  بـه  را  افـراد 
واداشـت، امـا بـه ایـن کـه احسـاس و اعتقاد 
خاصـی داشـته باشـند، نـه. پذیرفتـن دیـن 
همچـون احسـاس و بـاوری عمیق بـا عادت 
دادن مـردم بـه دینـداری تفاوت جـدی دارد. 
خداونـد را وارد حیات فـردی و جمعی آدمیان 
کـردن بـا عـادت دادن مـردم بـه دینـداری 

اسـت. متفاوت 
بـاری نتایج گسـترش دورویـی و تفاوتی 
کـه در سـایه تحمیل هـای قیـم مآبانـه بـر 
زندگـی عمومـی و بـه ویـژه خصوصـی افراد 
ملاحظاتـی  تنهـا  نبایـد  را  می آیـد  پدیـد 
اخلاقـی و کـم اهمیـت ارزیابـی کـرد؛ ایـن 
رویکـرد، معضـلات اجتماعـی خـاص خـود 
افـراد  ایـن صـورت،  در  دارد.  دنبـال  بـه  را 
جامعـه کمتـر یکدیگـر را واقعـاً می شناسـند، 
بـه هیـچ  رفتارهـا  بیرونـی  زیـرا جلوه هـای 

رو نمایانگـر شـخصیت واقعـی افراد نیسـت. 
ایـن کـه افراد یـک جامعـه بتوانند به آسـانی 
هسـتند  واقعـاً  کـه  گونـه  آن  را  یکدیگـر 
بشناسـند، از نعمت هـای بـزرگ الهی اسـت. 
افلاطـون بـا توجه بـه آثار این پدیـده توصیه 
نمـوده اسـت کـه هـر کـس در هر کشـوری 
بایـد بکوشـد خـود را چنـان کـه هسـت بـه 
دیگـران بنمایانـد و هیـچ فـردی را دربـاره 
خـود بـه اشـتباه نیفکنـد و در عین حـال باید 
بـه هـوش باشـد کـه دیگـران را نیـز چنـان 
کـه بـه راسـتی هسـتند، بشناسـد و فریـب 
هیـچ کـس را نخـورد.]40[ تحمیـل اخـلاق 
بویـژه اگـر یکـی از مقدمـات آن نقض حریم 
خصوصـی باشـد، دقیقـاً عکس ایـن را نتیجه  

می دهـد.

حریـم  از  جلوه هایـی  6.شناسـایی 
صـی  خصو

افـزودن بـر وجوه یادشـده، قـرآن مجید 
رسـمیّت  بـه  را  خلـوت  حـقّ  از  جلوه هایـی 
تأکیـد  آن  پاسداشـت  لـزوم  بـر  و  شـناخته 

نمـوده اسـت؛
الـف: دربـاره حریم خصوصـی فیزیکی و 
منـزل، برابـر آموزش هـای قرآنـی، در محیط 
و  صفـا  طبیعـی،  طـور  بـه  کـه  خانوادگـی 
صمیمیـت بیشـتری حاکـم اسـت، افـراد بالغ 
نبایـد به اطـاق خصوصی دیگری بـدون اذن 
وی وارد شـوند.]41[ حتی بـردگان که روابط 
صمیمـی تـری بـا صاحبان خـود داشـته اند، 
و نیـز کـودکان نابالغ کـه هنوز قـدرت درک 
بسـیاری از مسـایل را ندارند، موظف شـده اند 
تـا در سـه نوبـت از کسـانی کـه بر آنهـا وارد 
می شـوند، اذن بگیرنـد، پیـش از نمـار صبـح 
کـه وقـت اسـتراحت و خلـوت اسـت، هنگام 
نیمـروز کـه مـردم لباس هـای معمولـی خود 
را بیـرون می آورنـد، و پس از نماز شـامگاهی 
کـه وقـت اسـتراحت شـبانه اسـت.]42[ این 
تأسیسـی  احـکام  از  شـواهدی  بنابـر  آیـات 
اسـلام اسـت. بـر پایـه برخـی نقل هـا مردم 
پیـش از نـزول ایـن آیـات بـه مراعـات مفاد 
آنهـا، عـادت نداشـته انـد. حتی پـس از نزول 
ایـن آیـات هم مـردم مضمـون آنهـا را چنان 
کـه شایسـته اسـت، مراعـات نمی کـرده اند. 

ساختن جامعه ای
 بی اعتقاد به مبانی دینی 
و بی اعتنا به اصول 
ارزش های اخلاقی، 
اما دارای ظاهری دینی، 
مطلوب اولیای دین ما 
نیست. نظام اخلاقی اسلام 
هر چه که باشد، در این 
نکته تردید نمی توان کرد 
که اسلام به عمل درست 
و آزادانه  افراد آن گاه که 
برخاسته از فطرت و عقل 
سلیم یا ادای تکالیف الهی 
و عاری از هر گونه تهدید 
و اجبار باشد، ارزش 
اخلاقی می دهد.
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ابـن عبـاس گفتـه اسـت: ایـن آیـه ، آیـه ای 
اسـت کـه اکثـر مـردم بـه آن پایبند نیسـتند.

]43[ همچنیـن بـه حکم قرآن مجیـد، ورد به 
اتـاق دیگـران قبـل از اجـازه و اعـلام کردن، 
ممنـوع اسـت.]44[ ورود بـه سـرای دیگـری 
حتـی اگـر صاحب خانـه موجود نباشـد، مجاز 
نیسـت؛ و اگر پس از درخواسـت اذن، صاحب 
خانـه، اذن ندهـد، اذن گیرنده حـق ندارد وارد 
شـود.]45[ قـرآن مجیـد ورود بـه خانه هـای 
غیـر مسـکونی که انسـان در آن جـا  کالایی 
دارد را بـی اشـکال می دانـد؛ امـا حتـی در آن 
جـا نیـز هشـدار می دهد کـه خداوند بـه آنچه 
آدمـی آشـکار یا پنهانـی انجام می دهـد، آگاه 
اسـت.]46[ این هشـدار بـه مناسـبت حکم و 
موضـوع، بـه معنـای آن اسـت کـه حتـی در 
مـورد چنیـن خانه هایی نیـز بایسـتی مراعات 
حـقّ خلـوت صاحبان آن را نمـود و از ورود به 

سـاحت خلوت آنـان پرهیـز کرد.
ب:حریـم خصوصـی بدنی نیـز از قدیمی 
حریـم  شـده ی  شـناخته  جلوه هـای  تریـن 
تعریف هـای  در  امـروزه  اسـت.  خصوصـی 
گوناگونـی کـه از حریـم خصوصـی می شـود، 
توجـه  خلـوت  بـر  حـقّ  از  جنبـه  ایـن  بـه 
می شـود.]47[ آن گونـه کـه از قـرآن مجیـد 
بـر می آیـد، اولیـن دغدغـه آدم و همسـرش 
حـوا پـس از خوردن میـوه ممنوعه، پوشـیدن 
بـدن اسـت.]48[ چنـان کـه گذشـت اصـولا 
مفهـوم خلـوت پیونـد نزدیکی با مفهوم شـرم 
و آزرم دارد.]49[ بـا توجـه بـه فطـری بـودن 
مفهـوم شـرم و آزرم، لـزوم مصونیـت بدن از 
پـاره ای مداخـلات از دیربـاز مورد توجه بشـر 
بـوده اسـت. فقیهـان مسـلمان نیز ایـن جنبه 
از خلـوت را مـورد توجـه قرار داده انـد. جدا از 
ایـن کـه »عورة« کـه دفاع از آن جایز اسـت، 
بخش هایـی از بـدن را کـه معمـولا پوشـیده 
اسـت، شـامل می شـود، حکـم نـگاه بـه بدن 
دیگـری حتـی اگـر خـارج از منـزل و محـل 
سـکونت وی باشـد، مـورد بحث قـرار گرفته 
اسـت. در مـواردی نـگاه بـه بدن دیگـری از 
مصادیـق تعـرض بـه عـرض بـه شـمار آمده 
اسـت. بـا آن کـه اگر کسـی به خانـه دیگری 
نـگاه کنـد، می تـوان وی را از ایـن کار بـاز 

داشـت، امـا اگر کسـی در راه عمومـی برهنه 
باشـد نمـی تـوان به کسـی کـه بـه وی نظر 
می کنـد، بـه عنـوان دفـاع، سـنگ یـا چیزی 
ماننـد آن پرتـاب کـرد. فاضـل اصفهانـی در 
ایـن مسـأله میـان برهنگـی از سـر اضطـرار 
یـا اکـراه بـا برهنـه شـدن در شـرایط عادی، 
تفـاوت گذاشـته اسـت.]50[ در تحلیـل ایـن 
فتـوا می تـوان گفـت: معیـار در جـواز دفاع نه 
منـزل اسـت و نـه جـواز یـا عـدم جـواز نظر؛ 
بلکـه نکتـه رضامنـدی فـرد برهنـه بـه نگاه 
کـردن دیگران اسـت؛ هر چند پیدا اسـت که 
اصـل حرمـت نظر لزومـاً تابـع رضایت فردی 
کـه بـه وی نگاه می شـود، نیسـت. بـه همین 
ترتیـب هـر گاه کسـی کـه به منـزل دیگری 
دیـد می زنـد حتی اگر بـا زنان صاحـب منزل 
محـرم باشـد؛ گرچه صاحب منـزل نمی تواند 
بـا اقدامـی مانند پرتاب سـنگ یا چـوب او را 
منـع نمایـد، امـا حـق دارد وی را از ایـن کار 
بـاز دارد.]51[ ایـن بـه معنـای آن اسـت کـه 
احتـرام منـزل یـا بـدن به عنـوان بخشـی از 
حریـم خلـوت فـرد، متوقف بر مسـأله »نظر« 
بـه معنای جنسـی و شـهوانی نیسـت؛ خلوت 
بدنـی شـخص جـدا از نـگاه شـهوانی، احترام 
خـاص خـود را دارد. ملاحظـه ادلـّه و روایات 
بـاب نظـر و نگاه کـردن به دیگـران به خوبی 
بـر ایـن مطلـب گواهـی می دهـد. در برخـی 
روایـات، جدا از مسـائل جنسـی، جـواز و عدم 
جـواز نـگاه بـه دیگـری، بـه مسـأله حرمت و 

حیثیـت افـراد منوط شـده اسـت.]52[
ج:به همیـن ترتیب بسـیاری از مصادیق 
حریـم خلـوت زیـر عنـوان »عـرض« قـرار 
دفـاع  فقهـی،  آموزه هـای  در  کـه  می گیـرد 
از آن همچـون دفـاع از جـان و مـال واجـب 
اسـت. بـا آن که تسـلیم شـدن و تـرک دفاع 
از مال ، پذیرفته شـده اسـت، بسـیاری از فقها 
در جـواز ترک دفـاع از عرض دچـار تردیدند. 
عبارت بسـیاری از فقیهـان از جمله علّامه در 
قواعـد، و شـهید ثانـی در مسـالک می فهماند 
کـه تسـلیم در برابـر حملـه بـه عـرض را روا 
نمـی داننـد. ایـن نگـرش بـه عرض بـا تلقی 
دیـدگاه لیبرالـی کـه آن را حقی قابل اسـقاط 
می دانـد، مغایـر اسـت، امـا از نگاهـی بیانگـر 

بـه  ایـن  اهمیـت عـرض در اسـلام اسـت؛ 
معنـای آن اسـت که حـقّ بر حریـم، آمیزه ای 
اسـت از حـق و تکلیـف؛ حـق اسـت از آن 
رو کـه دیگـران نمـی تواننـد مزاحـم صاحب 
حریـم شـوند؛ و تکلیـف اسـت بدیـن معنا که 
فـرد بـه لحـاظ شـرعی بایـد از حریـم خـود 

کند.  پاسـداری 
بدیـن سـان جـدا از ادلـه  عامـی چـون 
بـر  )بـه طـور کلـی( کـه  حرمـت تجسـس 
حریـم  جنبه هـای  همـه  بـه  احتـرام  لـزوم 
از  جلوه هایـی  می کنـد،  دلالـت  خصوصـی 

حریـم خصوصـی هم آشـکارا و به طـور ویژه 
مـورد تأییـد قـرار گرفته اسـت. این مـوارد به 
هیـچ رو مصـداق منحصـر حریـم خصوصـی 
نیسـتند. آن هـا جلوه هایـی از حـق خلـوت و 
محرمیت انـد کـه در عصـر نـزول قـرآن، هم 
مصـداق روشـن ایـن حـق بوده انـد و هـم به 
لحـاظ عملـی تأکید بـر آنها مورد نیـاز جامعه 
بـوده اسـت؛ ضمـن ایـن کـه اهمیـت خاص 
خـود را دارنـد. پیـدا اسـت کـه خلوت سـرای 
انسـان تنهـا خیمـه و خانـه او نیسـت، ابعاد و 
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مصادیـق ایـن حـق از زمانـی به زمـان دیگر 
متفـاوت اسـت. حتـی کنـکاش و تجسّـس از 
اعتقـادات دیگـری، بـه نوعی تلاش بـرای راه 
یافتـن بـه حریم شـخصیتی وی اسـت؛ از این 
رو بـه بـاور نگارنـده و بر پایـه مبانی فقهی که 
شـرح و بسـط آن در ایـن مقالـه نمـی گنجد، 

احـکام فقهـی ارتـداد و بویـژه مجازات هـای 
پیـش بینی شـده بـرای مرتد ـ جـدا از مباحث 
دیگـری کـه دربـاره آن مطـرح اسـت ـ نمـی 
توانـد بر صرف تغییـر عقیده که امـری باطنی 

و ذهنـی اسـت، مترتب شـود. 

حریـم خصوصـی تحـت تأثیـر تغییـرات 
معانـی  فرهنگـی،  و  اقتصـادی  اجتماعـی، 
برخـی  کـم  دسـت  می کنـد.  پیـدا  جدیـدی 
از ایـن تغییـرات نشـانگر تکامـل در عقـل و 
اندیشـه بشـری اسـت؛ مسـلماً رسـالت دین، 
بشـر  برداشـت های  تکامـل  از  پیشـگیری 
نیسـت.  اعتبـاری  مقـولات  از 
دیـن بـر آن نیسـت تا گسـتره 
و قلمـرو اعتبـارات عقلایـی را 
بـه مـواردی که در زمـان نزول 
وحی رایج بـوده، محدود نماید. 
طباطبایـی،  علامـه  گفتـه  بـه 
بسـیاری از مقـولات اعتبـاری 
در سـایه نیـاز اجتماعی توسـط 
عقـلا خلـق می شـوند، تکامـل 
صـورت  در  حتـی  و  می یابنـد 
بـی نیـازی از آنهـا لغـو و بـی 
اعتبـار می شـوند. به گفتـه این 
اندیشـمند: » تغییـر اعتبـارات، 
خـود یکی از اعتبـارات عمومی 

اسـت.«]53[ 
در  مسـلمانان  بـاری 
خصوصـی  حریـم  شناسـایی 
آن،  بـه  نهـادن  حرمـت  و 
بیـش از هـر چیـز تحـت تأثیر 
انـد.  بـوده  اسـلام  آموزه هـای 
خصوصـی  حریـم  شناسـایی 
اقلیت هـای دینـی ـ کـه خـود 
دلایـل  جملـه  از  می توانـد 
سـازگاری اندیشـه اسـلامی بـا 
خصوصـی  حریـم  شناسـایی 
برای شـهروندان، قلمداد شـود 
ـ گـواه روشـن این ادعا اسـت. 
بـه شـهادت تاریخ قطعـی، غیر 
مسـلمانان بـه موجـب پیمـان 
ذمـه]54[ مجـاز بودنـد تـا نـه 
تنهـا شـعایر و مراسـم مذهبـی 
خویـش را بـه جـا آورند، کـه مجـاز بودند در 
خلـوت اعمالی را کـه از نظر مسـلمانان حرام 
مسـلمّ و حتـی مسـتوجب کیفر اسـت، انجام 
بودنـد  تنهـا موظـف  آنهـا  واقـع،  در  دهنـد. 
نکننـد.]55[  تظاهـر  محرمـات  ارتـکاب  بـه 

مسـلمانان حتـی آن گاه کـه در اوج اقتـدار 
بـوده انـد. رفتارهای پنهانی غیر مسـلمانان را 
کـه قطعـاً مغایر بـا موازیـن دینی بوده اسـت 
تحمـل نمـوده انـد. آدام متـز گفتـه اسـت: » 
حکومـت اسـلامی نـه تنهـا در شـعایر دینـی 
اهـل ذمـه دخالـت نمی کـرد، بلکـه برخی از 
خلفـا در مراسـم و اعیاد آنها حضـور می یافتند 
و بـه حفاظـت از آنهـا دسـتور می دادنـد.]56[ 
آمارتیاسـن هـم بـا ذکر شـواهدی از تسـامح 
مسـلمانان دربـاره حریـم خصوصی و مسـائل 
شـخصی در زمان هایـی کـه چنین تسـامح و 
تسـاهلی بـه هیـچ رو در دنیـای غـرب رایـج 
نبـوده، می گویـد: نمونه هـای فراوانـی از این 
دسـت را بـه آسـانی می تـوان پیـدا کـرد. بـه 
نظـر »سـن« قرائـت اکثـر مدافعـان دیـدگاه 
اقتدارگرایانـه از »ارزش های آسـیایی« مبتنی 
بـر تفسـیرهای دل بخواهی و انتخاب بسـیار 
تنگ نظرانه از نویسـندگان و سـنت ها اسـت.

]57[
سـخت  شـرایط  از  جـدا  رو  هـر  بـه 
گیرانـه ای کـه در پـاره ای از پیمان های جزیه 
آمـده اسـت و بـه هیـچ رو نمـی تـوان آن ها 
را بـا اصـول اندیشـه های اسـلامی سـازگار 
دانسـت، بلکـه آن هـا بیشـتر شـروطی اسـت 
کـه خلفـای وقـت بـرای اعمال قـدرت پیش 
بینـی کـرده انـد، اصـل پذیرفتـن نهـاد جزیه 
و پذیـرش ایـن کـه پیـروان دیگـر ادیـان به 
آییـن خود پایبند باشـند، از یک سـو نشـانگر 
ظرفیت هـای اندیشـه اسـلامی بـرای اتخـاذ 
رویکـردی تسـاهل آمیـز با دیگـران در حوزه 
امور شـخصی و خصوصی اسـت؛ و از سـوی 
دیگـر بیانگر آن اسـت کـه اعتقاد بـه خداوند 
و التـزام بـه احـکام اسـلامی را نمی تـوان به 
زور بـر دیگـری تحمیـل کـرد. ایـن در حالی 
میـان  در  مشـهور  نظریـه  برابـر  کـه  اسـت 
متکلمـان شـیعی، کفـار، هـم زمان کـه برای 
لـزوم گرویـدن بـه خداونـد و پذیرش اسـلام 
مـورد خطـاب خداونـد و مکلفنـد، بـه انجـام 
احـکام جزئی نیـز مکلفنـد. تحلیل نهـاد ذمه 
از ایـن منظر نشـانگر آن اسـت کـه دوگانگی 
عمومـی ـ خصوصـی بـه رسـمیت شـناخته 
شـده اسـت. از نگاهـی دیگـر می تـوان گفت 
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در واقـع، هـر گاه به دلیـل اعتقـادات خاصی 
کـه برخـی دارنـد، الـزام آنـان بـه التـزام بـه 
معنـا  اسـت،  نتیجـه  بـی  اسـلامی  احـکام 
نـدارد از آنـان خواسـته شـود تـا در خلوت به 

مقـررات اسـلامی پایبند باشـند.

حریـم خصوصـی و امر بـه معروف و 
نهـی از منکر

نبایـد پنداشـت کـه با اسـتناد بـه اجرای 
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر ـ کـه از 
می تـوان  ـ  اسـت  اسـلامی  مهـم  فرایـض 
حریـم خصوصـی افراد را نقض کرد؛ نخسـت 
از آن رو کـه به تصریـح برخی روایات، اصولًا 
امـر بـه معـروف و نهـی از منکر خـود مربوط 
بـه تـرک معـروف و ارتـکاب منکـر بـه طور 
آشـکار اسـت. حتـی فقیهانـی مانند ابـن قیّم 
کـه در ایـن بـاره رویکـردی سـخت گیرانـه 
داشـته انـد، بـه ایـن مسـأله تصریـح نمـوده 
انـد.]58[ دوم از آن که ادله حرمت تجسّـس، 
خـاص اسـت و بـر فـرض کـه ادلـه امـر بـه 
معـروف و نهـی از منکر، عام یا مطلق باشـد، 
آن را تخصیـص یـا تقییـد می زنـد. ادلـه امـر 
بـه معـروف و نهـی از منکـر، بر ادلـه حرمت 
تجسّـس، حاکم نیسـت؛ زیـرا در این صورت، 
مـورد چندانـی بـرای شـمول و اجـرای ادلـه 
حرمـت تجسّـس باقـی نمی مانـد. قانونگـذار 
حکیـم هیـچ گاه قواعـد و مقررات خـود را به 
گونـه ای وضـع نمی کند کـه مسـتلزم لغویت 
بزرگـی  راهنمـای  اصـل، خـود  ایـن  باشـد. 
ادلـّه،  اسـت کـه فقیهـان در بـاب تعـارض 

فـراوان آن را بـه کار می گیرنـد.
ضمـن ایـن کـه منطـق حاکـم بـر باب 
امـر بـه معروف و نهـی از منکر، سـودانگاری 
را یکسـره کنـار نمی نهـد؛ بـه ایـن معنـا کـه 
عمـل بـه ایـن فرضیـه وقتـی واجـب اسـت 
کـه در مجمـوع، سـودمند باشـد. بـی تردیـد 
در دوران مـا تجسـس از حریـم خلـوت مردم 
بـرای واداشـتن آنـان بـه خیر و اخـلاق، آنان 
را از دیـن و آییـن رویگردان می سـازد. چنان 
کـه بسـیاری از فقیهـان تصریـح نموده اند از 
جمله شـرایط امـر به معروف و نهـی از منکر 
آن اسـت کـه در ایـن کار مفسـده ای نباشـد. 
بـه دیگر سـخن، انکار منکر خود نباید سـبب 

وقـوع منکـر شـود. بـه اعتقـاد سـید مرتضی 
)355 ـ 431 ق( از جملـه منکراتی که ممکن 
اسـت بـر انـکار منکر مترتب شـود آن اسـت 
کـه انکار سـبب شـود فـردی که مـورد انکار 
قـرار گرفتـه و یا حتـی فردی دیگـر در زمان 
انـکار و یا حتـی پـس از آن، مرتکب منکری 
دیگـر شـود. در چنیـن فرضی نـه تنها وجوب 
انـکار منکـر سـاقط می شـود، بلکـه بـه دلیل 
ترتـب مفسـده، حـرام می شـود.]59[ ایـن به 
معنـای توجـه به منطـق پیامدگرایـی در باب 
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر اسـت. بـر 
ایـن پایـه، نمی تـوان صرفاً به اسـتناد وظیفه 
گرایـی و بـا قطـع نظـر از آثـار و نتایـج آن، 

اقـدام به نهـی از منکـر نمود.
رفـق و مـدارا کـه از آداب مهـم تبلیـغ 
دینـی اسـت ایجـاب می کنـد تـا از هـر کس 
تنهـا در حـد توانـش انتظـار داشـته باشـیم. 
تحمیـل درجـات والای پایبنـدی بـه دین به 
کسـی کـه در مرتبـه پایین تـر اسـت، ایمان 
وی را هـم از او بـاز می سـتاند. امر به معروف 
و نهـی از منکـر نمـودی از اخلاق مسـئولیت 
اسـت.]60[ ایـن اصـل به انسـان اجـازه نمی 
دهـد در برابـر سـعادت و خوشـبختی دیگران 
بـی تفـاوت باشـد، بلکه انسـان را وامـی دارد 
تـا بـه گونـه ای معقول بـرای خیر و سـعادت 
و خوشـبختی آنهـا تـلاش کنـد. ایـن اصـل 
بـه قـدری متعالـی و در عیـن حـال، عقلانی 
اسـت که حتـی کسـانی چون جان اسـتوارت 
میـل که بـر آزادی هـای فردی سـخت تأکید 
نمـوده انـد، بـه حسـن آن اذعـان نمـوده اند. 
در اندیشـه  اسـلامی، تأکیـد بـر ایـن فرضیـه 
نمایانگـر آن اسـت کـه افراد جامعه اسـلامی 
در برابـر یکدیگـر اخلاقاً احسـاس مسـئولیت 
می کننـد. طبعاً این احسـاس مسـئولیت برای 
دولـت هـم بـه عنـوان یـک نهـاد اجتماعـی 
وجـود دارد، امـا ایـن امـر هرگـز منافاتـی بـا 

احتـرام بـه حریم خصوصـی افراد نـدارد.

جمع بندی
آموزه هـای اسـلامی بـا شناسـایی حوزه 
عمومـیِ جـدا از دولـت و نیز شناسـایی حریم 
خصوصی، سـازگار اسـت؛ بدین سـان اصولًا 
اسـلام بـا سـاختاری کـه بـه دولـت، اجـازه 

مداخلـه فراگیـر در همـه شـوون شـهروندان 
حـوزه  نیسـت.]...[درباره  موافـق  بدهـد،  را 
خصوصـی نیز هـر شـهروندی دارای حریمی 
اسـت کـه نبایـد مشـمول نظـارت و مداخلـه 
دولـت قـرار گیـرد. افـزون بـر آن بـه حکـم 
قاعـده سـلطه و اصـل عـدم ولایـت، مداخله 
در شـؤون شـخصی دیگران نیازمنـد به دلیل 
اسـت، قرآن مجید و سـنت، تجسّـس در امور 
شـخصی دیگـران را منـع کرده و بـر مراعات 
جلوه هایـی از حریـم خصوصی افـراد از جمله 
حتـی  و  بدنـی  خصوصـی  حریـم  مسـکن، 
روانـی تأکیـد نمـوده اسـت. گسـتره حریـم 
بـه  منحصـر  آن،  جلوه هـای  و  خصوصـی 
مـواردی کـه در آیـات قـرآن مجید یـا دیگر 
متـون دینـی صریحاً ذکر شـده، نیسـت. ذکر 
ایـن مـوارد بـه دلیـل مطـرح بـودن آنهـا در 
زندگـی اجتماعـی مـردم در زمـان گذشـته و 
در عیـن حـال بـی توجهـی عمومـی بـه آنها 
بـوده اسـت. تلقی هـای اجتماعـی نسـبت به 
دامنـه  حـوزه  خصوصـی در حال تغییر اسـت. 
ایـن تغییـرات، همچـون هـر تحـوّل عرفی و 
عقلایـی دیگـری کـه در موضـوع و متعلـق 
احـکام شـرعی رخ می دهـد، تـا زمانـی کـه 
بـا نصـوص شـرعی متعـارض نباشـد، مـورد 
تأییـد شـرع خواهـد بـود.]...[ بـا ایـن حـال، 
حـق بـر حریـم خصوصـی، از حقـوق مطلـق 
نیسـت. دربـاره ضابطـه و معیـار مداخلـه در 
گوناگونـی  دیدگاه هـای  خصوصـی،  حریـم 
وجـود دارد کـه شـرح و بسـط آنهـا فرصـت 
مسـتقلی را می طلبـد. مسـلماً اصل منـع ایراد 
صدمـه بـه دیگـران]61[، اصـل منع آسـیب 
بـه جامعـه]62[، پیشـگیری از ارتـکاب جـرم 
ایـراد  از  جلوگیـری  و  دیگـران]63[  علیـه 
صدمـات جـدی فـرد بـه خویـش می توانـد 
محـدود کننـده حـق بـر خلـوت باشـد؛ اما به 
نظـر می رسـد نمـی تـوان بـرای الـزام افـراد 
بـه رعایـت امـور اخلاقـی، یـا الـزام آنـان به 
سـود رسـاندن بـه خویـش یا سـود رسـاندن 
بـه دیگـران در حریـم خصوصی آنهـا دخالت 
کـرد. عنـوان کلـی مصلحـت هم بـه هیچ رو 
قیـد مناسـبی بـرای نقض حریـم خصوصی و 
مداخلـه در آن نیسـت. قیـودی کـه بر حق بر 
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حریـم خصوصی وضع می شـوند، بایـد کاملًا 
محتاطانـه  رعایـت  چارچـوب  در  و  شـفاف 

اصـول و قواعـد تزاحـم حق هـا باشـد.
درسـت اسـت که در اندیشـه اسلامی بر 
سـالم سـازی جامعـه و اخـلاق مسـئولیت و 
امـر بـه معـروف و نهـی از منکر، تأکید شـده 
اسـت؛ امـا ایـن به معنـای جواز نقـض حریم 
خصوصـی افراد و تجسّـس در امور شـخصی 
آنهـا نیسـت. اگـر قـوای عمومـی حاکـم بـه 
راسـتی خواهـان ترویـج فضایـل و گسـترش 
اخـلاق باشـند، می توانند ایـن کار را از طریق 
عرصه هـای عمومـی گوناگونی کـه در اختیار 
آنهـا اسـت، انجـام دهنـد. می تـوان بـه ایـن 
ایـده افلاطـون کـه گفتـه اسـت اگـر زندگی 
انتظـام در  خصوصـی مـردم تحـت نظـم و 
نیایـد، در عرصـه  عمومـی نیـز تابـع قوانیـن 
کـه:  داد  پاسـخ  بـود،  نخواهنـد  مقـررات  و 
عمومـی  عرصه هـای  امـروزی  جوامـع  در 
متنوعـی وجـود دارد کـه اگـر حاکمیـت بـه 
برخـوردار  پـروری  از هنـر فضیلـت  راسـتی 
اسـتفاده  قلمرو هـا  آن  از  می توانـد  باشـد، 
کنـد. امـروزه شـهروندان از سـنین کودکـی 
آمادگی هـا،  چـون  عمومـی  عرصه هـای  در 
آن  از  پـس  و  دبیرسـتان ها  دبسـتان ها، 
دانشـگاه و بسـیاری از محیط هـای عمومـی 
حضـور می یابنـد. حتی محیط کار بسـیاری از 
مـردم نیز مسـتقیم یا غیرمسـتقیم وابسـته به 
دولت و نهادهـای دولتی و در نتیجه، آموزش 
پذیـر اسـت. بـرای آمـوزش مـردم و بسـط 
فضیلت هـا می تـوان از ایـن عرصه هـا سـود 
جسـت. ضمـن ایـن کـه تأکیـد آموزه هـای 
فضیلت هـای  واقعـی  ترویـج  بـر  اسـلامی 
اخلاقـی همچـون اصلی درون جوش اسـت. 
تحمیـل و اجبـار ارزش های اخلاقـی آن هم 
بـا مداخلـه در حریـم خصوصی مردم بیشـتر 
به خشـکاندن ریشـه های اخـلاق می انجامد، 
تـا گسـترش و تعمیـق آن، ایـن امـر ایجـاب 
می کنـد تـا در زمینـه  مداخله  حقوقـی و بویژه 
حریـم خصوصـی  قلمـرو  در  انـگاری  جـرم 
افـراد، دقـت و احتیـاط بیشـتری بـه عمـل 
آیـد و از رویکـرد جرم انـگاری صرفـاً بـرای 
گسـترش اخـلاق پرهیز شـود. جـرم انگاری 

اکسـیر اعظم ترویج اخلاق نیسـت. همچنین 
وضـع قوانین مناسـب برای حمایـت از حریم 

خصوصـی افـراد، ضـروری اسـت.
اسـلامی،  اندیشـه  در  حـال  ایـن  بـا 
حریـم  عنـوان  بـه  قلمـروی  شناسـایی 
خصوصـی رهـا از مداخله  دیگـران، به معنای 
شناسـایی قلمـروی رهـا از ارزش یا مشـمول 
ارزش هـای  بـا  متفـاوت  کامـلًا  ارزش هـای 
حـوزه  عمومـی بـه معنای عـام آن، نیسـت. 
هـر چند قلمـرو عمومـی و خصوصی هر یک 
دارای ارزش هـای خاصـی می تواننـد باشـند، 
اما سـاحت زندگی مسـلمان معمـولًا محکوم 
نظـام هماهنگ و یکسـان از ارزش ها اسـت. 
مهـم ایـن اسـت کـه گزینـش ارزش هـای 
حـوزه  خصوصـی و پایبندی به آن هـا آگاهانه 
و آزادانـه اسـت. در واقـع، آنچـه وجـود دارد، 
تشـویق و ترغیـب بـه پیـروی از ارزش ها در 
قلمـرو خصوصی اسـت تا الـزام بـه آن ها. به 
همیـن ترتیب، شناسـایی قلمـرو خصوصی به 
معنـای تصور جزیـره ای از انسـان و نگاه ذره 
گرایـی]64[ کـه بـه فردگرایی افراطـی دامن 
می زنـد، بـا آموزه هـای اسـلامی سـازگار بـه 
نظـر نمی رسـد؛ بنابرایـن در تلقی اسـلامی، 
بـه  خصوصـی،  حریـم  بـه  نهـادن  حرمـت 
گسـترش شـکاف عمومـی، خصوصـی کـه 
در پـاره ای از تلقی هـای لیبـرال وجـود دارد، 

دامـن نمی زنـد.
حوزه هـای  شناسـایی  بـه  پایبنـدی 
یـک  نشـانه های  از  خصوصـی،  و  عمومـی 
حکومـت خوب اسـت. اگـر حکومتـی خود را 
ملتـزم بـه موازیـن الهـی بداند، در شناسـایی 
ایـن دو قلمـرو و تضمیـن حق هـای مربـوط 
حکومت هـا  دیگـر  از  قلمـرو،  دو  ایـن  بـه 
سـزاوارتر اسـت. هرچنـد حرمـت نهـادن بـه 
حق هـا، مصالـح، و منافـع مربـوط بـه ایـن 
نیسـت.  دولت هـا  وظیفـه  تنهـا  قلمـرو  دو 
اجتماعـی  سـازمان های  مدنـی،  نهادهـای 
غیردولتـی و حتـی شـهروندان عـادی نیز در 
ایـن بـاره وظیفـه دارند. بخشـی از پاسـداری 
از حوزه هـای عمومـی و خصوصـی در قالـب 
تضمیـن حق هـای مربـوط بـه ایـن دو قلمرو 
حـوزه  هـم  و  عمومـی  حـوزه  هـم  اسـت. 

خصوصـی در معـرض خطـر پیشـروی اقتدار 
ایـن  تهدیدگـران  چنـد  هـر  اسـت؛  دولتـی 
اهمیـت  نیسـتند.  دولت هـا  تنهـا  قلمـرو  دو 
را  راه  کـه  اسـت  ایـن  در  تضمین هـا  ایـن 
بـر پیشـروی دولـت بـه سـوی ایـن قلمروها 
می بنـدد. ایـن تضمین هـا حتـی گاه می تواند 
از نـوع شـدید و کیفری باشـد بـا رعایت این 
اصـل بنیادین که جـرم انـگاری آخرین چاره 

و درمـان اسـت.  
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هـو الـذی یفعـل منکـرا، إمـا فـی الحـال أو بعدهـا. 
فلیتأمـل؛ فانـه أولـی مما یمـر فی الکتب مـن خلافه و 
أشـبه بالأصـول. )الذخیـرة فی علـم الکلام، الموسـوی 
البغـدادی، علی بن الحسـین )سـید مرتضی(، ص 559، 

موسسـه النشرالإسـلامی، 1411ق .(
Ethics of responsibility.60
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.The offence principle.63
.Atomism.64
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سيد ابوالفضل موسويان
)عضو هيأت علمی دانشگاه مفيد(
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است  گسترده  بسیار  آن  درباره  بحث  دامنه  که  مباحثی  از  یکی 
و  افکار  آزادی  مسئله  است،  شده  عرضه  آن  از  گوناگونی  تفاسیر  و 
رفتارهای فردی و اجتماعی و حدود و مرزهای آن می باشد. آیا افراد و 
حکومت می توانند در حوزه خصوصی اشخاص وارد شوند یا خیر؟ تا چه 

حد می توان دخالت کرد؟ و حدود آن تا کجاست؟
در  تجسس  و  عقاید  تفتیش  که  است  این  اسلام  در  اولی  اصل 
زندگی خصوصی مردم ممنوع می باشد ولی از سوی دیگر برخی از امور 
موهم دخالت در زندگی فردی تلقی شده است. حال آیا بر آن قاعده 
و اصل اولی استثنائی وارد شده است یا خیر؟ از این رو بحث را در دو 

محور پی می گیریم: 

الف( قاعده اولیه؛ عدم جواز ورود به حوزه خصوصی دیگران 
در  نه  است  نداده  را  افراد  خصوصی  حوزه  به  ورود  اجازه  اسلام 
اعتقادات و نه در زندگی خصوصی آنان. یکی از مسایل خصوصی افراد 
است. خداوند  ممنوع  عقاید  تفتیش  و  است  آنان  باورهای  و  اعتقادات 
دستور داده است هرکس اظهار اسلام کرد باید از او پذیرفته شود گرچه 
لَامَ لسَْتَ  که در باطن نپذیرفته باشد: » وَ لَا تَقُولوُاْ لمَِنْ ألَقَْی إلِیَْکُمُ السَّ
مُؤْمِنًا )نساء/94(؛ و به آن کسی که به شما سلام ـ یا پیشنهاد صلح 
ـ کند، مگویید تو مؤمن نیستی«. بنابراین نمی توان با تحقیقات و یا 
شواهد ظاهری حکم به عدم ایمان کسی کرد. این آیه بعد از مراجعت 
به  را  زید  بن  اسامة  ایشان  شد.  نازل  خیبر  جنگ  از  خدا)ص(  رسول 
فدک  ناحیه  در  که  یهودی نشین  دهات  طرف  به  جمعیتی  سرکردگی 
قرار داشت فرستاد، تا آنان را به اسلام دعوت کند، در یکی از آن دهات 
مردی بود به نام مرداس بن نهیک فدکی، وقتی شنید جمعیتی از ناحیه 
رسول خدا )ص( آمده اند، خانواده و اموال خود را جمع نموده، در ناحیه 
اسامه  به طرف  داده و خود  باشد( جای  ناحیه شام  )و شاید مراد  کوه 
محمدا  أنّ  و  اللهَّ  الا  اله  لا  أن  »اشهد  می گفت:  که  حالی  در  می آمد 
« همین که نزدیک اسامه رسید، اسامه با اینکه شهادت او را  رسول اللهَّ
می شنید، ضربتی بر او زد و به قتلش رسانید، و چون به حضور رسول 
خدا )ص( شرفیاب شد جریان را به عرض رسانید، حضرت فرمود: مردی 
را کشتی که داشت شهادت می داد معبودی بجز اللهَّ نیست و اینکه من 
فرستاده خدای تعالی هستم؟! اسامه عرض کرد: یا رسول اللهَّ او به خاطر 
کشته نشدن شهادت می داد، رسول خدا )ص( فرمود: تو نه پرده از روی 
قلب او برداشتی )تا از باطن او آگاه شوی( و نه آنچه را که به زبان گفت 
پذیرفتی و نه از باطن نفس او آگاه بودی. از این رو حتی منافقان با این 
که از نظر اسلام، ایمان ندارند اما کسي نمي تواند به آنان نسبت کفر 
بدهد. همینطور بدگمانی به مردم و تجسس در زندگی خصوصی آنان 
برای یافتن موارد خلاف و حتی افشای آن در صورت اطلاع، از گناهان 
ا الَّذِینَ ءَامَنُواْ اجْتَنبُِواْ  کبیره شمرده شده است. خداوند مي فرماید: »یَأَیهَُّ
سُواْ وَ لَا یَغْتَب بَّعْضُکُم  سَّ نّ ِ إثِمٌْ  وَ لَا تجََ نّ ِ إنَِّ بعَْضَ الظَّ نَ الظَّ کَثیِرًا مِّ
از  بسیاری  از  آورده اید،  ایمان  که  ای کسانی  آیه12(؛  )حجرات،  بعَْضًا 
و  است.  گناه  گمانها  از  برخی  زیرا  باشید،  دور  بدـ  گمانهای  گمانهاـ 
]در احوال و عیب های پنهان مردم [ کاوش مکنید، و از پس یکدیگر 

بدگویی ـ غیبت ـ مکنید.«. و پیامبر)ص( می فرمایند: به دنبال عیوب 
دنبال  به  باشد خدا  دنبال عیوب مردم  به  زیرا کسي که  نباشید  مردم 
عیب اوست و کسي که خدا به دنبال عیوبش باشد رسوایش می کند.)1(  
مبنای این دیدگاه این است که: اولا، انسان آزاد آفریده شده است 
و اعمال و رفتار انسان ها آنوقت ارزش دارد که با اراده خود آنان صورت 
گرفته باشد و اجبار و زور نقشی در آن نداشته باشد. کسی را نمی توان 
به  مربوط  جهنم  و  بهشت  عقاب؛  و  ثواب  فرستاد.  بهشت  به  زور  به 
اختیار.  بی  نه  باشد  داده  انجام  را  عملی  خود  اراده  با  که  است  کسی 
ثانیا، انسان ها با همه اختلافاتي که با یکدیگر دارند نظیر: علم، ثروت، 
نژاد و ملیت، جنسیت، رنگ و...، اما هیچ انساني،  حق تحمیل اراده و 
خواستش را بر دیگري ندارد. و به گفته علامه طباطبائي: »در حقیقت 
چنین الزام و آمریتي از یک سو و فرمانبرداري و اطاعت از سوي دیگر، 
ابطال فطرت و نابودي بنیان اساس انسانیت است. چرا که گوهر واقعي 
انسانیت و فصل ممیز او از دیگر جانداران همان عزم و اراده و آزادي 
انتخاب اوست که در این پیرويِ خفت بار از افراد با جوامع دیگرِ همنوع، 

همگي ذبح مي شود و منهدم مي گردد.«)2( 
تأیید  مورد  دین،  انتخابِ  با  رابطه  در  حتي  اختیار  و  آزادي  این 
اسلام قرار گرفته است؛ و خداوند با این که شرک و کفر را از بندگانش 
مي خواست  اگر  و   )7 )زمر/   » الکُْفْرَ  لعِِبَادِهِ  یَرْضیَ   لَا  وَ  نمي پسندد:» 
باشند  هدایت  بر  همه  که  دهد  قرار  گونه اي  به  را  انسان  مي توانست 
 » أشَْرَکُواْ  مَا   ُ اللهَّ شَاءَ  لوَْ  »وَ  برنگزیند:  را  بدي  و  راه خلاف  کسي  و 
آنان  بین  اختلافي  هیچ  و  کنند  فکر  جور  یک  همه  و   )107  / )انعام 
تَلفِِین«  ةً وَاحِدَةً  وَ لَا یَزَالوُنَ مخُْ عَلَ النَّاسَ أُمَّ نباشد:»وَ لوَْ شَاءَ رَبُّکَ لجََ
)هود/ 118( و به پیامبر)ص( مي فرماید: اگر خدا مي خواست همه ایمان 
الهي(  اراده و سنت  مي آوردند )و کسي کافر نمي شد( پس )بر خلاف 
مَنَ  مي خواهي مردم را مجبور کني تا ایمان بیاورند؟: »وَ لوَْ شَاءَ رَبُّکَ لَاَ
مَن فیِ الْأَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیعًا أَ فَأَنتَ تُکْرِهُ النَّاسَ حَتیَ  یَکُونوُاْ مُؤْمِنیِن« 
)یونس/99( با این وجود، به پیامبر)ص( دستور مي دهد که حق را بگو. 
هر کس خواست ایمان بیاورد و هر کس خواست کفر بورزد، )عقیده اي 
بِّکمُ ْ  فَمَن شَاءَ فَلیُْؤْمِن وَ  را بر کسي تحمیل نکن(: »وَ قُلِ الحَْقُّ مِن رَّ
مَن شَاءَ فَلیَْکْفُرْ« )کهف/29(. در توضیح آیه 99 سوره یونس روایتي از 
امام هشتم)ع( رسیده است که در پاسخ به سؤال مأمون از آیه، چنین 
ابیطالب  فرمودند: پدرم موسي بن جعفر )ع( از پدرش و... از علي بن 
)ع( نقل کردند که مسلمانان به پیامبر)ص( گفتند: اي پیامبر خدا اگر 
مجبور نمایي کساني را که بر ایشان قدرت داري که به اسلام بگروند، 
جمعیت ما زیاد مي شود و بر دشمنان قوت مي یابیم؟ پیامبر )ص( فرمود: 
نمي خواهم خدا را ملاقات نمایم در حالي که بدعتي ایجاد کرده باشم 
از  از جانب خداوند نرسیده باشد و نمي خواهم  که دستوري درباره آن 
تو  خداي  اگر  محمد  اي  شد:  نازل  آیه  این  سپس  باشم.  گویان  زور 
مي خواست تمام مردم ایمان مي آوردند، بدون اراده و اختیار، در همین 
دنیا، همانطور که هنگام مرگ و دیدن عذاب در قیامت، ایمان مي آورند. 
لیکن  و  نداشتند  ستایشي  و  ثواب  استحقاق  مي کردم،  چنین  اگر  اما 
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بیاورند  ایمان  اجبار  اختیار و بدون  با  مي خواهم 
تا استحقاق نزدیکي به من و کرامت و خلود در 
بهشت را بیابند. آیا ]با این حساب[ تو مي خواهي 
مردم را مجبور کني که ایمان بیاورند؟)3(        

و  پاداش  و  انبیاء  بعثت  علت  رو،  این  از 
مجازات را دلیل بر اختیار انسان در رابطه با دین 
مي پرسد:  امام صادق)ع(  از  دانسته اند؛ شخصي 
پیرو  و  را خداشناس  مردم  تمامي  خداوند  »چرا 
حق نیافرید. با این که مي توانست؟ حضرت در 
پاسخ فرمود: اگر خداوند آنها را مطیع مي آفرید، 
انتخاب خود  با  اگر مردم  نبودند.  پاداش  سزاوار 
چیست؟  براي  جهنم  و  بهشت  نکنند،  اطاعت 
خداوند مردم را آفرید و به آنها دستور پیروي داد 
با فرستادن پیامبران،  نافرماني نهي کرد و  از  و 
کتاب هاي  فرستادن  با  و  کرد  تمام  را  حجت 
خود  مردم  تا  نمود.  قطع  را  آنان  عذر  آسماني 
انتخاب کنند وسزاوار پاداش شوند و  را  اطاعت 

یا نافرماني را انتخاب کنند تا کیفر شوند.«)4( 
در  فقط  دین،  در  اکراه  و  عقیده  در  اجبار 
اسلام نکوهیده نبوده بلکه در ادیان پیشین نیز 
هیچ پیامبري دعوت خویش را بر قومي تحمیل 
دعوت  که  هنگامي  نوح)ع(  حضرت  نمي کرد. 
خویش را ابلاغ کرد و قوم به او گفتند: تو بشري 
تو  پیرامون  مغز  سبک  افرادي  و  نیستي  بیش 
گردآمده اند، پاسخ نوح بر این اعتراض این بود: 
بیّ ِ وَ  »قَالَ یَاقَوْمِ أرََءَیْتُمْ إنِ کُنتُ عَلیَ  بیَِّنَةٍ مِّن رَّ
یَتْ عَلیَْکمُ ْ أنَلُزِْمُکُمُوهَا  نْ عِندِهِ فَعُمِّ ءَاتَئنیِ رَحْمَةً مِّ
ا کَارِهُون )هود/28( گفت اي قوم من  وَ أنَتُمْ لهََ
بیاندیشید که اگر من از سوي پروردگارم حجت 
آشکاري داشته باشم و از سوي خویش رحمتي 
بر من بخشیده باشد و از دید شما پنهان مانده 
شما  که  حالي  در  مي توانیم  ما  آیا  پس  باشد. 
ناخوش دارید شما را به آن ملزم کنیم«؟ علامه 
طباطبایي در ذیل آیه مذکور مي گوید: »این آیه 
نفي  را  دین  در  اکراه  که  است  آیاتي  جمله  از 
مي کند و در قدیم ترین شرایع این حکم وجود 
داشته و تا امروز نسخ نگردیده و به اعتبار خود 

باقي است.« )5( 

ب( بررسی استثناءات حفظ حریم خصوصی

1ـ امر به معروف و نهی از منکر
یکی از دستورات دین، امر به معروف و نهی 

از منکر است و در اهمیت این وظیفه آیات و روایات بسیاری وارد شده 
است اما این دستور مطلق نیست و شرایطی دارد. لذا کسی حق ندارد با 
تجسس در زندگی مردم و فهمیدن اشکالات آنان به این وظیفه عمل 
کند. آری اگر بدون تجسس، عمل خلافی آشکارا صورت گرفت، مردم 
موظف به امر به معروف و نهی از منکرند، آن هم در صورتی که مؤثر 
واقع شود. البته بدیهی است که این به منظور دخالت در زندگی دیگران 
نیست بلکه اولا، برای بی تفاوت نبودن انسانها نسبت به یکدیگر است. 
انسان مؤمن باید خود را در قبال دیگران مسؤل بداند. پیامبر گرامی 
اسلام)ص( فرمودند:»کلکم راع و کلکم مسؤل عن رعیته.)بحارالانوار 
38/72( ثانیا، برای دفاع از حریم جامعه است. لذا در روایتی که از پیامبر 
)ص( رسیده است، آن حضرت جامعه را به کشتی تشبیه نموده اند، که 
اگر کسی خواست آن را سوراخ کند دیگران باید مانع او گردند. زیرا او 
با این کار، تنها به خود آسیب نمی رساند بلکه جامعه را غرق می کند 
بود  به خود آسیب برساند و مخفیانه  تنها  اگر کسی خواست  بنابراین 

دیگران حق تجسس و دخالت درباره او را ندارند.

2 ـ حکومت
آیا دایره اختیارات حکومتِ مشروع که مردم موظف به تبعیت از 
آن هستند، گسترش دارد و شامل زندگی خصوصی افراد هم می شود؟ 
خیر، حکومت ها حق دخالت در زندگی خصوصی افراد را ندارند. دایره 
اختیارات حکومت منحصر به امور عمومی و مصالح جامعه است. لذا 
نوع زندگی، استفاده یا عدم استفاده از اختیارات و حقوقی که عقل و 
شرع برای مردم قرار داده است، انجام واجبات و محرمات یا ترک آنها 
و... در حوزه اختیارات حکومت نیست. در مورد عدم دخالت حکومت در 
زندگی اشخاص، افزون بر آیات فوق که اجازه ورود به حوزه خصوصي 
را به کسی نمی داد و ظاهرا هیچ استثنائی به آن نخورده است، می توان 
به دلایل دیگری استدلال کرد که در اینجا بطور اجمال به برخی از 

ادله اشاره می کنیم:

دلایل ممنوعیت ورود حکومت به امور خصوصی شهروندان

1 ـ عدم اطلاق ادله ولایت 
از آیات و روایاتی برای ولایت استفاده شده است. مهم ترین آیه ای 
که برای ولایت پیامبر)ص( و به تبع آن برای معصومان، استناد شده 
أوَْلیَ  باِلمُْؤْمِنیِنَ  است، آیه 6 سوره احزاب است که می فرماید: »النَّبیِ ُّ 
أنَفُسِهِمْ « که در این آیه، پیامبر)ص( را اولی به تصرف در امور  مِنْ 
مؤمنان دانسته و به طور قطع این اولویت در تصرف، چیزی افزون از 
مقام نبوت و ابلاغ وحی است. و به دلیل اطلاق آن اختصاص به مسائل 
دینی ندارد و همه امور دینی و دنیائی مردم را در بر می گیرد. لذا بر 
مردم لازم است که از اوامر رسول گرامی پیروی کنند و از آنچه او باز 
داشته، دوری نمایند و خواسته های او را بر امیال و تشخیص خود مقدم 
دارند.)6(  بنابراین باید دید حدود این ولایت چه مقدار است و ادله تا 

کجا همراهی می کند؟
برخی، از آیه ذکر شده برداشت اطلاق کرده و ولایت را حتی در 

حکومت ها حق دخالت 
در زندگی خصوصی 
افراد را ندارند. دایره 

اختیارات حکومت 
منحصر به امور عمومی 
و مصالح جامعه است. 
لذا نوع زندگی، استفاده 

یا عدم استفاده از 
اختیارات و حقوقی که 
عقل و شرع برای مردم 
قرار داده است، انجام 
واجبات و محرمات یا 
ترک آنها و... در حوزه 

اختیارات حکومت 
نیست. 
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امور شخصی نیز وارد دانسته اند، هر چند به مصلحت جامعه برنگردد.
)7(  اما دو نکته در تحلیل این نظریه وجود دارد: اولا، چنین دخالتی از 
پیامبر)ص( در امور شخصی به اثبات نرسیده است. ثانیا، چنین دخالتی 
ـ با توجه به علمی که در پیامبر و امامان سراغ داریم و دلسوزی ای که 
آنان برای افراد بشر حتی مخالفان خود داشته اند ـ مطمئناً به صلاح 
فرد ]و ایمانی که مؤمنین به پیامبر دارند[ است و هرگز آنان کار بیهوده 
و گزاف انجام نمی دهند.)8(  در عین حال برخی اساساً این نظریه را 
دایره ولایت خارج  از  را  امور شخصی  در  دخالت  و  نمی دانند  صحیح 

می دانند.)9(  
پیرامون آیه فوق سه احتمال وجود دارد که عبارتند از:

بر  خودش  نفس  از  مؤمنی  هر  بر  است  اولی  پیامبر  که  این  1ـ 
خودش.

این احتمال لوازمی دارد که کسی به آن ملتزم نمی شود؛ از جمله 
ممکن  آیا  ببرد  خودش  زوجه  از  استمتاع  می تواند  کس  هر  که،  این 
است کسی ملتزم شود به این که پیامبر)ص( چون اولی است، می تواند 
از زوجه غیر،)نعوذ بالله( استمتاع نماید؟! برخی برای حل این مشکل 
)ص(  پیامبر  دارد،  نیاز  شرعی  اسباب  به  چون  امور  این  در  گفته اند: 
می تواند استمتاع ببرد در صورتی که زوجه غیر را طلاق دهد و بعد از 
انقضای عده به عقد خود در آورد. یا چنین گفته اند که: پیامبر اولی به 
تصرفات اعتباریه ای است که برای مؤمن می باشد یا حقوقی که برای 
که  حالی  در  دین.  مطالبه  دیه،  اخذ  مثل حق قصاص،  است  ثابت  او 
قصاص  ترک  میت،  ولی  اگر  که  باشد  این  به  ملتزم  نمی تواند  کسی 
پیامبر)ص(  نمود،  دین  مطالبه  اگر  یا  کند  قصاص  بتواند  پیامبر  کرد، 
مدیون را تبرئه کند. زیرا در معتبره سکونی از امام جعفر صادق )ع( از 
پدرش و آن حضرت از پدرانشان )علیهم السلام( نقل کرده است که: 
امیرالمؤمنین)ع( فرمود: »اذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو 
احق بالصلوة علیها ان قدمه ولی المیت و الّا فهو غاصب«.)10( ؛ هرگاه 
سلطان بحقی که از جانب خداست بر یک جنازه ای حاضر شد پس او 
سزاوارتر به نماز بر آن جنازه است اگر ولی میت او را مقدم بدارد وگرنه 
غاصب است که حتی حق نماز خواندن بدون اجازه ولی میت را ندارد.

از  از برخی  2ـ این که پیامبر)ص( اولی است به مؤمنین 
آنان نسبت به بعضی دیگر

در این صورت، آیه در آن دسته از آیاتی قرار می گیرد که وجوب 
بلکه  ندارد  مطلق  تصرف  بر حق  دلالت  اما  می کند،  ثابت  را  اطاعت 
حق اولویت را در اطاعت پیامبر)ص( می داند. به بیان دیگر در این آیه، 
اولویت پیامبر)ص( بر سایر کسانی است که در جامعه ولایت دارند. گواه 
این احتمال نیز کلمه »اولی« است که افعل ـ التفضیل از ولایت است و 
مفهوم آن این است که ولایت وی از سایر ولایت ها بیشتر و گسترده تر 
است. و حداقل اولویت در رابطه با اموری است که دیگران می توانند 
نسبت به آن ولایت داشته باشند. مؤید این مطلب روایتی است که در 
ذیل آیه در مجمع البیان نقل شده است: »هنگامی که پیامبر اکرم)ص( 
می خواستند به جنگ تبوک عزیمت کنند به مردم دستور دادند برای 

شرکت در جنگ از شهر خارج شوند. برخی افراد گفتند: باید از پدر و 
که  شد  نازل  آیه  این  هنگام  این  در  کنیم.  اجازه  کسب  مادرهایمان 
پیامبر اولی است از مؤمنان نسبت به خودشان.«)11(  در عین حال این 
مطلب نیز عمومیت ندارد زیرا اگر این ولایت از قبیل امور خصوصي 
بود مانند ولایت اولیاء دم، نمي توان مدعي شد پیامبر از اولیاء دم در 

عفو یا اجراي حد اولي باشد.
اگر  حتی  کند  امر  بدان  و  بخواهد  را  چیزی  پیامبر)ص(  اگر  3ـ 
این،  و  کنند.  اطاعت  آن حضرت  از  باید  باشد،  مؤمنین  اراده  مخالف 

مفهومِ وجوب اطاعت است نه چیز دیگر.
بنابراین، آیه و آنچه در سیاق آن وارد شده است، دلالت بر معنای 

ولایت در امور شخصی را ندارد 
عدم  اقتضای  اولی،  قاعده  و 

ثبوت آن است.

2ـ روایات و سیره
با نگاهی تاریخی به سیره 
و  اسلام)ص(  گرامی  رسول 
السلام(  )علیهم  معصوم  امامان 
درمی یابیم که هیچ گاه در نفوس 
و اموال مردم بر خلاف اراده و 
خواست آنان تصرف نکرده اند و 
رغبت  و  میل  خلاف  بر  هرگز 
یا  و  نفروخته  را  مالی  مردم، 
نخریده و هبه یا تلف نکرده اند، 
عمومی  مصالح  که  آنجا  مگر 
است  داشته  را  اقتضایی  چنین 
مصالح  که  مواردی  در  حتی  و 
می کرد،  اقتضا  جامعه  عمومی 
حفظ  براي  و  ضرورت  باب  از 
این  اما  می کردند  مداخله  نظام 
نه  بود  ضرورت  قدر  به  مداخله 
بقِدرها(،  ر  تُقدَّ بیشتر.)الضرورات 
لذا هنگامي که در دوره پیامبر، 

و  نشدند  آنها  فروش  به  حاضر  و  کردند  احتکار  را  گندم ها  محتکران 
مردم شکایت آنان را به پیامبر نمودند، آن حضرت دستور دادند مالکان 
دهند. قرار  خریداران  اختیار  در  را  گندم  و  کنند  باز  را  انبارها  موظفند 

از  و  شدند  مواجه  گندم  قیمت  افزایش  با  خریداران  وقتي  اما    )12(
پیامبر)ص( خواستند قیمت گذاري نمایند، پیامبر نوسان قیمت را مربوط 
به خداوند )و نزولات باران( دانستند و حاضر به قیمت گذاري نشدند و 
در مورد نرخ گذاري فرمود: نمي خواهم خداوند را ملاقات کنم در حالي 
که بدعتي ایجاد کرده باشم و دستوري در این رابطه بمن نرسیده باشد.

)13(  سخن از بدعت و ظلم به میان آورده است. و در روایت اهل سنت 
چنین آمده: من امیدوارم خداوند را ملاقات کنم و ظلمي به کسي از 
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شما در خون و مال نکرده باشم که در آن روز مطالبه کند.)14( 
بر همین اساس شیخ طوسی فتوا داده است که: نه امام و نه نایب 
او، اجازه ندارند که بر کالا نرخ گذاری کنند، چه قیمت ها گران باشد و 
چه ارزان.)15(  البته اگر رفع احتکار به تنهایي مشکل جامعه را حل 
به  قادر  بر روي کالا گذاشتند که کسي  قیمتي  افراد سودجو  و  نکرد 
خرید آن نبود در این صورت باز به قدر ضرورت حاکم مي تواند آنان را 

وادار به قیمتي منصفانه نماید.

3ـ دیدگاه فقها و ادله آنان
امام  ولایت  که  کرده اند  تصریح  معتبره  ادله  استناد  به  فقها 
معصوم)ع( در امور شخصيِ طفل، در طول ولایت پدر و جد قرار دارد، 
نه در عرض آن، تا چه رسد به این که مقدم بر آن باشد.)16(  مگر در 

امور جامعه و مصالح کلی باشد.
بنابراین، قاعده کلی عدم ولایت کسی بر دیگری، در امور شخصی 
و خصوصی افراد و تفتیش عقاید و آزادی بیان و... به قوت خود باقی 
است و کسی حق ورود به این حوزه را ندارد؛ لذا با این که پیامبر)ص( 
از طریق وحی به عدم ایمان منافقان آگاهی داشت، اما هرگز اقدام به 

افشا و برخورد با آنان ننمود.
حریم  همواره  امامان)ع(  و  پیامبر)ص(  خراسانی،  آخوند  نظر  به 
شریعت در زندگی خصوصی مردم را رعایت کرده و پنج دلیل به این 

شرح براي عدم ولایت آنان در زندگي خصوصي مطرح می کند:
که  سیاست  به  متعلق  کليِ  و  مهم  امور  در  امام)ع(  ولایت  »در 
وظیفه رئیس است، تردیدی نیست اما در امور جزئیهِ متعلق به اشخاص 
از قبیل فروش خانه و غیر آن، از تصرف در اموال مردم، اشکال است 
]1[ به واسطه آنچه بر عدم نفوذ تصرف احدی در ملک دیگران جز 
با اذن مالک دلالت می کند ]2[ و نیز ادله عدم حلیت تصرف در مال 
غیر بدون رضایت مالک ]3[ و وضوح این که پیامبر)ص( در سیره خود 
با اموال مردم معامله سایر مردم با یکدیگر را می نمود. ]4[ اما آیات 
و روایات که بر اولویت پیامبر)ص( و ائمه)ع( بر مؤمنان از خودشان 
از  به سبب خاص  به اشخاص  احکام متعلق  به  دارند، نسبت  دلالت 
مانند آن ها، تردیدی در عدم عموم ولایت  قبیل زوجیت و قرابت و 
ارث  در  میت  خویشاوندان  بر  ایشان  که  معنا  این  به  نیست  ایشان 
اولویت داشته باشند و بر همسران از شوهرانشان اولی باشند. ]5[ آیه 
در  پیامبر)ص(  که  دارد  دلالت  این  بر  تنها  بالمؤمنین«  اولی  »النبی 
زمینه اموری که تحت اختیار مردم قرار دارد، اولویت دارد، نه آن که بر 

احکام تعبدیِ مربوط به آن ها هم سلطه داشته باشد.«)17( 
وی در پاسخ به این سؤال که آیا مردم در مسائل عادی خود از 
قبیل چگونگی پوشاک، غذا، مسافرت، و ... ملزم به اطاعت هستند یا 
خیر؟ چنین می نویسد: »لزوم اطاعت، در بیرون از حیطه احکام شرعی 
و مسائل حکومتی، مورد اشکال است و قدر مسلم از آیات و روایاتی 
که اطاعت از ایشان را لازم می شمارد، لزوم اطاعت از جنبه نبوت، 

احکام شرعی و از جنبه امامت احکام حکومتی است.«)18( 
امام خمیني)ره( در فرمان هشت ماده اي ـ بند 6 ـ بر این حکم 
مسلم اسلام که کسی مجاز به ورود به حوزه خصوصی افراد است، 
تأکید کردند و چنین فرمودند: »هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه 
و یا محل کار شخصي کسي بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسي 
مراقبت  و  تعقیب  گناه  ارتکاب  یا  نام کشف جرم  به  یا  کند  را جلب 
نماید و یا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غیر انساني ـ اسلامي 
مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگري به نام کشف جرم 
یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا براي کشف گناه و جرم هرچند 
گناه بزرگ باشد شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس 
از گناهان غیر نماید یا اسراري که از غیر به او رسیده ولو براي یک 
نفر فاش کند. تمام اینها جرم و گناه است و بعضي از آنها چون اشاعه 
فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است. و مرتکبین هریک از امور 
فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حد 

شرعي می باشد«.
آیه الله صانعی معتقدند: این به طور کلی حقوق همه افراد است و 
هیچ قیدی به آن نخورده است، قید نخوردن در کلمات امام بر اساس 
متن روایات و موازین اسلام است. همه اینها را می شود در متون فقهی 

کشف کرد و برای آن دلیل فقهی آورد. 
سپس حضرت امام در بند 7 توطئه ها و گروهک های محارب را از 
این قاعده استثنا می کند و  می گوید: »... و موکّدا تذکر داده می شود که 
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اگر براي کشف خانه هاي تیمي و مراکز جاسوسي و افساد علیه نظام 
جمهوري اسلامي از روي خطا و اشتباه به منزل شخصي یا محل کار 
با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر  کسي وارد شدند و در آنجا 
جهات انحرافي مثل مواد مخدر برخورد کردند حق ندارند آن را پیش 
دیگران افشا کنند. چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است 
و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمانان و تعدي از ضوابط شرعیه 
نماید فقط باید به وظیفه نهي از منکر به نحوي که در اسلام مقرر است 
عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و 

ساکنان آن را ندارند«.)19( 
حضرت آیه الله صانعی با تأکید بر این بند از فرمان هشت ماده 
باب  از  امام  کلمات  در  »مسلمان«  می فرمایند:  آن  توضیح  در  و  ای، 
متعارف است وگرنه معیار انسان است و کرامت او. بنابراین حق هتاکی 
انسان ها  با  حقوق  در  که  آنهایی  همه  حرمت  ندارند  را  هیچ  کس  به 
]مسلمانان[ قرار داد، دارند و با هم زندگی می کنند، را نمی توان هتک 

نمود.
مرحوم سید عبدالاعلي سبزواري از راه اصول عملیه به اثبات این 
اصل پرداخته و مي نویسد: »مقتضاي اصل عملي و ادله اجتهادي مانند: 
»لایحل مال امرء الا بطیب نفسه« و »الطلاق بید من اخذ بالساق« و 
ادله دیگر مسببات که توقف بر اسباب مخصوصي دارند،  این است که 
هیچ کس بر دیگري؛ بر جان و یا مال و یا آبروي او ولایت ندارد مگر 
با دلیل قطعي و روشن و این اصل نه تنها مانند اصل عدم حجیت و 
اعتبار است که با ادله اربعه آن را به اثبات رسانیده اند، بلکه شک در 

ولایت براي عدم اثبات آن نیز کافي است.«)20(  
مرحوم آیت الله منتظری در این باره چنین استدلال می کنند: در 
ثبوت  در  تردیدي  اگر  دیني،  حکومت  ناحیه  از  ولایت  اعمال  بحث 
ولایت در حوزه خصوصي زندگي افراد باشد ـ که هست ـ قدر متیقن 
آن که حوزه عمومي زندگي افراد است موضوع تحقق و اعمال ولایت 
قرار مي گیرد.)21(  لذا ایشان تحقیق از مسایل شخصي و خانوادگي و 
یا مفاسد اخلاقي افراد را جایز ندانسته و آن را مصداق اشاعه فحشاء 

و حرام می دانند.)22( 

پوشاندن عیوب مردم وظیفه حکومت 
دینی  دستورات  در  گردید  مطرح  کنون  تا  آنچه  از  بالاتر  مطلبی 
به چشم می خورد و آن این که حتی اگر حاکم به عیوبی از مردم آگاه 
شد حتی الامکان باید از آن چشم پوشی و گذشت نماید. خداوند به 
موجب  احد  جنگ  در  که  آنان  از خلاف  می دهد  دستور  )ص(  پیامبر 
مْ وَ اسْتَغْفِرْ لهَُم«،)آل  تلفات سنگینی شدند، گذشت نماید:»فَاعْفُ عَنهُْ
عمران/159( و امیرالمؤمنین)ع( عیب پوشی را یکی از وظایف اصلي 
حکومت مي دانند و حاکم، آنان را که در پی عیوب دیگران هستند باید 
»باید  توصیه می فرمایند:  چنین  اشتر  مالک  به  لذا  نماید.  دور  از خود 
دورترین افراد رعیت از تو و دشمن ترین آنان در نزد تو، کسي باشد 
که بیش از دیگران عیبجوي مردم است؛ زیرا در مردم عیب هایي است 
و والي از هر کس دیگر به پوشیدن آن ها سزاوارتر است ازعیب هاي 

مردم آنچه از نظرت پنهان است. مخواه که 
آشکار شود؛ زیرا آنچه بر عهده توست پاکیزه 
ساختن چیزهایي است که بر تو آشکار است 
و خداست که بر آنچه از نظرت پوشیده است 
داوري می کند. تاتواني عیب هاي دیگران را 
بپوشان تا خداوند عیب هاي تو را که خواهي 

از رعیت مستور بماند بپوشاند«.
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با نگاهی تاریخی به سیره 
رسول گرامی اسلام)ص( 
و امامان معصوم )علیهم 
السلام( درمی یابیم که 

هیچ گاه در نفوس و اموال 
مردم بر خلاف اراده و 
خواست آنان تصرف 

نکرده اند و هرگز بر خلاف 
میل و رغبت مردم، مالی را 

نفروخته و یا نخریده و هبه 
یا تلف نکرده اند، مگر آنجا 
که مصالح عمومی چنین 
اقتضایی را داشته است و 

حتی در مواردی که مصالح 
عمومی جامعه اقتضا می کرد، 
از باب ضرورت و براي حفظ 
نظام مداخله می کردند اما این 
مداخله به قدر ضرورت بود 

نه بیشتر.
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یک  و  بیست  قرن  و  هجری  پانزدهم  قرن  در  امروز 
میلادی، غربي  ها ادعاي ابتکار حقوق بشر سر مي  دهند و 
خود را به جهت مطرح کردن، تدوین و دفاع از حقوق بشر 

شایسته  ستایش مي  دانند.
بعد از جنگ دوم جهانی فکر  تدوین منشوری به عنوان 
حقوق بشر که ملل مختلف بدان پایبند باشند، مطرح شد 
و بالاخره اعلامیه جهانی حقوق بشر که امروز مدال افتخار 
غرب است، در دهم سپتامبر 1948 میلادی از سوي مجمع 
اقدام  اولین  رسید.این  تصویب  به  ملل  سازمان  عمومي 
گسترده غرب و جهان برای دفاع از حقوق بشر بود ولی 
از جمله حریم  بود  از حقوق شناخته نشده  هنوز بسیاری 
خصوصی که مفهومی است زاده نوگرایی و تجدید نظر در 
رفتارهای  برابر  در  مقاومت  و  از یک طرف  انسانی  روابط 

افراطی و قدرت مدارانه حکومت ها از طرف دیگر. 
خوشبختانه منابع اسلام از جمله کتاب، سنت و سیره 
معصومین)ع( بخصوص سخنان و رفتار رسول خدا)ص( و 
علی بن ابی طالب)ع( گواه آشکار است که حقوق بشر و از 
جمله حریم خصوصی در منابع اسلام مورد نظر خاص بوده 
از  با هیچکدام  امروز حقوق بشر  زمانی که مدعیان  در  و 
مفاهیم حقوقی امروز آشنا نبودند و این حقوق رعایت نمی 
شد، دین اسلام در ادامه دیگر ادیان آسمانی، مدعی حقوق 
بشر بود و این حقوق از جمله حریم خصوصی را به رسمیت 

شناخته و رعایت آن را لازم می شمرد. 
در این نوشتار به بررسی آیات و روایاتی می پردازیم که 
این حقوق را ثابت کرده و رعایت آن را بر افراد و حکومت  ها 

لازم می شمارد. 

اشـاره

احمد حيدری
)پژوهشگر علوم و معارف دينی(

ممنوعیت ورود به حریم خصوصی افراد]منازل مسکونی[
حریم  که  است  مسکونی  منازل  خصوصی  حریم  موارد  بارزترین  از 
خاص فرد برای زندگی و آسایش روحی و روانی اش می باشد. افراد در منزل 
خود می خواهند از سرما، گرما، باران و آفتاب سوزان در امان بوده و آبرو و 
های  دستبرد  از  و  هرزه  های  نگاه  از  بتوانند  و  باشد  امنیت  در  ناموسشان 
مختلف در خلوت و امنیت باشند)1(  هر فردی در این حریم خاص خود، راز و 
رمزهایی دارد که نمی خواهد دیگران بر آن آگاه شوند و اگر رعایت 
این حریم بر دیگران لازم و واجب نباشد، امنیت افراد از بین می رود.

قرآن رعایت این حریم را لازم دانسته و همه افراد را از ورود به 
این حریم بدون آگاهی و اجازه صاحب حریم منع کرده است:

»یا أیَُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بیُُوتاً غَیْرَ بیُُوتکُِمْ حَتَّی تَسْتَأْنسُِوا وَ 

اشـاره
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رُونَ  تُسَلِّمُوا عَلی  أهَْلهِا ذلکُِمْ خَیْرٌ لکَُمْ لعََلَّکُمْ تَذَکَّ
فَإنِْ لمَْ تَجِدُوا فیها أحََداً فَلا تَدْخُلُوها حَتَّی یُؤْذَنَ 
أزَْکی   هُوَ  فَارْجِعُوا  ارْجِعُوا  لکَُمُ  قیلَ  إنِْ  وَ  لکَُمْ 
ُ بمِا تَعْمَلُونَ عَلیمٌ لیَْسَ عَلیَْکُمْ جُناحٌ  لکَُمْ وَ اللهَّ
غَیْرَ مَسْکُونةٍَ فیها مَتاعٌ لکَُمْ وَ  أنَْ تَدْخُلُوا بیُُوتاً 
ای   ، تَکْتُمُونَ«)2(   ما  وَ  تُبْدُونَ  ما  یَعْلمَُ   ُ اللهَّ
کسانی که ایمان آورده اید! در خانه هایی غیر از 
خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل 
آن خانه سلام کنید این برای شما بهتر است 
شاید متذکّر شوید! و اگر کسی را در آن نیافتید، 
اگر  و  شود  داده  اجازه  شما  به  تا  نشوید  وارد 
گفته شد: »بازگردید!« بازگردید، این برای شما 
پاکیزه تر است و خداوند به آنچه انجام می دهید 
آگاه است! )ولی( گناهی بر شما نیست که وارد 
خانه های غیر مسکونی بشوید که در آن متاعی 
متعلقّ به شما وجود دارد و خدا آنچه را آشکار 

می کنید و آنچه را پنهان می دارید، می داند! 
حق  که  می شود  داده  دستور  آیه  این  در 
ندارید به منزل های مسکونی وارد شوید مگر 
أهَْلهِا«؛  عَلی   تُسَلِّمُوا  وَ  تَسْتَأْنسُِوا   « که:  این 
ورود  اجازه  را  »استیناس«  از  منظور  مفسران 
خانه)4(   صاحب  کردن  آگاه  یا   ، خواستن)3(  
یا  تنحنح  با  فرد  این صورت که  به  شمرده اند 
با الله اکبر گفتن و ذکر گفتن با صدای بلند)5(  
یا با محکم کوبیدن پا به زمین یا با جمع این 
رفتارها)6(  ، اهل خانه را خبر دار سازد و اگر 
هنگام  به  و  شود  وارد  دادند،  ورود  اجازه  آنان 
سلام  این  با  و  کند  سلام  خانه  اهل  بر  ورود 
دادن، آنان را از جانب خود امنیت ببخشد زیرا 
از  داده شده  امنیت سلام  اعلام  معنای سلام 
با  است. هم سلام دهنده  جانب سلام دهنده 
این سلام اعلام مسلمانی کرده و باید از جانب 
دیگران امنیت یابد و هم با این سلام از جانب 
خود به دیگران امنیت می دهد.رسول خدا)ص( 
در باره علت نام گذاری مؤمن و مسلمان به این 
المُْؤْمِنُ  يَ  سُمِّ لمَِ  أنُبَِّئُکُمْ  لَا  أَ  فرمود:»  نام  دو 
أمَْوَالهِِمْ  وَ  أنَفُْسِهِمْ  عَلیَ  النَّاسَ  لِإِیمَانهِِ  مُؤْمِناً 
ألََاأنُبَِّئُکُمْ مَنِ المُْسْلمُِ مَنْ سَلمَِ النَّاسُ مِنْ یَدِهِ 
وَ لسَِانهِ«)7( ، می دانید چرا مؤمن را به این نام 
خوانده اند؟ به این خاطر که مردم را بر جان و 
این  به  را  امنیت می بخشد و مسلمان  مالشان 
نام خوانده اند زیرا مردم از دست و زبان او در 

سلامتند.
با توجه به این آیه و سنت رسول خدا است 
که گفته شده هر وقت خواستید به منزلی وارد 
شوید با صدای بلند تا سه بار با فاصله مناسب 
که اهل منزل عادتا بتوانند آماده شده و جواب 
دهند، به اهل آن منزل سلام کرده و اجازه ورود 
بطلبید و اگر اهل خانه جواب دادند، وارد گردید 
را عدم  ندادن  این جواب  ندادند،  اگر جواب  و 

اجازه شمرده، منصرف شوید.)8(  
در روایتی آمده مردی می خواست به خانه 
رسول خدا)ص( درآید، تنحنح کرد. حضرت از 
داخل خانه به زنی به نام روضه فرمود: بر خیز 
به این مرد یاد بده که به جای تنحنح بگوید 
»السلام علیکم آیا داخل شوم؟« آن مرد شنید 
و همین طور گفت. پس فرمود: داخل شو)9(. 
ثلاثة:  الاستیذان  فرمود:»  هم  صادق)ع(  امام 
الثّالثةُ  وَ  یَحذرون،  الثّانیةُ  وَ  یَسمعوُن،  أوّلهنّ 
فَیَرجِع  یَفعلوا  لمَ  شاؤوا  إن  وَ  أذِنوا  شاؤوا  إن 
المُستأذن)10(، اجازه خواستن کامل به سه بار 
است تا در بار اول صاحب خانه بشنود و در بار 
دوم آمادگی پیدا کند و بار سوم تصمیم به اجازه 
باید  نداد  اجازه  اگر  که  بگیرد؛  ندادن  یا  دادن 

اجازه گیرنده بازگردد. 
اجازه  و  اعلام  لزوم  به  آیه  در  که  این  با 
خواستن تصریح شده ومفهوم آیه این است که 
اگر اجازه داده نشد، وارد نشوید ولی برای تاکید 
وتصریح  نشده  اکتفا  مفهوم  به  حکم  این  بر 
می شود که اگر کسی در داخل منزل مسکونی 
اجازه  منزل  اهل  یا  بدهد  ورود  اجازه  که  نبود 
بازگردید،  که  خواستند  شما  از  و  ندادند  ورود 
شما حق ورود ندارید و بازگردید. البته در منازل 
غیر مسکونی و عمومی که در آنها کار دارید، 
مثل مغازه ها، فروشگاه ها، ادارات و... که منزل 
مسکونی و حریم شخصی نیستند، اجازه گرفتن 

لازم نیست. 

رعایت حریم افراد منزل 
اجازه گرفتن برای ورود به منزل مسکونی 
عام است و حتی اهل خود منزل هم وقتی از 
که  است  خوب  شوند،  وارد  می خواهند  بیرون 
زیرا  وارد شوند  دادن  آگاهی  با  و  اطلاع دهند 
گرچه این منزل حریم خصوصی خودشان هم 
هست ولی چه بسا دیگر اهل منزل در حالتی 

باشند که خوش ندارند در آن حالت دیده شوند. 
کسی از پیامبر)ص( پرسید: من خدمتکار مادرم 
هستم و غیر من هم کسی بر او وارد نمی شود، 
آیا با این وجود هر گاه خواستم وارد منزل شوم، 
داری  آیا خوش  فرمود:  بگیرم؟ حضرت  اجازه 
ساعتی  در  بسا  چه  ]یعنی  ببینی؟  برهنه  را  او 
راحت  تو  نبودن  از  خیالش  و  نیستی  تو  که 
کند[  عوض  لباس  مثلا  تا  شده  برهنه  بوده، 
پس برای این که این حالت ناخوشایند حاصل 
نشود، بدون اجازه و آگاهی وارد نشو)11(  در 
در  مادر  و  پدر  برای  حریم  همین  نور  آیه 58 
است  شده  گرفته  نظر  در  استراحت  ساعات 
یعنی افراد کم سن و سال که به بلوغ جنسی 
نرسیده اند و غلامان و کنیزان که در خانه به 
خدمت مشغولند، موظف می باشند برای ورود در 
ساعات وسط روز که افراد در خلوت استراحت 
می کنند و از آخر شب ]بعد از نماز شامگاه[ تا 
نماز صبح ]که معمولا ساعات استراحت است 
و بعد از نماز صبح دیگر اهل خانه برای کار و 
تلاش آماده می شوند و خلوت تمام می گردد[ 
برای  روز  عادی  در ساعات  ولی  بگیرند  اجازه 
آیات  این  از  نیست.  لازم  گرفتن  اجازه  آنان 
می توان استفاده کرد که نه تنها رعایت حریم 
خصوصی افراد منزل برای دیگران لازم است 

هر نوع تعرض به حریم 
خصوصی افراد با همه مصادیق 

مختلفی که می تواند داشته 
باشد، حرام است و به تناسب 

زمان و پیشرفت های علمی و ...، 
در هر زمان، حریم خصوصی 

مصداق های خاصی پیدا می کند 
مثل امروزه که پست الکترونیک، 
ایمیل، چت، تلفن همراه، پیامک و 

...مصداق های حریم خصوصی 
شده و باید از تعرض افراد 

حکومتی و غیر حکومتی مصون 
باشند مگر در مواردی که قانون 

اجازه داده باشد.
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اهل منزل  برای خود  این حریم  بلکه رعایت 
هم لازم می باشد و مثلا امروزه که افراد منزل 
دارای اتاق های اختصاصی هستند، نباید دیگر 
اهل منزل بدون اجازه و آگاهی صاحب اتاق، 
به اتاق او وارد شوند یا مثلا گوشی های تلفن 
همراه افراد خانواده حریم خصوصی افراد است 
در  وارد  اجازه  بدون  خانه  اهل  دیگر  نباید  و 
آن  در  مطلبی  بسا  چه  زیرا  گردند  حریم  این 
آن  شدن  فاش  به  راضی  صاحبش  که  باشد 

نباشد. البته اهل منزل نسبت به هم تعهد دارند 
و باید مواظب هم باشند تا دشمنان درونی و 
بیرونی آنان را به زمین نزنند ولی این تعهد و 
اقدام ناشی از آن، باید با حفظ حرمت و حریم 
و احترام و با ملات اعتماد به هم اعمال گردد 
و مبادا سوء ظن و بدگمانی]که در ادامه در این 
باره سخن خواهیم گفت[ آنان را به اقدام های 

ناپسند و حریم شکن وادارد. 

کشیدن  سرک  و  تجسس  ممنوعیت 
در زندگی و احوال خصوصی مردم 

بر  علاوه  افراد  خصوصی  حریم  امنیت 
به  دیگران  اجازه  بدون  ورود  با  نباید  که  این 
خطر بیفتد، نباید با سرک کشیدن و تجسس 
که  حجرات  سوره  در  گردد.  دار  خدشه  هم 
به  گردیده،  یادآوری  اجتماعی  آداب  بیشترین 
عنوان یک دستور کلی و فراگیر می فرماید:»وَ 
سُوا«)12(  حرمت تجسس عام است  لا تَجَسَّ
و از تجسس در عقاید، اخلاق و احوال روحی 
شامل  را  افراد  پنهان  و  خلوت  از  تجسس  تا 

می گردد.تجسس در اعتقاد یا تفتیش عقاید هم 
به حکم این آیه مورد نهی است و ما باید به 
گفته خود فرد و آنچه سخن و رفتار ظاهری 
او حکم می کند، اعتبار دهیم و حق بدگمانی 
و تجسس نداریم. در شأن نزول آیه 94 نساء 
سفر  یک  در  مسلمانان  از  گروهی  که  آمده 
جنگی با فردی مواجه شدند و آن فرد با سلام 
کردن یا با ادعای مسلمانی از آنان امنیت طلبید 
ولی آنان سلام وی را دروغین شمردند و او را 
کشتند)13(.  و خداوند در مذمت آنان فرمود:» 
لامَ لسَْتَ مُؤْمِنا« لا تَقُولوُا لمَِنْ ألَقْی  إلِیَْکُمُ السَّ

به کسی که به شما سلام کرده یا اعلام 
اسلام نموده، نگویید تو مسلمان نیستی! 

ذهن و روح فرد هم مانند منزل او حریم 
و  تجسس  حق  وما  می باشد  اختصاصی اش 
و  نداریم  را  حریم  این  به  اجازه  بدون  ورود 
نباید با کنکاش در عقاید و اخلاق او به زوایای 
روحش راه یافته و بر باورها و اخلاقی که در 
یابیم.  دست  ساخته،  مخفی  روحش  زوایای 
او  دیگر  های  خلوت  در  تجسس  همچنین 
کردن  او، گوش  نامه  در  مثل سرک کشیدن 
مخفیانه به سخنان او، نگاه به خانه وخلوت او 

و ... ممنوع است.

روایاتی این باره
رسول خدا فرمود: کسی که بدون رضایت 
در  کند،  گوش  دیگری  سخنان  به  دزدکی  و 
قیامت در گوش های اوسرب داغ می ریزند)14(.  
در حجة الوداع و در بیان مهمترین وصایاش به 
سرزمین]مکه[  این  که  همچنان  فرمود:  امت 
و این ماه]ذی الحجه[ و این روز]عید قربان[ 
حرام است و حرمت دارد، خون، مال و آبروی 
جانب  از  بدان  تجاوز  و  دارد  حرمت  هم  شما 
و  شبانه  کس  هر   . است)15(  حرام  دیگران 
پنهانی وارد خانه دیگری گردد و صاحبان خانه 
او را بکشند، خونش هدر است)16(  . هر کس 
صاحبان  و  کند  نگاه  دیگری  خانه  به  دزدانه 
خانه چشم او را درآورند، دیه ای بر آنها نیست  
)17( . امام باقر)ع( فرمود: در حالی که رسول 
بود،  ایشان  به دست  تیزی ای  خدا نشسته و 
ایشان  به  دزدانه  در  تخته  از شکاف  شخصی 
نگاه می کرد. رسول خدا که متوجه شد به او 
گفت اگر همانجا بمانی، با این تیزی چشمانت 

ذهن و روح فرد هم مانند منزل او 
حریم اختصاصی اش می باشد وما 
حق تجسس و ورود بدون اجازه به 
این حریم را نداریم و نباید با کنکاش 
در عقاید و اخلاق او به زوایای 
روحش راه یافته و بر باورها و 
اخلاقی که در زوایای روحش مخفی 
ساخته، دست یابیم. 
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هر  فرمود:  صادق)ع(  امام  درمی آورم)18(   را 
کس دزدانه و از بلندی بر خانه ای مشرف شود و 
به نوامیس و پنهان اهل خانه بنگرد و اهل خانه 
بر پرتاب چیزی او را کور یا مجروح  کنند، بر 
آنان دیه ای نیست)19(  . فردی از شکاف در یا 
دیوار خانه پیامبر به درون خانه نگاه می کرد که 
رسول خدا متوجه شد و با تیزی ای به دست آمد 
تا چشم او را درآورد ولی او فرار کرد. رسول خدا 
گفت: ای خبیث به خدا قسم اگر مانده بودی، 
خانه  بر  فردی   . آوردم)20(  درمی  را  چشمانت 
رسول خدا مشرف شده و امکان نگاه به درون 
خانه برایش پیش آمده بود که رسول خدا متوجه 
جویای  که  بود  معلوم  برایم  اگر  فرمود:  و  شد 
احوال ما هستی و می خواهی از وضعیت پنهان 
ما با خبر گردی، با این تیزی چشمانت را درمی 
عرض  صادق)ع(  امام  به  گوید:  راوی  آوردم. 
این  که  کسانی  با  داریم  حق  هم  ما  آیا  کردم 
رفتار را با ما دارند، این گونه عمل کنیم؟ حضرت 
فرمود: وای بر تو؛ می گویم پیامبر این گونه عمل 
حقی  چنین  هم  ما  آیا  می پرسی  تو  و  می کرد 
بوده  اسوه  الگو و  پیامبر  این که  نه  داریم]مگر 
و سخن و عمل او حجت شرعی است[؟)21(  . 
در نهی های رسول خدا آمده: رسول خدا از این 
که کسی به خانه دیگری اشراف یافته و بدون 
اجازه بدانجا بنگرد، نهی کرد و فرمود: هر کس 
را  آشکار شدنش  که  به عورت]چیزی  عمد  به 
نمی پسندد[ دیگری و آنچه او نمی خواهد کسی 
بدان آگاهی یابد،  بنگرد، خدا او را با منافقانی که 
در پی زشتی های مسلمانانند، به جهنم داخل 
می کنند و او را از دنیا نمی برد مگر بعد از رسوا 
و بی آبرو شدن الا این که توبه کند)22( . کسی 
که به نامه و نوشته دیگری بدون اجازه او بنگرد، 

گویا به آتش نگاه می کند)23(. 

رعایت حریم خصوصی توسط مأموران 
حکومتی

مأموران  است  ممکن  که  جاهایی  از 
رعایت  را  افراد  خصوصی  حریم  حکومتی 
نکنند وخود را موظف به تعدی بدانند، محاسبه 
است.  قانونی  و  شرعی  های  مالیات  گرفتن  و 
را  دهندگان  مالیات  مالیاتی  مأموران  معمولا 
قانونی  و  شرعی  حقوق  ادای  از  فرارکننده 
حریم  به  می دهند  اجازه  خود  به  و  می پندارند 

آنها وارد شده و همه اموال و دارایی های آنان 
را شناسایی کرده و مالیات شرعی و قانونی را 
محاسبه و دریافت کنند. دستورات حکومتی امام 
علی)ع( به مأموران جمع آوری مالیات شاهد بر 
این است که امام این نقطه ضعف را توجه داشته 
و به اصلاح آن همت گمارده و حکومت های 
اجازه  )ع(  امام علی  از سیره  تبع  به  باید  دینی 
ندهند ماموران حکومتی به بهانه های مختلف 
و  کنند  نقض  را  جامعه  افراد  خصوصی  حریم 

امنیت افراد را خدشه دار سازند. 
آوری  جمع  برای  را  فردی  علی)ع(  امام 
هنگام  به  حضرت  فرستاد.  سویی  به  زکات 
اعزام ابتدا او را به رعایت تقوا، بر نگزیدن دنیا 
و  مأموریت  بر  بودن  امین  و  حافظ  آخرت،  بر 
رعایت حق خدا امر کرد و فرمود: وقتی وارد بر 
این  آنان فرود آی بدون  آبگاه  بر  قبیله شدی، 
که به خانه هایشان بروی بعد با وقار و آرامش 
ولی خدا  مرا  بگو:  و  اجتماعشان حاضر شو  در 
آیا  بگیرم؛  را  اموالتان  در  خدا  حق  تا  فرستاده 
شما را برای خدا در اموالتان حقی هست که به 
ولی اش ادا کنید؟ اگر کسی گفت: نه؛ دوباره از او 
مپرس و اگر کسی با طیب خاطر خواست به تو 
انعامی کند، بدون این که او را بترسانی یا تهدید 
کنی، با او برو و بدون اجازه بر اوال او وارد مشو 
زیرا اکثر آن اموال از اوست و حق خدا در آن 
کمی می باشد و اگر اجازه ورود داد، مانند مالک 
مسلط و زورمندانه وارد مشو و مال را دو قسمت 
کن بعد او را در انتخاب مخیر ساز که کدام حصّه 
از او باشد و حصّه دیگر را به دو قسمت کن و 
بدین صورت  و  بگذار  آزاد  انتخاب  در  را  او  باز 
حق الله را از مال او جدا کن و اگر در این بین او 
خواست تقسیم را از سر بگیری، خواسته اش را 

اجابت کن)24(. 
معلوم  بالا  احادیث  و  آیات  به  توجه  با 
می شود که هر نوع تعرض به حریم خصوصی 
افراد با همه مصادیق مختلفی که می تواند داشته 
باشد، حرام است و به تناسب زمان و پیشرفت 
های علمی و ...، در هر زمان، حریم خصوصی 
امروزه  مثل  می کند  پیدا  خاصی  های  مصداق 
که پست الکترونیک، ایمیل، چت، تلفن همراه، 
پیامک و ...مصداق های حریم خصوصی شده 
و باید از تعرض افراد حکومتی و غیر حکومتی 

مصون باشند مگر در مواردی 
که قانون اجازه داده باشد.

و  داری  سرّنگه  وظیفه 
منع از افشای اسرار 

تا اینجا سخن از این بود 
که ما باید از تعرض به حریم 
های خصوصی افراد خودداری 
ورزیم. در این جا سخن از این 
است که اگر ناخواسته بر حریم 
خصوصی و سرّ کسی آگاهی 
یافتیم، آیا در این صورت چه 

وظیفه ای داریم؟ 
که  می افتد  اتفاق  بسیار 
حریم  بر  ناخواسته  فردی 
مشرف  دیگری  خصوصی 
راز  و  عورت  بر  و  می شود 
می گردد؛  آگاه  او  پوشیده 
و  کتمان  او  وظیفه  اینجا  در 
است.  افشاگری  از  خودداری 
کبیره  گناهان  از  که  غیبت 
یعنی  خداست  غضب  مورد  و 

یا  به طریقی خواسته  افشای عورت مؤمن که 
ناخواسته، به حق یا ناحق بر آن آگاهی پیدا کرده 
ای. قرآن وروایات از غیبت و افشای عیب ها و 
زشتی های پنهان و عورات افراد به شدت نهی 
کرده است و این وظیفه دوم ما در باره برادران 
دینی و انسانی است. راوی از امام صادق)ع( در 
باره غیبت سؤال کرد وحضرت فرمود: غیبت آن 
است که مطلبی که خدا بر برادرت پوشانده و 
افشا و اثبات نشده تا حدّش را بخورد، را پخش 

کنی)26(0  
نیکوی  اسامی  از  العیوب«  ستّار  و  »ستّار 
و  درآیند  خدا  رنگ  به  باید  بندگان  و  خداست 
به صفات حُسنای خدا متصف گردند و در ستارّ 
نه  رو  این  از  بکوشند؛  بندگان  عیوب  بر  بودن 
تلاش  افراد  پنهانی  عورات  بر  شدن  عالم  بر 
کنند و نه اگر روزی بر عیب و عورتی از افراد 
آگاهی یافتند، آن را افشا کنند. امام سجاد)ع( در 
دعای شریف مکارم الاخلاق در ضمن صفاتی 
و  خواسته  خدا  از  را  بدانها  تجمّل  و  تزیّن  که 
وصف  دو  می شمارد،  متقیان  جمال  و  زینت 
پوشاندن  یعنی  العارفه«   افشاء  و  العائبه  »ستر 

» ستّار و ستّار 

العیوب« از اسامی 
نیکوی خداست و 

بندگان باید به رنگ 
خدا درآیند و به 

صفات حُسنای خدا 
متصف گردند و در 

ستارّ بودن بر عیوب 
بندگان بکوشند؛ از این 

رو نه بر عالم شدن 
بر عورات پنهانی 

افراد تلاش کنند و نه 
اگر روزی بر عیب و 

عورتی از افراد آگاهی 
یافتند، آن را افشا کنند.
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آشکار  و  عیب ها  و  زشتی ها 
پسندیده ها  و  زیبایی ها  کردن 

را طلب می کند)26(. 
سعی  نباید  هم  حکومت 
اثبات جرم  و  افشای عیوب  بر 
هایی که حق الله و بین فرد و 
خداست، داشته باشد. در روایت 
است که زنی به محضر رسول 
اعتراف کرد،  زنا  بر  و  آمد  خدا 
زن  روگرداند.  او  از  حضرت 
رسول  که  طرف  آن  از  دوباره 
خدا رو کرده بود آمد و اعتراف 
روگرداند.  خدا  رسول  باز  کرد، 
طرفی  از  سوم  بار  برای  زن 
بود  روکرده  خدا  رسول  که 
آمد و اعتراف کرد و گفت: من 
زنا کرده ام و عذاب دنیا برایم 
قابل تحمل تر از عذاب آخرت 
به  خطاب  خدا  رسول  است. 
شما  همراه  این  فرمود:  مردم 
و  نه؛  گفتند:  نیست؟  دیوانه 
کرد  اقرار  چهارم  بار  برای  زن 
و پیامبر هم امر به رجم او کرد  
و بعد از اجرای حدّ فرمود: اگر 
این زشتی را می پوشاند و بین 
بهتر  می کرد،  توبه  خدا  و  خود 

بود)27(. 
زمینه  این  در  روایات 
است)28(. که صراحت  فراوان 
و  پیامبر  حکومتی  سیره  دارد 
امیرمؤمنان بر این بوده که گناهان افراد آشکار 
و  نگردد  جاری  آنان  بر  حدّ  و  نشود  اثبات  و 
بین خود و خدا توبه کنند و این اثبات و افشا 
نشدن را برای مسلمانان و جامعه اسلامی بهتر 
می دیده اند و شاید بدین جهت بوده که با کثرت 
اقرار و اثبات گناه و اجرای حدّ، ناخودآگاه قبح 
گناه ریخته شده و اثر پیشگیری و بازدارندگی 
شرع  قانون  بنابر  است.  می رفته  بین  از  حدود 
یا  عمد  کشیدن  اثر سرک  در  که  هم  افرادی 
غیر عمد بر عیب و عورت و گناهی در خلوت 
از دیگری عالم می شدند، چنانچه به حدّ نصاب 
شهادت نمی رسیدند حق افشای آن را نداشتند 

انجام  ثوابی  کار  تنها  نه  می کردند،  افشا  واگر 
نداده بودند بلکه باید حد می خوردند. مثلا اگر 
کسی در خفا مرتکب عمل شنیع زنا می شد و 
دیگری خواسته یا ناخواسته از آن خلوت آگاه 
می گردید، چنانچه آن را افشا می کرد، مرتکب 
باید حدّ  رمی  و تهمت زنا به دیگری شده و 
رمی و تازیانه می خورد. از این بالاتر اگر زنی 
در خلوت منزلش مرتکب عمل شنیع زنا می شد 
و مردش با ورود به منزل، بر این عمل شنیع 
او  برای  منزل  به  ورود  شاهد می گردید، چون 
جایز بود، فقط حق داشت زنش را متهم به زنا 
کند  ملاعنه  محکمه  در  اثباتش  برای  و  کند 
ادعا  این  در  که  بخورد  قسم  بار  چهار  یعنی 
راست می گوید و بار پنجم لعنت خدا را بر خود 
قرار دهد اگر از دروغگویان باشد. با این اقدام 
باز  بین می رفت ولی  از  ارتباط زوجیت آن دو 
هم زن محکوم به فجور نمی شد و می توانست 
مرد  دروغگویی  بر  خوردن  قسم  بار  چهار  با 
قرار  بر خود  را  لعن خدا  و  پنجم غضب  بار  و 
دفع  خود  از  مرد،  راستگویی  صورت  در  دادن 

حدّ کند)29(.

حریم  نقض  به  دهنده  سوق  عوامل 
افراد

نکته مهم دیگری که در این جا لازم به 
ذکر است، توجه به عامل سوق دهنده به نقض 
حریم خصوصی افراد و سرک کشیدن در ذهن، 
روح و زندگی دیگران و افشای رازهای پنهان و 
عورات آنان می باشد. خداوند در سوره حجرات 
بیان زمینه و عامل تجسس می فرماید:»یا  در 
نِّ إنَِّ بعَْضَ  أیَُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اجْتَنبُِوا کَثیراً مِنَ الظَّ
بعَْضُکُمْ  یَغْتَبْ  لا  وَ  سُوا  تَجَسَّ لا  وَ  إثِمٌْ  نِّ  الظَّ
می دهد  نشان  آیه  این  در  دقت   . بعَْضاً«)30( 
عورات  افشای  و  غیبت  بر  را  فرد  که  عاملی 
رازهای  بر  او  آگاهی  وامی دارد،  پنهان مؤمنان 
پنهان است. وقتی فردی از راز پنهان و عیب 
است  راحت  باشد،  نداشته  مستور دیگری خبر 
و چیزی برای نگه داشتن در وجود خود و دم 
فروبستن ندارد ولی همین که از راز و پنهان و 
عیب مستور دیگری خبر دار شد، شیطان پی 
به  و  بردن  آبرو  و  افشاکردن  به  را  او  پی  در 
زمین زدن وسوسه می کند و مقاومت در برابر 
این وسوسه شیطانی ایمانی قوی می طلبد. اما 

عاملی که او را به سرک کشیدن در خلوت و 
حریم دیگران سوق می دهد، بدگمانی است از 
این رو در آیه بالا ابتدا از عامل تجسس و سرک 
کشیدن یاد می کند و بعد از تجسس و سرک 
کشیدن که باعث آگاه شدن بر رازها و عورات 
مؤمنان می گردد، منع می نماید و در آخر از این 
سوق  افشاگری  و  غیبت  به  را  او  که  آگاهی 
می دهد، یاد می نماید.جالب این است که نهی 
از ورود به خلوت و حریم خصوصی دیگران در 
سوره نور بعد از بیان واقعه دردآور افک است. در 
این واقعه مردی با زنی خلوت داشته و ساعاتی 
در بیابان با هم بوده اند و آن مرد که وظیفه اش 
اتفاقا  که  را  زن  آن  بوده،  آمدن  لشکر  پی  در 
همسر رسول خدا بوده و از لشکر جامانده، یافته 
و با خود همراه کرده و به سپاه رسانده است. 
این  از ساعات خلوت  القلب  مسلمانان مریض 
افراد  بدگمانی  تحریک  به  و  استفاده کرده  دو 
پرداخته و داستانی دردآور ساخته و پرداخته و 
شایع  الایمان  مؤمنان ضعیف  بدگمانی  توسط 
ساخته و پراکنده اند. خداوند در توبیخ سازندگان، 
باور کنندگان و منتشر سازندگان این شایعه سوء 
می فرماید: » لوَْلا إذِْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ المُْؤْمِنُونَ وَ 
المُْؤْمِناتُ بأَِنفُْسِهِمْ خَیْراً وَ قالوُا هذا إفِْکٌ مُبینٌ 
ما  بأَِفْواهِکُمْ  تَقُولوُنَ  وَ  بأَِلسِْنَتکُِمْ  وْنهَُ  تَلقََّ ...إذِْ 
 ِ لیَْسَ لکَُمْ بهِِ عِلمٌْ وَ تَحْسَبُونهَُ هَیِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللهَّ
عَظیمٌ وَ لوَْ لا إذِْ سَمِعْتُمُوهُ قُلتُْمْ ما یَکُونُ لنَا أنَْ 
عَظیمٌ«)31(؛  بهُْتانٌ  سُبْحانکََ هذا  بهِذا  نتََکَلَّمَ 
چرا هنگامی که این شایعه را شنیدید به مؤمنان 
خوش گمان نبودید ونگفتید این دروغی آشکار 
باور  راحتی  به  را  سخنان  این  چرا   ... است؟ 
کردید و بر زبان راندید در حالی که علم بدان 
نداشتید و آسان پنداشتید در حالی که پذیرفتن 
و نقل این سخنان از جانب شما نزد خدا خیلی 
سنگین بود! چرا زمانی که این بهتان و شایعه را 
شنیدید، نگفتید: منزه است خدا؛ ما حق نداریم 
این شایعه و بهتان را پذیرفته و بر زبان آوریم، 
این بهتانی سنگین است! و در نهایت باور بدون 
مصداق  را  آن  نقل  و  اتهام  این  قطعی  دلیل 
»دوست داشتن اشاعه فحشاء در بین مؤمنان« 
می شمارد که عذاب سنگین دنیا و آخرت را در 
دردآور  داستان  این  متعاقب  و  دارد)32(.   پی 
گام های شیطان  پیرو  مؤمنان  ای  می فرماید: 

اگر زنی در خلوت 
منزلش مرتکب عمل 
شنیع زنا می شد و 
مردش با ورود به منزل، 
بر این عمل شنیع شاهد 
می گردید، چون ورود به 
منزل برای او جایز بود، 
فقط حق داشت زنش 
را متهم به زنا کند و 
برای اثباتش در محکمه 
ملاعنه کند یعنی چهار 
بار قسم بخورد که در 
این ادعا راست می گوید 
و بار پنجم لعنت خدا 
را بر خود قرار دهد اگر 
از دروغگویان باشد. 
با این اقدام ارتباط 
زوجیت آن دو از بین 
می رفت ولی باز هم زن 
محکوم به فجور نمی 
شد و می توانست با 
چهار بار قسم خوردن 
بر دروغگویی مرد و بار 
پنجم غضب و لعن خدا 
را بر خود قرار دادن در 
صورت راستگویی مرد، 
از خود دفع حدّ کند
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نشوید ... و به خانه های مسکونی بدون آگاهی، 
اذن و اجازه صاحبانش وارد نشوید و ... .  

سرک  به  را  افراد  که  دیگری  عامل 
انکار  و  دیگران  خصوصی  حریم  در  کشیدن 
و  عقاید  تفتیش  و  ادعایی  و  ظاهری  ایمان 
افراد است.  اثبات کفر وامی دارد، دنیا خواهی 
آنان که به ظواهر دنیا دل بسته اند، دنبال بهانه 
برای دست اندازی در عرض و مال دیگران و 
شرعی  انسانی،  حقوق  از  آنان  کردن  محروم 
آنان  این دنیاخواهی  قانونی شان می باشند و  و 
اثبات  برای  کشیدن  سرک  و  بدگمانی  به  را 
 94 آیه  در  می دهد.  سوق  بدشان  های  گمان 
نیْا«،عامل  الدُّ الحَْیاةِ  عَرَضَ  نساء آمده:»تَبْتَغُونَ 
نه  ایمان،  مدعی  ایمان  انکار  به  شما  وادارنده 
خدا خواهی و حق طلبی بلکه متاع ناچیز دنیا 
است؛ شما می خواهید بهانه ای برای کشتن او 
و تصاحب اموالش داشته باشید همچون کسانی 
و  دیگران  عورات  یافتن  دنبال  با تجسس  که 
افشای آنها هستند و انگیزه خدایی و حق گرایی 
دنیا و کنار زدن  به  دنبال رسیدن  بلکه  ندارند 

رقیب و ... می باشند.

عامل نجات بخش
ایمان سوز در  این بلای  از  چه کنیم که 
ایمانی  جامعه  یک  مان  جامعه  و  باشیم  امان 
می دهد.  نشان  ما  به  را  راه  این  قرآن  شود؟ 
اگر ما توجه کنیم که خودمان هم در خلوتمان 
که  عیوبی  و  عورات  و  داریم  لغزش  هزاران 
دوست نداریم افشا شود و اگر تنبه داشته باشیم 
که اگر ما مؤمن شده ایم و اگر از گناه و لغزش 
و زشتی ایمنی یافته ایم، به عنایت و دستگیری 
منجلاب  این  غرقه  ما هم  نه  گر  و  بوده  خدا 
بود، هنوز هم  نگرفته  اگر خدا دست  و  بودیم 
اگر  می خوردیم.  غوطه  گناه  و  زشتی  در  باید 
این توجه را داشته باشیم دیگر به بندگان خدا 
مهربان وخوش گمان می شویم و شجره خبیثه 
بدگمانی در وجود ما می خشکد و اگر بر عیب 
و راز بدی آگاهی یافتیم آن را می پوشانیم و به 
هدایت صاحب عیب و راز بد همت می کنیم. 
لا  می فرماید:»لوَْ  افک  سوره  آیات  در  خداوند 
مِنْ  مِنْکُمْ  زَکی   ما  رَحْمَتُهُ  وَ  عَلیَْکُمْ   ِ اللهَّ فَضْلُ 
 ، یَشاء«)33(.   مَنْ  ي  یُزَکِّ  َ اللهَّ لکِنَّ  وَ  أبَدَاً  أحََدٍ 
ابدا  نبود،  خدا  دستگیری  و  رحمت  فضل،  اگر 

خداست  و  شدید  نمی  پاک  شما  از  هیچ کدام 
را بخواهد پاک می سازد و توفیق  که هرکس 
پاک شدن عطا می کند. و در آیات توبیخ کافر 
شمردن متظاهران به اسلام می فرماید:»کَذلکَِ 
فَتَبَیَّنُوا«)34(.   عَلیَْکُمْ   ُ اللهَّ فَمَنَّ  قَبْلُ  مِنْ  کُنْتُمْ 
شما هم قبلا این گونه)کافر( بودید )و بعد فقط 
به زبان اظهار اسلام کردید( و خدا بر شما منت 
نهاد و توفیق ایمان و پاکی داد. پس شاکر این 
این  به  دیگران  رسیدن  برای  و  باشید  نعمت 
نعمت تلاش کنید و از بدگمانی و انکار ادعای 

آنان دست بشوئید. 

یک هشدار
از  نهی  و  افراد  خصوصی  حریم  رعایت 
بدگمانی و تجسس و بهتان و افشاگری و... از 
دستورات اکید اسلام است که هم توسط افراد 
و هم توسط حکومت ها و عوامل حکومتی باید 
ایمان  عطر  تا  شود  رعایت  تمامی  و  دقت  به 
همه جا را بگیرد. غایت مهم انقلاب اسلامی 
اجرای دستورات دینی و زمینه سازی برای رشد 
نمی  این حاصل  و  افراد است  ایمانی  تعالی  و 
رفتاری  و  اخلاقی  اصول  رعایت  با  مگر  شود 
دینی توسط حکومت داران و پایبندی دقیق آنها 

به این اصول و ضوابط. 
پایبندی به اصل خوش گمانی نسبت به 
دیگران، خودداری از سرک کشیدن در زندگی 
خصوصی افراد، اعتنا نکردن به شایعات و اتهام 
یقین  ادله  اساس  بر  مگر  آنها  نپذیرفتن  و  ها 
آور اگر توسط حاکمان رعایت شود دیگر کسی 
به ناحق متهم و مطرود نمی شود، از حقوقش 
به  باورمندان  و  خودش  و  گردد  نمی  محروم 
او به نظام و انقلاب بدبین نمی شوند. اگر ما 
ورود  منع  و  انقلاب  برای حفظ  خیال خود  به 
ناهلان به جرگه انقلاب به جمع آوری گزارش 
های غیر یقینی در باره افراد بپردازیم و سخنان 
اتهام زنان را بدون اثبات شرعی پذیرفته و به 
شما  صلاحیت  که  شویم  مدعی  آنها  استناد 
احراز نشده و ...، اگر افراد مجبور شوند در برابر 
اتهامات فراوان و اثبات نشده از خود دفاع کنند، 
اگر ادعای بدون دلیل قطعی دیگران را در باره 
بدون  را  خودشان  ادعای  ولی  پذیرفته  افراد 

وجود دلیل محکم علیه شان، نپذیریم، اگر به 
عنوان افشاگری اتهام های ثابت نشده را اشاعه 
دهیم، و ... معلوم است که بر خلاف دستورهای 
گذشته در این مقال عمل کرده ایم و با عمل 
و  انقلاب  به  تنها  نه  خود  دینی  و  قرآنی  غیر 
نظام خدمت نکرده ایم بلکه زمینه دین گریزی 
جامعه را فراهم کرده و در زمره خیانت کنندگان 
به نظام و انقلاب قرار گرفته ایم و چقدر خوب 
است حاکمان و تریبون داران به بازبینی رفتار 
معیارهای مطرح  با  خود در دهه های گذشته 
شده در این مقال بپردازند و در صورت مشاهده 
عیب و ایراد در رفتارشان، به اصلاح خود همت 
کنند تا بیش از پیش شاهد تعالی نظام باشیم. 
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مجتبی لطفی
)محقق و پژوهشگر(

حریم خصوصی چیست؟ 
حریم در لغت به معنای بازداشتن و منع، و در فقه و حقوق 
به معنای چیزی است که غیر صاحب آن، دیگران از تعرض 
بدان ممنوع شده اند. این حق در یک تقسیم بندی عام 
شامل» حریم خصوصی مادی و معنوی« می گردد. حریم 
عین  در  که  است  عمومی  آزادی های  زمره  در  خصوصی 
ملموس و پرکار بودن در عرصه حقوق، کمتر تعریف واحدی 
از آن وجود دارد که مورد توافق صاحب نظران بوده باشد 
چرا که عملکرد آن متعلق به فرهنگ و محیطی است که 
صاحبان آن در آن زندگی می کنند. اما می توان گفت حریم 
خصوصی منبعث از کرامت، ارزش ذاتی و منزلت انسانی 
است و حفظ و بقای این ارزش ها در فطرت بشر نهادینه 
شده است. به عبارت  دیگر، حق خلوت و داشتن یک حیات 
و زندگی خصوصی اعم از مادی و معنوی، یکی از حقوق 
اساسی شهروندان است که ریشه در حفظ شأن، کرامت، 

شخصیت، استعداد فردی،توسعه روابط شخصی و امنیت 
پایدار و ارزش های دیگر انسانی دارد. این حق ارزشمند و 
پرکارآمد در عرصه روابط اجتماعی، گرچه به گونه ای مستقل 
در آموزه های دینی  ـ  اعم از قرآن و روایات ـ  استعمال 
نشده است اما این مقوله در یک موضع تحویل گرایانه مورد 
جستجو در آموزه های دینی است یعنی در قالب احاله به 
دیگر مفاهیم ذکر شده مانند: حرمت تجسس و افشای سرّ، 
حرمت توهین، تهمت، غیبت و اضرار به غیر، حق مالکیت و 

سلطه بر نفس و جان و...، قابل پیگیری است.
در این نوشتار ما قصد واکاوی و بررسی تأکید بر حفظ 
حریم خصوصی در آموزه های دینی را نداریم بلکه در یک 
نگاه برون دینی به دنبال احصاء مواردی هستیم که در برخی 
قوانین موضوعه بشری مصادیقی از حریم خصوصی وجود 
دارد، با اذعان به این که علاوه بر فطری بودن منبع حقوق، 
نمی توان از مؤثر بودن ادیان الهی در حقوقی که توسط فکر 
و اندیشه بشر روی کاغذ آمده و به تصویب جمع رسیده؛ 

غافل بود.

اشـاره
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1 ـ حریم خصوصی در اعلامیه جهانی حقوق بشر
در ماده 12 این اعلامیه آمده است: »احدی در زندگی خصوصی، 
مداخله های  مورد  نباید  خود،  مکاتبات  یا  اقامتگاه  خانوادگی،  امور 
خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار 
گیرد. هر کسی حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات 
خانوادگی  امور  و  خصوصی  زندگی  گیرد.«  قرار  قانون  حمایت  مورد 
و  انسان ها  دیگر  با  ارتباط  نحوه  مانند:  دارد  وسیعی  مصادیق  نیز خود 
یا  انتخاب های شخصی  لباس،  و  پوشش  آنان، چگونگی  با  و شد  آمد 
علایق،  اموال،  و  دارایی  تاهل،  تجرد،  اقتصادی،  و  فرهنگی  سیاسی، 
خصوصی  حریم  جزو  همگی    ... و  شخصی  گرایش های  و  سلیقه ها 
اشخاص به شمار می آیند و به موجب ماده مذکور هیچ  کس حق مداخله 
و تعرض های خودسرانه در آنها را ندارد و نمی تواند آنها را به زیر سوال 
بر  و  نماید.  تحمیل  آن حریم  به صاحب  آنها  در  را  تغیراتی  یا  و  برده 
این اساس هر کس حق دارد در مقابل مداخلات، حملات و تغییرات 
تحمیلی مورد حمایت قانون قرار گیرد. علاوه بر این، بر اساس ماده 12 
اعلامیه جهانی حقوق بشر اقامتگاه نیز جزو مصادیق حریم خصوصی 
اشخاص بوده، قابل تحقیق و تفحص، اعلام، و تعرض از هر نوع آن 
مانند شنود گذاری و یا تصرف عدوانی و تعرض خود سرانه، مگر با اذن 

صاحب آن یا مجریان قانون هر کشوری؛ نمی باشد.
شهروندان  زندگی خصوصی  از  مصداقی  نیز  مکاتبات  علاوه  به   
بوده، اطلاع و افشای آن تا زمانی  که از سوی طرف صاحب آن اجازه 
مقامات صالحه قضایی تشخیص  این که  نبوده مگر  نشود مجاز  داده 
دهند در مکاتبات مذکور عناوینی مانند جاسوسی، هتک امنیت اجتماعی 

یا اشخاص و قیود دیگر وجود داشته باشد.
به جز این ماده قانونی در برخی قوانین دیگرِ اعلامیه جهانی حقوق 
بشر، به طور تلویحی می توان به مواردی از حریم خصوصی دست یافت 
بدون  زناشویی  حق   ،)9 تبعید)ماده  یا  حبس  توقیف،  ممنوعیت  مانند: 
محدودیت از نظر نژاد، ملیت یا تابعیت یا مذهب)ماده 16(، ممنوعیت 
محرومیت از حق مالکیت )ماده 17(، حق کار و شغل )ماده 23( و...، 
بشر  حقوق  جهانی  اعلامیه  در  شده  ذکر  حقوق  تمامی  میثاق  این  در 
جنس،  رنگ،  نژاد،  از:   فارغ   می داند  انسان ها  تمامی  برای  حقی  را 
یا  زبان، مذهب، عقیده سیاسی، ملیّت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت 

هر موقعیّت دیگر.

2 ـ حریم خصوصی در اعلامیه حقوق بشر اسلامی
وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی در مرداد ماه 1369 )5 اوت 
1990( در قاهره اعلامیه ای را به تصویب رساندند که به اعلامیه حقوق 

بشر با پسوند اسلامی منتشر شد.
است:)1( هر  متذکر شده  در سه بخش  اعلامیه  این  ماده 18  در 
ناموس و مال  به جان و دین و خانوده و  انسانی حق دارد که نسبت 
امور  در  که  دارد  حق  انسانی  هر  کند.)2(  زندگی  آسودگی  در  خویش 
زندگی خصوصی خود ) در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات( استقلال 

داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او با مخدوش کردن حیثیت او جایز 
این شئون  در  زورگویانه  دخالت  هرگونه  مقابل  در  او  از  باید  و  نیست 
حمایت شود.)3( مسکن در حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین 
آن یا به صورت غیر مشروع وارد آن شد و نباید  آن را خراب یا مصادره 

کرد یا ساکنینش را آواره نمود.«
 در بخش های سه گانه ماده 18 اعلامیه اسلامی حقوق بشر به 
پرداخته  است  خصوصی  حریم  اهمیت  از  حاکی  که  مهم   نکات  این 

شده است:
1 ـ   در این اعلامیه همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، با عبارت: 
به  انسان و  بما هو  انسان  انسانی حق دارد...« تصریح شده که  » هر 
نژاد، رنگ،  و مذهب،  از دین  اعم  تعلقی  از  دور هر  به  و  طور مطلق، 

ملیّت،  سیاسی،  عقیده  زبان،  جنس، 
این  موضوع  ثروت  و  اجتماعی  وضع 
ماده قرار گرفته است و گرچه پسوند 
این اعلامیه، اسلامی و توسط وزرای 
کشورهای اسلامی به تصویب رسیده 
اما تصریح دارد هر شهروندی اگرچه 
دین او اسلام نباشد و به صرف انسان 
بودن، از امنیت جان، دین، خانواده و 

ناموس برخوردار می باشد.
ماده  از  دوم  بخش  در  ـ    2
حریم  به  عام  طور  به  اعلامیه   18
اشعار  معنوی  و  مادی  خصوصی 
داشته، نظارت و کنترل مسکن، اموال 
به  کردن  وارد  خدشه  و  ارتباطات  و 
شمرده  ممنوع  جامعه،  افراد  حیثیت 
شده و علت آن را استقلال انسان در 

زندگی خصوصی خویش می داند.
تکلیف  این  مخاطب  گرچه    
و  می باشند  جامعه  افراد  تمامی 
مشخصاً از دولت نام برده نشده ولی 
تکلیف  و  وظیفه  این  اول  درجه  در 

بیشتر از همه متوجه دولت می شود زیرا حریم خصوصی در حوزه امنیت 
عمومی قرار داشته و زیر مجموعه آن است و این دولت است که امنیت 
بوده،  دار  عهده  نحو خاص  به  را  و خصوصی  عام  نحو  به  را  عمومی 
بنابراین دولت ها چون برآیند رای و نظر مردمند علاوه بر نگاهبانی از 
این حق، می بایست خود نیز بیش از دیگران امنیت شهروندان را رعایت 

و از تعرض خودسرانه خودداری کنند. 
حریم  آشیل  پاشنه  به  فوق  اعلامیه   18 ماده  سوم  بند  در  ـ   3
خصوصی مادی اختصاص یافته و به مسکن افراد به گونه مجزا پرداخته 
شده است، در بند دوم، سخن از نظارت و جاسوسی و تعرض به نحو 

حریم خصوصی در زمره 
آزادی های عمومی است که 

در عین ملموس و پرکار 
بودن در عرصه حقوق، 

کمتر تعریف واحدی از آن 
وجود دارد که مورد توافق 
صاحب نظران بوده باشد 

چرا که عملکرد آن متعلق به 
فرهنگ و محیطی است که 
صاحبان آن در آن زندگی 
می کنند. اما می توان گفت 

حریم خصوصی منبعث از 
کرامت، ارزش ذاتی و منزلت 
انسانی است و حفظ و بقای 
این ارزش ها در فطرت بشر 

نهادینه شده است. 
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عام در حریم خصوصی بود که مسکن نیز زیر مجموعه آن 
بند سوم برای مسکن شناخته است  اما حرمتی را که  است 
فارغ از هر قید و بندی می باشد، در این بند ورود، بدون اجازه 
"ساکنین" آن ممنوع دانسته شده است و این مفهوم واقعی 

حریم خصوصی مادی است و اختصاص به  مالک آن حریم 
بدون  نباید  و  مربوط می باشد.  به ساکنین حریم  بلکه  ندارد 
و  پیدا کرد، غاصبانه مورد تملک، مصادره  آن ورود  به  اذن 
یا تخریب قرار گیرد و برای ورود به آن نیاز به اجازه قانون 

است. 

جمهوری  اساسی  قانون  در  خصوصی  3.حریم 
اسلامی ایران 

اسلامی  جمهوری  اساسی  قانون 
داخلی،  ملی  میثاق  یک  عنوان  به  ایران 
قراردادی است که مورد بررسی فقیهان و 
حقوقدانان و مورد رأی و تصویب از ناحیه 
میثاق  این  مقدمه  در  گرفت.  قرار  مردم 
جمهوری  اساسی  قانون   « است:  آمده 
فرهنگی،  نهادهای  مبین  ایران  اسلامی 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران 
است  اسلامی  و ظوابط  اصول  اساس  بر 
اسلامی  امت  قلبی  خواست  انعکاس  که 
جمهوری  اساسی  قانون  می باشد... 
نهادها  بیان گر  به عنوان  ایران  اسلامی 
فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی،  مناسبات  و 
و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم 
پایه های حکومت اسلامی و ارائه دهنده 
ویرانه های  بر  نظام حکومتی  نوین  طرح 

نظام طاغوتی قبل گردد.« 
در برخی از اصول قانون اساسی به 
به  تلویحی،  گونه  به  برخی  و  صراحت 
و  شده  پرداخته  خصوصی  حریم  اهمیت 
دولت  و  جامعه  افراد  الزام  و  آن  احترام  
از حریم خصوصی را گوشزد  به حراست 
کرده که مهم ترین آن به شرح زیر است.

الف: اصول صریح؛ 
1. اصل22: » حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص 

از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.«
در این اصل، قانون گذار، هم حریم خصوصی معنوی و هم 
حریم  مصداق  را  حقوق  و  حیثیت  داده،  قرار  مدنظر  را  مادی 
خصوصی معنوی، و مسکن و شغل را مصداق حریم خصوصی 

مادی بیان نموده است. درباره حیثیت، جان و حقوق بحث های مفصل 
و مستوفی در میان صاحب نظران مطرح است که در این مختصر نمی 
گنجد مانند معنا و مفهوم حیثیت، شمول جان بر جسم و روح، و معنای 

عام حقوق؛ اما در این اصل دو مصداق باید مورد توجه قرار گیرد؛
یکم: به نظر می رسد با توجه به معنای لغوی و عرفی مسکن ـ 
از آن بهره برده می شود ـ می توان  جایی که صرفا به منظور سکونت 
آنها  برای  و  داد  قرار  از موضوع اصل 22  را خارج  اماکن غیرمسکونی 
حریم خصوصی قائل نشد مانند محل کسب و کار اشخاص؛ در حالی 
که هر محدوده و مکانی را که شخصی مالک آن است در زمره حق 
خصوصی اوست و نیز دارای حریم می باشد بنابراین ممکن است از این 
جهت قانون را یا دارای ضعف یا سکوت در این باره دانست که ممکن 
است امکان تعرض را تسهیل نماید. برای رفع این معضل می بایست به 
آیین نامه های مربوطه استناد جست که امکان نظارت و سرکشی توسط 
مأموران دولتی و انتظامی را در شرایطی مجاز دانسته است. این استثناء 
بایستی به گونه ای باشد که موجب هتک حرمت حریم شهروندان نشود. 
دوم: در این اصل به شغل به عنوان یکی از حقوق و حریم افراد 
جامعه تصریح شده است. در اصل 28 درباره همین حق آمده است: » 
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح 
عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند«. و در ادامه دولت را موظف به 
ایجاد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل، موظف 
قانون   14 اصل  در  الف:  دارد:  وجود  جا  این  در  نکته  دو  است.  کرده 
اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده که نسبت به افراد 
غیرمسلمان به طور مطلق با قسط و عدل اسلامی رفتار نماید و حقوق  
انسانی آن ها را رعایت نماید. بنابراین نمی توان افراد جامعه را به صرف 
عقیده یا اختلاف سلیقه متمایز، از شغل مورد علاقه محروم کرد مگر با 
ترتیبی که استثنا در آن وجود دارد و به صرف این که فردی در گروه یا 
فرقه خاصی است و شغل او مغایر با شرع و حقوق جامعه در هر زمینه 
ای، نباشد، نمی توان به حریم وی تعرض کرد و به صرف اطلاق عنوان 
شهروندی و مالکیت مشاع هر یک از آنان بر کشور، نمی توان او را از 
این حق شهروندی ـ خصوصی، محروم نمود.ب: اگر مفهوم شغل  ـ  با 
توجه به اصل 28 ـ همان کار باشد این پرسش مطرح می شود که آیا 
تعدیل نیرو که ممکن است توسط کارفرما به هر دلیلی صورت گیرد آیا 

در عداد تجاوز به حریم خصوصی قرا می گیرد؟
 2. اصل 23: »تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان 

به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.«
آزادی اندیشه و بیان یکی از حقوق طبیعی و فطری بشر است؛ زیرا 
عقل و تفکر جوهر و ماهیت انسان  شمرده شده است – الانسان حیوان 
ناطق ـ بنابراین انسان ها حق دارند آزادانه در مسایل مختلف از جمله 
اعتقادی اندیشه کرده و بدان معتقد گردند و نمی توان تکوینا و تشریعا 
افراد را به اکراه و اجبار واداشت که به امری اعتقاد پیدا کنند یا از آن 
برائت جویند ـ لا اکراه فی الدین )بقره/256(  ـ  پس، اذعان به آزادی 

 انسان ها حق دارند آزادانه 
در مسایل مختلف از جمله 
اعتقادی اندیشه کرده و 
بدان معتقد گردند و نمی 

توان تکوینا و تشریعا افراد 
را به اکراه و اجبار واداشت 
که به امری اعتقاد پیدا کنند 
یا از آن برائت جویند  ـ  لا 
اکراه فی الدین )بقره/256(   

ـ   پس، اذعان به آزادی 
اندیشه و عقیده، ابراز  یا 

تغییر آن نیز در شمار 
آزادی های فطری و طبیعی 
بشر قرار می گیرد. با این 
پیش فرض همان گونه که 
در اصل 23 تصریح شده 

نمی توان دیگران را به 
صرف عقیده مخالف مورد 

تعرض قرار داد.



51  /  فروردین و اردیبهشت 94

آزادی های فطری و  نیز در شمار  تغییر آن  یا  ابراز   اندیشه و عقیده، 
طبیعی بشر قرار می گیرد. با این پیش فرض همان گونه که در اصل 23 
تصریح شده نمی توان دیگران را به صرف عقیده مخالف مورد تعرض 
قرار داد. ساز کارهای ممنوعه در این راستا تجسس، تفتیش، استراق 
سمع، هتک حرمت و دیگر مواردی است که از نظر رفتاری و بعد عملی، 
تحت عنوان تعرض و مؤاخذه قرار  می گیرد. در این جا ممکن است 
گفته شود معنا و مفهوم ممنوعیت تفتیش عقیده با توجه به اینکه امکان 
دارد به گونه سیستماتیک انجام نشود ولی هنگام گزینش یا استخدام 
و موارد دیگر قابل مشاهده و عمل است. در اصل 12 قانون اساسی 
مذاهب را دارای احترام کامل شمرده و آنان را در انجام مراسم مذهبی 
خویش، طبق فقه خود و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه و 

دعاوی مربوط به دادگاه ها رسمیت بخشیده است. 
در اصل 14، دولت را موظف دانسته که نسبت به 
عدل  و  قسط  و  حسنه  اخلاق  با   غیرمسلمانان  
اسلامی رفتار نماید و حقوق انسانی آنان را رعایت 
نماید. فهم مصادیق قسط و عدل و رعایت حقوق 
انسانی و تطبیق آن بر عدم تعرض به شهروندان 
این  در  توضیح،  به  نیازی  عقایدشان  واسطه  به 

نوشتار مختصر ندارد. 
نامه ها،  نرساندن  و  بازرسی   «:25 اصل   .3
افشای  تلفنی،  مکالمات  کردن  فاش  و  ضبط 
مخابرات تلگرافی و تلکس و سانسور، عدم مخابره 
و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس 

ممنوع است مگر به حکم قانون .«
احـساس امـنیت اجـتمـاعـی شهروندان در 
زندگی شخصی خود از جمله حقوق معنوی مصرح 
در قوانین موضوعه بشری است و هرگونه تعرض 
به این حق که به موجب آن امنیت پایدار جامعه 
دچار خدشه می شود، چه از ناحیه دیگر شهروندان 

و چه دولتمردان، ممنوع شمرده شده است. به بیان و عبارت ملموس تر، 
هر فردی از افراد جامعه برای خود خلوتی داراست که دیگران حق ورود 
بدان را ندارند. این حریم و خلوت گاه می تواند در یک نامه خصوصی، 
مکالمه تلفنی، پیام کوتاه )sms(، چت و گفت و گو از طریق شبکه های 
اینترنتی یا اجتماعی مانند line ،viber، telegram، whats app و ... باشد.  
گرچه این حریم ممکن است در پاره ای از موارد برای دیگران ارزش 
خاصی نداشته باشد و یا فاقد هر گونه جذابیتی باشد ولی برای صاحب 
آن محترم و با ارزش است و چه بسا  در برگیرنده تفکر یا احساس یا 
هرگونه تمایل و روحیات اشخاص باشد که بخواهد از دید عموم مخفی 
بماند. مخاطبین این اصل مهم و بنیادین قانون اساسی در حفظ حریم 
خصوصی، هم شهروندان و هم دولت هر دو می باشند. البته هم عقل و 
هم آموزه های دینی سفارش اکید دارند که افراد بر حفظ اسرار خویش 

بکوشند و آن را در مرأی و منظر دیگران قرار ندهند. در  اصل 25 تنها 
به یک استثنا تصریح شده و آن هم "حکم قانون" است که بر اساس 
آن، به منظور نظارت و یا تحقیقات قضایی، حریم خصوصی اشخاص 
قابل شکسته شدن است. برای سوء استفاده نکردن از این استثنا که 
گرفته  نادیده  اساسی  قانون  مهم  اصل  این  و  نگردد  قاعده  به  تبدیل 
نشود بایستی مجری قانون اهل احتیاط باشد چرا که اعراض و نفوس 
در فقه و قانون از امور مهمه شمرده شده است و با تنها شبهه به نظر 

آمده نبایست از اصل اولیه حرمت تعرض تعدی کرد.
4.  اصل 40:» هیچ کس نمی تواند اعمال خویش را وسیله اضرار 

به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.«
در این اصل که منشأ و ریشه آن می تواند" قاعده لاضرر و لاضرار 

فی الاسلام" باشد تصریح دارد که ضرر رساندن به دیگری به واسطه 
اعمال خویش ممنوع است. وجه صدور این روایت که به صورت قاعده 
اصحاب  از  یکی  درباره  ایفا می کند،  را  مهمی  نقش  فقهیه  قواعد  در 
دیگری  حریم  به  خویش  حق  از  استفاده  برای  که  است  پیامبر)ص( 
وارد می شد بدون اینکه حاضر شود اجازه ورود گیرد و حاضر نشد به 
جایگزینی که برای وی از سوی پیامبر اکرم)ص( در نظر گرفته شده 
بود تمکین نماید.    مفهوم نفی ضرر در این اصل قانونی منبعث از شرع 

و عقل، شامل حوزه عمومی نیز می شود.

ب: اصول تلویحی: 
 همان گونه که اشاره شد، در اصل 12 قانون اساسی دین رسمی 
ایران را اسلام و مذهب جعفری دانسته و دیگر مذاهب اسلامی را با 
دیده احترام نگریسته و پیروان مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبقه 
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فقه خود آزادند. در پی آن در اصل 13 تنها اقلیت های مذهبی شناخته 
شده رسمی را: زرتشتی، کلیمی و مسیحی دانسته که در حدود قانون در 
انجام مراسم دینی خود آزاد بوده و در احوال شخصیه )ازدواج، طلاق، 
ارث و وصیت( و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند. این 
عبادات  انجام  و  اساس مذهب  بر  و عمل  آزادی مذهبی  به  اصل  دو 
حریم  لاینفک  جزو  خود  که  دارد  تصریح  کامل  آزادی  با  آیین ها  و 
با  غلبه  با  و  بالاجبار  تواند  نمی  کسی  و  است  شهروندان  خصوصی 
دیگران به واسطه دین و ایده خاص برخورد خودسرانه کرده به واسطه 
آنان  از  را  و خصوصی  آزادی های حوزه عمومی  عقیده خاص  و  ایده 
سلب نماید. در اصل 32 به طور عام می گوید: هیچ کس را نمی توان 
آزادی هر کسی و  اجازه دستگیری و سلب  دستگیر کرد سپس فقط 
را به حکم و ترتیبی که قانون مشخص می کند، مبتنی  تعرض بدان 
به وی  بازداشت شده ظرف 24 ساعت  اتهام  و  دلیل  باید  و  می سازد 
ابلاغ و تفهیم گردد. علاوه بر این اصل که تعرض به آزادی افراد جامعه 
قانون و مجریان آن می داند در اصل 33  اختیارات  را فقط در حیطه 
مجبور کردن افراد به اقامت در غیرمحل سکونت خویش )تبعید( را نیز 
ممنوع کرده که اشعار به آن دارد که محل مورد علاقه برای سکونت 
شهروندان جزو حریم خصوصی آنان است و دست اندازی به آن جزو 

استثنائاتی است که فقط قانون مجاز بدان است.
اساسی جمهوری  قانون  ذکر شده، فصل سوم  اصول  بر   علاوه 
اسلامی ایران دائر به حقوق ملت نشانگر این است که مقنن به مفهوم 
حق  مثال  برای  است  داشته  توجه  تلویحی  نحو  به  خصوصی  حریم 
دادخواهی) اصل 38( فرض بیگناهی)اصل 37 ( منع توهین و هتک 
حرمت ) اصل 39( و منع شکنجه) اصل 38 ( که به تمامی آحاد  و 

طبقات و افراد اجتماع، حکومت و سرایت دارد.
برای تبیین حریم خصوصی در قوانین و مقررات موضوعه بشری، 
به جز دو میثاق بین المللی ذکر شده، و قانون اساسی جمهوری اسلامی 
نیز مراجعه  فرامنطقه ای  به دیگر مقررات منطقه ای و  ایران، می توان 

کرد که از ظرفیت و عهده یک مقاله مختصر بیرون است.  

مورخ 14 ذی القعدة الحرام 1324
حقوق ملت ایران

از حیث جان و مال و  افراد مردم  اصل نهم :   l
تعرض  نوع  هر  از  مصون  و  محفوظ  شرف  و  مسکن 
هستند و متعرض احدی نمی توان شد مگر به حکم و 

ترتیبی که قوانین مملکت معین می نماید.

و  جنحه  ارتکاب  مواقع  از  غیر   : دهم  اصل   l
فوراً  نمی توان  را  هیچ  کس  عمده  تقصیرات  و  جنایات 
دستگیر نمود مگر به حکم کتبی رئیس محکمه عدلیه 
بر طبق قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً 
یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام و 

اشعار شود.

از  نمی توان  را  هیچ  کس    : یازدهم  اصل   l
کرده  منصرف  کند  حکم  او  دربارة  باید  که  محکمه 

مجبوراً به محکمه دیگر رجوع دهند.

l   اصل سیزدهم : منزل و خانه هرکس در حفظ 
و امان است در هیچ مسکنی قهراً نمی توان داخل شد 

مگر به حکم ترتیبی که قانون مقرر نموده.

را  ایرانیان  از  یک  هیچ   : چهاردهم  اصل   l
مجبور  یا  محلی  در  اقامت  از  منع  یا  نفی بلد  نمی توان 
به اقامت محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون 

تصریح می کند.

l اصل پانزدهم : هیچ ملکی را از تصرف صاحب 
ملک نمی توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز 

پس از تعیین و تأدیه قیمت عادله است.

l اصل شانزدهم : ضبط املاک و اموال مردم به 
عنوان مجازات و سیاست ممنوعست مگر به حکم قانون.

l اصل هفدهم : سلب تسلط مالکین و متصرفین 
باشد  ایشان بهر عنوان که  اموال متصرفه  از املاک و 

ممنوعست مگر به حکم قانون.

و  علوم  تعلیم  و  تحصیل   : هیجدهم  اصل   l
معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.

کلیه  پستی  مراسلات   : و دوم  بیست   اصل   l
محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر در مواردی 

که قانون استثنا می کند.

l اصل بیست و سوم : افشا یا توقیف مخابرات 
اجازه صاحب تلگراف ممنوع است مگر  تلگرافی بدون 

در مواردی که قانون معین می کند.

حـریم خصـوصی در قـانون 
اسـاسی مشــروطه
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»شبکه های اجتماعی، ایمیل ها و اس.ام.اس ها )پیامک ها(« مصون از کنترل نیستند، این نکته ای است که همگان 
به نوعی از آن مطلع هستند و هر از چند گاهی بدان پرداخته می شود. با توجه به این که طبق قانون اساسی برای 
کنترل سرویس ها و ابزار مخابراتي نیاز به قوانین ویژه اي است، جناب آقای دکتر محسن رهامي  ـ  حقوق دان  ـ  
طی گفت و گویی به ابعاد حقوقي این مسأله پرداخته که با توجه به متناسب بودن آن با موضوع بحث این شماره صفیر 

حیات، به باز نشر آن اقدام شده است.

پاسخ های دکتر محسن رهامی ) حقوقدان(

اشـاره
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l بـا توجـه به اصـل 25 قانون اساسـي 
آیـا تصمیـم بـر کنتـرل ایمیل هـا و اس.ام.
اس هـا بـا قوانیـن موجـود مغایرت نـدارد؟

اصـل 25 قانون اساسـي بـه این موارد اشـاره دارد 
کـه هرگونه تجسـس و بازرسـي در نامه هـا، مکالمات، 
افشـاي تلگـراف و مکالمـات و هرگونه اسـتراق سـمع 
ممنـوع اسـت. بنابراین قانونـاً هرگونه کنتـرل در موارد 
مذکـور ممنـوع و قابـل مجازات اسـت. همچنیـن ماده 
582 قانـون مجـازات اسـلامي مي گویـد: افـرادي کـه 
مراسـلات و مخابـرات را کنتـرل یـا ضبـط کننـد بـه 
مجـازات زنـدان یـک تا سـه سـال محکوم مي شـوند. 

l  آیـا کنتـرل ایـن مـوارد احتیـاج بـه 
دارد؟ خصوصـي  شـاکي 

خیـر بـا توجـه به همـان مـاده 582 که ذکر شـد، 
ایـن مـوارد از جملـه مـواردي اسـت کـه احتیـاج بـه 
شـاکي خصوصـي ندارد و دادسـتان بدون وجود شـاکي 
خصوصـي مي توانـد مسـأله را پیگیـري کنـد. بنابرایـن 
اگـر ضابـط قضایـی بـدون کسـب مجـوز مراجـع ذي 
صـلاح بـه چنیـن اقدامـي دسـت بزنـد مجرم شـناخته 
مي شـود چراکه دسـت به عملـي غیرقانوني زده اسـت. 
مـواردي کـه ذکـر شـد در حـوزه حریم خصوصـي قرار 
دارنـد کـه هیچ کـس مگـر در برخي مـوارد خاص حق 
تجـاوز بـه حریم خصوصي کسـي را نـدارد. در فصل 3 
قانـون اساسـي نیـز به حقوق ملت اشـاره شـده که این 
مـوارد هـم جـزء حقـوق ملت محسـوب مي شـوند و در 
حقیقـت جـزء حقوق بنیادیـن هسـتند. بنابراین محکمه 
قضایـي بایـد در مـوردي خـاص و معیـن تشـخیص و 
قبیـل  از  هـم  خـاص  مـواردي  دهـد.  کنتـرل  اجـازه 
جاسوسـي یـا مـواردي اسـت کـه امنیـت کشـور را بـه 
خطـر مي انـدازد. در چنیـن شـرایطي نیـروي انتظامـي 
بایـد بـه دسـتگاه قضایـي آن مـورد خـاص را اطـلاع 
دهـد و محکمـه قضایي در مورد آن اجـازه کنترل دهد. 

l  آیـا دسـتگاه قضایـي مي توانـد حکم 
کلـي بـراي کنتـرل این مـوارد صـادر کند؟

خیـر، دسـتگاه قضایـي نمي تواند حکـم کلي صادر 
کنـد و اگـر چنین کاري کنـد قابل پیگرد اسـت. ضابط 
از روي تشـخیص  نیسـت کـه  یـک مرجـع قضایـي 
خـود دسـت بـه چنیـن کاري بزنـد. حتـي اگـر شـاکي 
خصوصـي هـم نباشـد مراجـع قضایي مي تواننـد فردي 
را کـه دسـت بـه چنیـن اقدامـي زده، یعني بـدون اخذ 

مجـوز بـه کنتـرل تلفن هـا و سـایر مـوارد اینچنینـي اقـدام کـرده، 
شناسـایي و او را دسـتگیر کننـد.

l عـلاوه بـر دیـدگاه حقوقـي دیـدگاه شـرعي نیـز 
وجـود دارد. طبـق موازیـن شـرعي چگونه مي تـوان وارد 

حریـم افراد شـد؟
آیـه  قـرآن  در  اسـت.  حـرام  مـردم  زندگـي  در  تجسـس 
»ولاتجسسـوا...« بیانگـر ایـن مطلب اسـت کـه این مسـأله در درجه 
بالایـي از اهمیـت قـرار دارد. ایـن آیـه دیگـران را مـورد خطـاب قرار 
مي دهـد کـه در زندگـي مومنیـن حتـي اگـر از گنـاه یـا مـورد خاصي 
مطلـع بودیـد، جسـت وجـو نکنیـد. ایـن بـه آن معني اسـت کـه هیچ 
کـس حتـي حکومـت حق تجسـس در زندگي مردم را نـدارد. از طرف 
دیگـر در فرمـان 8 مـاده یي امـام خمینـي)ره( نیز هر نوع تجسـس و 
افشـاگري در زندگـي خصوصـي مردم حرام و ممنوع برشـمرده شـده 
اسـت. هـر فـردي هـم چنیـن کاري کنـد بایـد تعزیـر شـود. بنابراین 
حتـي کسـاني هم کـه متهم هسـتند و ممکن اسـت جاسوسـي کنند، 
در مـورد آنهـا نیـز مراجـع قضایـي بایـد حکـم دهنـد و پـس از آن 
نیروهـاي اطلاعاتـي اجـازه ورود پیـدا مي کننـد. حتـي در زمـان امام 
خمینـي)ره( وقتـي عده ایـي افشـاگري کردنـد یـا بـا منافقیـن بـراي 
انفجارهـاي آن زمـان همـکاري مي کردنـد، فقـط در مـورد کشـف 
سـلاح اجـازه بررسـي داده شـد. بنابرایـن بـا توجـه بـه ایـن مسـائل 
فقـط ضابـط قضایـي اسـت کـه در مـورد معیـن مثـل حمـل سـلاح 
مي توانـد حکـم دهـد، البتـه حکم کلي وجود نـدارد و اگـر مثلا نیروي 
انتظامـي خواسـتار حکـم کلي باشـد و به صـورت کلي بخواهـد آن را 
پیگیـري کنـد قطعـاً تخلف اسـت. تـا جایي هم کـه مـن مي دانم، در 
هیـچ کشـوري چنیـن قانوني وجـود ندارد کـه بتواند حکـم کلي براي 
کنتـرل حریـم خصوصـي مـردم در جامعه بدهـد. چنین اختیـاري هم 
بـه پلیـس در هیچ کشـوري داده نشـده اسـت. بـه طور کلـي اصل بر 

حرمـت و ممنوعیـت مـوارد اسـتثنا اسـت نـه اصل بـه جواز.

l  آیـا مـلاک مثـلا نیـروي انتظامـي بـراي برخـورد 
بـا تهدیدهـاي امنیتـي مي توانـد شـامل حال همـه مردم 
شـود، یعنـي نیـروي انتظامي بر ایـن مبنا دسـت به یک 

اقـدام کلـي بزند؟
خیـر، مثـلًا دادسـتان نمي توانـد حکم دهد کـه مثلًا از فـردا تمام 
تلفن هـاي مـردم تهـران را بـراي حفـظ امنیـت کنترل کنیـد. اگر هم 
اجـازه کنتـرل در مـوارد خـاص داده شـود بـه ایـن صـورت اسـت که 
مثـلًا در سـاعت مشـخص از روز و در روزهـاي مشـخص مي توانـد 
تلفـن یـا ارتباطـات فـردي کنتـرل شـود و حکم کلـي در ایـن رابطه 
قانونـاً ممنـوع اسـت. در تهدید امنیتي بایـد مورد خاص گـزارش داده 
و حکـم گرفتـه شـود. مـاده 582 و اصل 25 فقـط مي تواننـد به حکم 
مرجـع قضایـي اجـازه کنتـرل ارتباطـات فـردي را به نیـروي انتظامي 

دستگاه قضایي 
نمي تواند حکم کلي 

صادر کند و اگر 
چنین کاري کند 
قابل پیگرد است. 
ضابط، یک مرجع 
قضایي نیست که 
از روي تشخیص 

خود دست به چنین 
کاري بزند. حتي اگر 

شاکي خصوصي 
هم نباشد مراجع 
قضایي مي توانند 
فردي را که دست 
به چنین اقدامي 
زده، یعني بدون 

اخذ مجوز به کنترل 
تلفن ها و سایر موارد 
اینچنیني اقدام کرده، 

شناسایي و او را 
دستگیر کنند.
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بدهنـد. اکثـر مواردي هـم که کنترل مي شـود امنیتي نیسـت و بعضي 
از آنهـا سیاسـي اسـت. در حقیقـت نمي تـوان تلفـن برخـي را هـم به 
ایـن دلیـل کنتـرل کرد کـه حرف هایـي مي زنند کـه باب طبـع دولت 

نیسـت. ایـن موارد مشـمول مـوارد امنیتي نمي شـود.

l  آیـا اجـراي چنیـن مسـأله اي احتیاج بـه تصویب 
دارد؟ جدیـدي  قانون 

قانـون اساسـي اصـل را بـر ممنوعیـت گذاشـته اسـت و اگـر هم 

قصـد تصویـب قانـون جدیـدي باشـد، مطمئناً شـوراي نگهبـان آن را 
رد مي کنـد چـون خـلاف اصـل 25 اسـت. بـه عقیـده مـن مجلـس 
نماینـده مـردم  نادیـده بگیـرد. مجلـس  را  نمي توانـد حقـوق مـردم 
اسـت چراکـه تصویـب چنین قانونـي به معنـاي نادیـده گرفتن حقوق 

میلیون هـا افـراد ملـت اسـت.

l  بـه نظـر شـما ایمیـل یـا اس.ام.اس یـا مـوارد 
اینچنینـي مي توانـد سـند مجـرم شـناخته شـدن فردي 

؟ شد با
مکالمـات، نوارهـا و فیلم هـا قانونـاً سـندي بـراي مجرم شـناخته 
شـدن فـردي نیسـت چـون در این مـوارد امـکان مونتـاژ وجـود دارد. 
یعني ممکن اسـت صداي مشـابه سـاخته شـود یا فیلمي مونتاژ شـود 

و بـه طـوري حرفه ایـي و دقیـق ایـن کار صـورت گیـرد کـه شـنونده 
یـا بیننـده متوجـه مونتـاژ نشـود. در مـوارد خـاص هـم اگـر بـا تاییـد 
کارشناسـان و اثبـات تحقیق ثابت شـود کـه مونتاژي صـورت نگرفته 
در آن صـورت قاضـي مي توانـد بـر مبنـاي آن حکـم دهد. بر اسـاس 
قرائنـي کـه در قانـون آییـن دادرسـي در ادلـه هسـت، اسـناد عادي و 
رسـمي کـه بـا خط افراد، شـاهد یا اقرار شـاهد اسـت ـ  البته سـندیت 
اقـرار و شـاهد نیـز شـرایطي دارد ـ  حضـور دو شـاهد عـادل ضروري 
اسـت. حتي سـخنان مترجم یک غیرفارسـي زبان نیز سـند نیسـت و 

اگـر فـردي بـه زبـان بیگانه صحبـت مي کند حتمـاً در جریـان ترجمه 
دو شـاهد مـرد عـادل بایـد حضور داشـته باشـد. بنابراین اینکـه تصور 
کنیـم از ایـن مـوارد مي تـوان بـراي مجـرم شـناختن فـردي اسـتفاده 

کرد درسـت نیسـت.
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گلچینی از مصاحبه  رسانه های خارجی  با
 حضرت آیت الله صانعی در دهه 90 

)1(
در دهه هشتاد و برهه ای کوتاه از نود خورشیدی، 
ایران شدت  فضای حضور خبر نگاران خارجی در 
بیشتری به خود گرفت و صاحبان اندیشه و رأی 
جهت  در  دانشگاه  و  حوزه  اندیشمندان  ویژه  به 
قرار  اقبال  مورد  آنان  پرسش های  به  پاسخ گویی 
امر در قم و حوزه علمیه آن نمود  اند. این  گرفته 
چشمگیری داشت و بیوت مراجع عظام تقلید محل 
دریافت پرسش های مختلف  برای  آنان  تقاضای 
این  ... بوده است. در  دینی، سیاسی، اجتماعی و 
بین ملاقات خبرنگاران با حضرت آیت الله صانعی 
به عنوان اندیشمند دینی و مرجع نواندیش، فرصت 
مغتنمی بود که هر هفته خبرنگارانی را از کشور های 
مختلف به چشم خود می دید.  آنچه در پی می آید 

گلچینی از این گفت و شنودهاست.

اشاره
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]مشکل اعتیاد[

افراد تحت تأثیر مواد مخدر هستند  ایران برخي   در 
و مشکل اعتیاد بوضوح قابل مشاهده است. غربي ها یک 
مشکل جدي در جوامع اسلامي را پدیده اعتیاد مي دانند. 
به نظر جنابعالي از نگاه آموزه هاي دیني چه راهکار و راه 

حلي براي برطرف شدن این معضل اجتماعي وجود دارد؟
 از منظر آموزه هاي دیني مي توان استعمال مواد مخدر را جرم و 
با فرهنگ سازي به هدایت فکري جامعه پرداخت،   گناه تلقي کرد و 
ولي وظیفه و رسالت مهمي که بر دوش دولت هست آن است که با 
اهرم هایي که در اختیار دارند از تولید یا ورود و توزیع این مواد به درون 
جامعه جلوگیري کنند، و مردم نیز حق دارند از دولت و نیروي انتظامي 
پدیده  این  با  باشند  متوقع  قضائیه  قوه  مانند  ارگانها  و  نهادها  سایر  و 
طبق  باشند.  داشته  قاطع  و  قانوني  برخورد  اجتماعي  معضل  و  زشت 
معتاد  افراد  را  زندانیان  درصد  هفتاد  حدود  شده  منتشر  که  آمارهایي 
با قاچاق و توزیع مواد مخدر دستگیر شده اند  ارتباط  و کساني که در 
اعتیاد در سطح جهان  با پدیده  تشکیل مي دهند، به هر حال برخورد 
نیازمند یک عزم و اراده ي ملي در سطح بین المللي هست که جلوي 

کشت و تولید خشخاش در کشورها گرفته شود. 
ایران  در یک ربع قرن گذشته مسائل مواد مخدر در 
ایجاد  تغییري  چه  مي کنید  فکر  است.  شده  جدي  خیلي 

شده است و چه علتي دارد؟
در  علمي  نظرات  اجتماعي  مسائل  صاحبنظران  و  کارشناسان 
خصوص این پدیده را بیان مي کنند. دلایل زیادي براي گرایش انسانها 
گرفتاریهایي  و  ولي مشکلات  مي کنند  بیان  جامعه  در  مخدر  مواد  به 
که معمولًا کشورهاي ضعیف با آن روبه رو هستند مانند بیکاري، فقر 
و تهیدستي، عدم امنیت شغلي و ... در اعتیاد افراد به مواد مخدر نقش 
دارند و به هر حال دولت ها باید تلاش کنند ابتدا ریشه یابي کنند و با 
اقدام  اعتیاد  براي ریشه کن کردن  برنامه ریزي دقیق به طور اساسي 

نمایند. 

]موسیقی[

به نظر جنابعالي آیا استفاده از موسیقي توسط جوانان 
امکان پذیر است؟

به نظر بنده حرمت موسیقي و غنا حرمت محتوایي است، یعني هر 
صوت و غنا و موسیقي که در آن ترویج بي بندوباري و بي عفتي باشد 
و یا در خدمت عیاشي و هوسراني یا ترویج باطل و تخدیر آگاهي و به 
انحراف فکري کشاندن انسانها باشد و یا چهره ناخوشایند و خشن از 
اسلام عرضه کند، حرام است؛ و اگر غیر از این موارد باشد، استفاده از 

آن اشکالي ندارد. 

]نسل جوان امروز، توانمندی ها و ظرفیت ها[

جنابعالي به عنوان یک عالم دیني و رهبر مذهبي که به 

نسل قبل تعلق دارید، چه پیامي براي 
نسل جوان امروز دارید؟

انقلاب  مهم  دستآوردهاي  از  یکي 
شناخت  و  آگاهي  میزان  افزایش  اسلامي 
خودشان  اساسي  حقوق  به  نسبت  ایران  مردم 
آغاز  از  امام)س(  و  بود  قانوني  آزادي هاي  و 
افزایش  به  مصمم  خرداد  پانزدهم  در  نهضت 
باید  ما  بود. نسل جوان  آگاهي مردم  و  بینش 
توانایي  و  توانمندي ها  از  چگونه  که  بیاموزد 
با  بتواند  تا  کند  استفاده  خودش  ظرفیتهاي  و 
مهمي  نقش  خود  دانش  و  علمي  ارتقاء سطح 
به  امروز  جوان  نسل  البته  کند.  ایفا  جامعه  در 
دیني  اعتقادي،  مسائل  به  نسبت  آگاهانه  طور 
و مذهبي تلاش مي کند و علاقه مند به کسب 
عالمان  و  است  دیني  مسائل  به  نسبت  بینش 
تردیدها  سؤالات،  به  مي کنند  سعي  نیز  دیني 
و ابهام آنان پاسخ های مستدل و منطقي ارائه 
دهند، نسل جوان ما آموخته است که چگونه در 
جامعه امروز با هم تفاهم و همزیستي مسالمت 
آمیز داشته باشند، وحدت، همدلي و وفاق ملی 
مي تواند همگرایي و همبستگي جهاني بوجود 
آورد و با مردم جهان تعامل و دادوستد فرهنگي 
فرا  روزي  امیدواریم  و  باشیم  داشته  تمدني  و 

برسد که تمام مردم جهان در صلح، امنیت و آرامش در کنار یکدیگر 
زندگي مسالمت آمیز داشته باشند.

]انعطاف و تساهل در دین[

هیچ  اسلام  آئین  در  می کنند  احساس  اروپا  مردم 
انعطافی وجود ندارد، در حالی که ما متوجه شدیم در اسلام 
نیز انعطاف هست و ممکن است قوانین بر حسب شرایط 
زمانی خاص تغییر کند. نظر جنابعالی در این مورد چیست؟

وقتی ما نظرات فقهی بعضی از عالمان دینی ـ چه در بین تسنن و 
چه تشیع  ـ را می نگریم ملاحظه می کنیم که آنان بدون در نظر گرفتن 
شرایط زمان و مکان و مقتضیات زمان با استدلال از مآخذ قوانین و 
احکام به استنباط قوانین پرداختند و حکم کلی را بیان نمودند، اگر از 
عدم  متوجه  افکنیم  نظر  دینی  فتاوای  و  اسلام  قوانین  به  منظر  این 
انعطاف خواهیم شد، اما وقتی به مکاتب فکری برخی از عالمان گذشته 
از جمله ملا احمد اردبیلی )مشهور به محقق اردبیلی( یکی از بزرگترین 
مجتهدان و فقیهان قرن دهم هجری می نگریم ملاحظه می کنیم که 
با دقت و موشکافی و استدلالات منطقی در فقه، به استنباط قوانین 
می پرداخت. محقق اردبیلی در مقام اجتهاد، با شجاعت و صراحت، نظر 
دقیق خود را بیان می داشت و در کنار مآخذ قوانین و احکام به اصل 

دلایل زیادي 
براي گرایش انسانها به 

مواد مخدر در جامعه 
بیان مي کنند ولي 

مشکلات و گرفتاریهایي 
که معمولاً کشورهاي 

ضعیف با آن روبه رو 
هستند مانند بیکاري، 
فقر و تهیدستي، عدم 
امنیت شغلي و ... در 
اعتیاد افراد به مواد 
مخدر نقش دارند و 
به هر حال دولت ها 

باید تلاش کنند ابتدا 
ریشه یابي کنند و با 

برنامه ریزي دقیق به 
طور اساسي براي 

ریشه کن کردن اعتیاد 
اقدام نمایند. 
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اصل  و  داشت  خاصی  توجه  دین  در  سهولت 
اخذ  نبوی  حدیث  از  که  را  دینی  آسان گیری 
از  استفاده  با  و  داشت  نظر  مدّ  همواره  شده،  
این اصل و با نوآوری های فقهی خود پویایی 
و نشاط را در فقه بوجود آورد. در دوره معاصر 
امام خمینی)س( در بین مجتهدان و فقیهان به 
تحول و پویایی در فقه و اجتهاد اعتقاد راسخ 
داشت و معتقد بود فقیهان باید به شرایط زمان 
و مکان و مقتضیات جامعه توجه کنند و برای 
ساز و کار  با  امروز  جهان  سؤالات  و  مشکلات 
علمی به مسائل نوین فردی و اجتماعی پاسخ 

گویند.

]اخراج دختران محجبه
 از مدارس فرانسه[

 همان طور که استحضار دارید در 

فرانسه دخترهای محجبه را از مدارس 
عمومی اخراج کردند. نظر شما در این 

باره چیست؟
 این کار از نظر موازین حقوق بشر، خلاف 
را در مورد  انسانها  بشر  است و منشور حقوق 
نوع پوشش آزاد گذاشته است و طبیعی است 
که دولت فرانسه در این زمینه برخلاف موازین 

حقوق بشر عمل می کند.

]قوانین اسلام درباره 
تساوی حقوق زنان و مردان[

تساوی  به  راجع  جنابعالی  نظر 
حقوق بین زن و مرد چیست؟

 به نظر بنده تمام انسان ها در حقوق با هم 
برابر و مساوی هستند از جمله »تساوی زن و 
مرد، مسلمان و غیر مسلمان در قصاص نفس« 
و »تساوی زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان 
در دیة نفس« که این دیدگاه و نظریات را در 
حوزة علمیه به بحث  گذاشته ام و از آن ها دفاع 
کرده ام. در تمام قوانین اسلام دو مورد هست 
که امکان دارد افراد در ارتباط با حقوق زن و 
مرد برداشت تبعیض از آن داشته باشند. یکی 
در مورد »طلاق« است که چرا اسلام آن را در 
دست مرد قرار داده است، ولی علی رغم آنکه 

اسلام طلاق را بدست مرد داده است، اما عدالت بر قرار است، چون در 
عقد ازدواج مرد باید مهریه را بپردازد، حال چنانچه زن بخواهد طلاق 
بگیرد و مهریه را هم از مرد بگیرد و ما مرد را ملزم به طلاق کنیم، این 
ظلم به مرد است، چون مرد هم مهریه را پرداخت کرده و هم اینکه 
زن ندارد، لذا این ظلم به مرد است؛ اما اگر زن از همسرش خوشش 
نمی آید می گوید مهریه ام را نمی خواهم و مرا طلاق بده، به نظر بنده بر 
مرد لازم است که زن را طلاق بدهد و اگر حاضر به طلاق نشد، دادگاه 
می تواند از طرف شوهر، این زن را طلاق دهد و زن می تواند بعد از اتمام 
عده طلاق شوهر کند. مورد دیگر » ارث« است که سهم فرزند پسر 
دو برابر دختر است، ولی در این مورد هم عدالت هست و به حقوق زن 
ظلم نشده است. اگر ما جمعیت دنیا را دو نفر )یک پسر و یک دختر( 
فرض کنیم و تمام ثروت دنیا را هم سه دلار. مبلغ دو دلار را به پسر 
می دهیم و یک دلار به دختر. از آنجا که در بحث ثروت، جان و لب 
مالکیت دارای ارزش است و بر حسب نظام خلقت این مرد باید ازدواج 
کند و علاوه بر پرداخت یک سری از هزینه ها باید نفقه )هزینه زندگی( 
متوجه  دقت   با کمی  لذا  بپردازد.  را  فرزندانش  و سپس  را  همسرش 
می شویم که زن سهم خودش از یک دلار و درآمدش را دارد و یک 
دلار سهم مرد با درآمدش را دارد و یک دلار با درآمدش برای خودش 
است. اگر یک دلار باقی مانده از سهم مرد را با احتساب هزینه های 
مخارج اولیه ازدواج و نفقه همسرش را در نظر بگیریم، سهم هر یک 
از مرد و زن یک و نیم دلار خواهد بود. بنابراین در بحث ارث و تقسیم 

سهم الارث از نظر اسلام، عدالت و مساوات بر قرار است.

]اجرا یا عدم اجرای قوانین سخت و خشن[ 

قوانین  در  گذشته،   قرنهاي  در  اروپایي  کشورهاي  در 
داشت  وجود  خشن  و  سخت  خیلي  مجازاتهاي  جزایي 
نیز  اسلام  قوانین جزایي  در  است.  کرده  تغییر  اکنون  که 
به  دارد.  وجود  سنگسار  مثل  خشن  و  سخت  مجازاتهاي 
با  انطباق  این قوانین براي  امکان تغییر  آیا  نظر جنابعالي 

زندگي امروز وجود دارد؟
قبلاً   اسلام  در  جزایي  قوانین  وجودي  فلسفه  خصوص  در  بنده   
توضیح دادم. در مورد مجازات سنگسار و یا قطع دست سارق که فکر 
می کنید خشن هستند دو پاسخ براي این اشکال وجود دارد. اول اینکه 
برخي از فقها و اسلام شناسان بزرگ مانند میرزاي قمي معتقدند اجراي 
امام معصوم )ع( اختصاص دارد و ما  به زمان  حدود و مجازاتها صرفاً  
حق اجراي آن را نداریم و در دوره غیبت تنها می توان تعزیر کرد؛  دوم 
اینکه در مورد همین قوانین جزایي از نظر آئین دادرسي اثبات این گونه 
جرایم بسیار مشکل و تقریباً  غیر ممکن است،  زیرا امور عرضی تنها از دو 
راه اثبات می شود: اول اینکه شخص مجرم چهار مرتبه از روي وجدان 
دیني و با اختیار و بدون هیچ اکراه یا تهدیدي در نزد قاضي به گناه خود 
اعتراف کند و یا اینکه چهار نفر شاهد عادل عمل منافي با عفت را که 
با چشم خود دیده اند را در دادگاه صالحه شهادت دهند،  که این مورد 

در مورد مجازات سنگسار 
و یا قطع دست سارق که 
فکر می کنید خشن هستند 
دو پاسخ براي این اشکال 
وجود دارد. اول اینکه برخي 
از فقها و اسلام شناسان 
بزرگ مانند میرزاي قمي 
معتقدند اجراي حدود و 
مجازاتها صرفاً  به زمان امام 
معصوم)ع( اختصاص دارد و 
ما حق اجراي آن را نداریم و 
در دوره غیبت تنها می توان 
تعزیر کرد؛  دوم اینکه در 
مورد همین قوانین جزایي از 
نظر آئین دادرسي اثبات این 
گونه جرایم بسیار مشکل و 
تقریباً  غیر ممکن است،  زیرا 
امور عرضی تنها از دو راه 
اثبات می شود: اول اینکه 
شخص مجرم چهار مرتبه از 
روي وجدان دیني و با اختیار 
و بدون هیچ اکراه یا تهدیدي 
در نزد قاضي به گناه خود 
اعتراف کند و یا اینکه چهار 
نفر شاهد عادل عمل منافي 
با عفت را که با چشم خود 
دیده اند را در دادگاه صالحه 
شهادت دهند،  که این مورد هم 
تقریباً  غیر ممکن است زیرا 
هیچ وقت اثبات آن محقق 
نمي شود،  بنابراین دستگاه 
قضایي می تواند براي 
جرایمي که با امور عرضی 
ارتباط پیدا می کند صرفاً  
تعزیر نماید و با استناد به 
نظر فقهایي همچون میرزاي 
قمي مجازات سنگسار در 
دوران غیبت امکان اجرا ندارد. 
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هم تقریباً  غیر ممکن است زیرا هیچ وقت اثبات آن محقق نمي شود،  
بنابراین دستگاه قضایي می تواند براي جرایمي که با امور عرضی ارتباط 
پیدا می کند صرفاً  تعزیر نماید و با استناد به نظر فقهایي همچون میرزاي 
قمي مجازات سنگسار در دوران غیبت امکان اجرا ندارد. در مورد قطع 
دست دزد نیز با شرایط زیادي که وجود دارد و آن نیز نحوه آئین دادرسي 
خاصي دارد که با شخص سارق باید از روي وجدان دیني دو مرتبه نزد 
قاضي به جرم خود اقرار کند و یا دو نفر شاهد که مورد وثوق و اطمینان 
باشند باید شهادت دهند که آن شخص را هنگام دزدي مشاهده کرده 
اند. در این صورت نیز با استناد به نظر فقهاي بزرگي همچون میرزاي 
قمي در حال حاضر که در دوره ي غیبت بسر می بریم نمي توان حدود را 

اجرا کرد و صرفاً  باید تعزیر نمود. 
نیز  جزایي  قوانین  سایر  مورد  در 
که  می باشد  کشورها  بقیه  مانند 
در سیستم قضایي معمولاً  اعمال 
و  نفس  قتل  مورد  در  می شود. 
قوانین کیفري  در  انسانها  کشتن 
اسلام مجازات قصاص را در نظر 
شخصي  اگر  یعني  است،   گرفته 
بیگناه  انسان  بگیرد یک  تصمیم 
را به قتل برساند،  بر اساس قانون 
قصاص )قانون مقابله به مثل( باید 
به قتل برسد و حکم اعدام دارد،  
حاضر  خون  صاحبان  اگر  البته 
شوند و خون بها بگیرند یا اینکه 
در  ببخشند،  را  به طور کلي وي 
این صورت از قصاص قاتل صرف 
نظر می کنند، این مورد قتل نفس 
قوانین مجازات اسلامي  با بحث 
ارتباطي ندارد چون حق قانوني و 
مسلم خانواده مقتول است که در 

این مواقع تصمیم بگیرند. این حکم قصاص شامل موارد شش گانه در 
قوانین جزایي اسلام نمي شود. البته قانون قصاص در اسلام یکي از 
زیباترین و منطقي ترین احکام قضایي در اسلام است و حقوق انسانها 
نیز حفظ شده است همچنان که صراحت آیه آن را بیان داشته است »و 
لکم في القصاص حیاه«،  بدون آنکه جنبه خشونت داشته باشد امروز 
نیز باید اجرا شود. بنابراین در آیین اسلام هیچ مجازات عمومي سخت 
و خشني وجود ندارد و اگر هم وضع شده است داراي خصوصیات و 
ویژگي هایي است که در نحوه آیین دادرسي آن قبلاً  توضیح دادم. لازم 
قوانین حیات  تعالیم اسلام و  بتوانیم  ما  یادآوري است که چنانچه  به 
بخش آن را براي مردم جهان خوب تبیین کنیم تقریباً  تمام مردم به 
سمت این آیین گرایش پیدا می کنند و آن را می پذیرند. ]مصاحبه مستند 

ساز آمریکایی  آقای گئورگی با معظم له[

]حساسیت نسبت به مسایل اجتماعی و حقوق مردم[
 آیا جنابعالي شخصیتي محافظه کار هستید؟

 خیر، بنده محافظه کار نیستم و مستقل هستم و در طول سالیان 
متمادي پس از پیروزي انقلاب اسلامي آرا و فتاواي فقهي  خود را که 
مبتني بر فقه شیعه است و در حوزه مورد بحث و بررسي قرار داده ام 
را در رساله عملیه و سایر کتب علمي خود آنها را انتشار داده ام و این 
به  نسبت  امام )س(  عنایت حضرت  الهي،  الطاف  مدیون  را  موفقیت 
زمینه  در  فتاوا می دانم؛  از  آنان  و حمایت  بزرگوار  توجه مردم  و  بنده 
مسائل اجتماعي نیز هر گاه احساس کردم حقوق اجتماعي مردم رعایت 
نشده و یا نسبت به اصول و ارزشهاي انقلاب و اهدافي که مورد نظر 

بنیانگذار جمهوري اسلامي بوده بي توجهي شده،  موضع قاطع خود را 
در دفاع از اصول و اهداف و ارزشهاي انقلاب اسلامي بیان نموده ام.

 با توجه به اینکه جنابعالي در حوزه به تدریس مباني 
فقهي مشغول هستید و با طلاب،  روحانیون و محققان در 
حوزه دین سر و کار دارید،  احساس راحت تري مي کنید؟

 بنده بیش از پنجاه سال است که در حوزه علمیه به کار علمي،  
تدریس، تحقیق و پژوهش اشتغال دارم و مسلم است که یک استاد 
دانشگاه یا حوزه احساس خوبي نسبت به کار مطالعه و تحقیقات علمي 
دارد و بنده نیز در زمینه امور دیني،  فرهنگي و مسائل اجتماعي تلاش 
کردم و نسبت به مسائل سیاسي در جامعه هم عنایت و توجه خاص 

دارم. ]مصاحبه خبرنگار رادیو فرانسه و تلویزیون روسیه با معظم له[
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ویژگی های ایمان
3. کاست و فزونی ایمان: 

از آیـات و احادیثـی کـه دربـاره کفـر و ارتـداد گروهی 
از مردمـان حکایـت  می کـرد و در پیـش گفتـه از آن هـا یاد 
شـد ، )1(چنیـن برآمـد کـه ایمـان تنها علـم به آن چـه باید 
ایمـان آورد، نیسـت؛ چـرا کـه آنان بـا علم به انحـراف خود 
بـه کفـر و ارتـداد گراییدنـد. از همین روسـت که ایمـان، در 
آموزه هـای اسـلامی، افزون بر علـم، التزام بـه مقتضای آن 
را نیـز، شـامل اسـت و بالطّبـع، مؤمـن، کسـی را گویند که 
افـزون بـر شـناخت خداوند یکتـا و یگانه، در مقـام عمل به 
آداب عبودیّـت خویش و رعایت منزلـت ربوبیّت معبود یکتا، 
کـه مقتضای شـناخت اوسـت، پـای بند اسـت و دل در گرو 
محبّـت او سـپرده اسـت: »وَالَّذِیـنَ آمَنُـوا أشََـدُّ حُبَّـاً للهِِ ، )2( 
مؤمنـان، خداوند را دوسـتدارترند«. به سـخن دیگـر، ایمان، 
در حقیقـت شـناخت خداوند و اسـمای حسـنای او، همراه با 
التـزام بـه مقتضـای آن اسـت، بـه گونه ای کـه آثـار آن در 
عمـل آشـکار گـردد. و از آن جـا کـه علـم و التـزام، هر دو ، 
از مقوله هـای تشـکیک پذیرنـد؛ یعنـی حقایقی هسـتند که 
کاسـت و فزونی، شـدت و ضعـف گریبان شـان را می گیرد، 
ایمـان نیـز کـه حقیقتـی تألیـف یافتـه از ایـن دو اسـت، 
قهـراً  کاسـت و فزونـی را می پذیـرد و همین طور، شـدت و 
ضعـف را. و در آیـات قـرآن و احادیث رسـیده از پیامبر)ص( 
و امامـان)ع( بـه آن اشـاره شـده و متکلمـان اسـلامی نیـز 
بـا اسـتناد بـر همیـن آیـات و روایـات بـدان اعتـراف کرده 
اند:»إنَِّمَـا المُْؤْمِنُـونَ الَّذِیـنَ إذَِا ذُکِـرَالُله وَجِلـَتْ قُلُوبهُُـمْ وَإذَِا 
لُونَ«.  تُلیَِـتْ عَلیَْهِـمْ آیَاتُـهُ زَادَتْهُـمْ إیِمَاناً وَعَلـی رَبِّهِـمْ یَتَوَکَّ
)3( مؤمنـان، تنهـا آن کسـانند کـه چـون یـاد خداوند پیش 
آیـد، دل هاشـان بیمنـاک می شـود و چـون آیـات او را بـر 
آنـان بخواننـد، بر ایمان شـان می افزاید و بر پروردگار شـان 

می کنند. تـوکّل 
ـکِینَةَ فِي قُلُوبِ المُْؤْمِنیِـنَ لیَِزْدَادُوا  »هُـوَ الَّذِي أنَزَلَ السَّ
إیِمَانـاً مَـعَ إیِمَانهِِـمْ «. )4( اوسـت کـه آرامـش را در دل 

مؤمنـان فـرو فرسـتاد تـا ایمانـی بر ایمـان شـان بیفزایند.
امـام علـی)ع( در توصیـف قـرآن کریـم ایـن نسـخه 

شـفابخش آسـمانی چنیـن فرمـود:
»وَ مَـا جَالـَسَ هَـذَا القُرآنَ احََـدٌ الِّا قَـامَ عَنْهُ بزِِیـادَة اوَ 
نقُصَـانٍ: زِیَـادَةٍ فـی هُـدًی، اوَ نقصـانٍ مِن عمًـی. )5(  هیچ 
کـس در کنـار این قرآن ننشسـته جـز این که از کنـار آن با 

با  نامه داخلی صفیر که  امام سجاد)ع(« در گزارش  » شرح دعای مکارم الاخلاق 
کیفیت دیگری منتشر می شد، توسط محقق و پژوهشگر دینی جناب حجت الاسلام 
والمسلمین آقای خلجی طی 8 قسمت منتشر و در اختیار خوانندگان محترم قرار گرفت. 
در ادامه با عنایت خداوند متعال، قسمت نهم آن، در اولین شمارة »صفیرحیات« تقدیم 
می گردد. خوانندگان محترمی که مایل به دریافت قسمت های پیشین این مجموعه 
هستند با مراجعه به آدرس اینترنتی:  www. saanei . org مباحث گذشته را ملاحظه 
فرمایند؛ و از این پس، شرح سلسله وار نویسنده محترم را بر دعای مکارم الاخلاق به 

شکل و شمایل جدید در »صفیر حیات« پیگیری نمایند.

توضـیح

شرحی بر دعای مکارم الاخلاق امام سجاد)ع(
تبیین ایمان از منظر آموزه های دینی

)بخش 9(

محمدتقی خلجی
)پژوهشگر  و محقق دينی(
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زیـاده و نقصانی برخاسـته: زیادتـی در هدایت 
]و ایمـان[ یـا نقصانـی در کوردلـی و جهالـت 

]کفر[«.
آری، تـلاوت آیـات الهـی و فرود نسـیم 
آرامـش بخـش از جانـب خداونـد و بـه طنین 
سـان، نشسـتن در محضر قـرآن کریم و انس 
بـا آن، موجـب زیادت و افزونـی ایمان مؤمنان 
و مایـه زدایـش کوردلـی و جهالت آنان اسـت.

4. پیوند ایمان و عقل:
ایمـان،  اسـلامی  آموزه هـای  منظـر  از   
اساسـی تریـن رکـن زندگـی آدمـی اسـت:» 
 ِ ـلُونَ إلِیَ اللهَّ ـلَ بـِهِ المُْتَوَسِّ إنَِّ أفَْضَـلَ مَـا تَوَسَّ
سُـبْحَانهَُ وَ تَعَالـَی، الْإِیمَـانُ بهِِ وَ برَِسُـولهِِ. )6(  
برتریـن وسـیله ای کـه متوسّـلان به خـدا، به 
آن توسّـل می جوینـد ایمـان بـه خـدا و پیامبر 
همـه  اسـاس  و  ریشـه  کـه  چـرا  اوسـت«؛ 
حرکت هـای سـازنده و مثبـت آدمـی و نقطـه 
مرکـزی تربیـت و تکیه گاه همـه فضیلت های 

او ایمـان اسـت.
آن  انسـان،  حالت هـای  تریـن  پسـت 
اسـت کـه نتوانـد بـه چیـزی ایمـان بیـاورد و 
بـه او عشـق بـورزد و در برابـر او سـر تسـلیم 
فـرود آورد و در دشـواری های زندگـی بـه او 
تکیـه کنـد و از او یـاری بطلبد. چنین انسـانی 
دارای روحـی سـرگردان و افکار و احساسـاتی 
پریشـان و آشـفته اسـت و جهان بـا این نظم 
و هماهنگـی را نیز، چون افکار و احساسـاتش 
حقیقـت  او  می پنـدارد.  آشـفته  و  پریشـان 
زندگـی را جـز ایـن نمـی دانـد که : دسـته ای 
می میریـم و دسـته ای زنـده می شـویم و ایـن 
روزگار اسـت کـه مـا را نابود می کنـد: »نمَُوتُ 
هْرُ«، )7( و همواره در  وَنحَْیَـا وَمَا یُهْلکُِنَـا الاَّ الدَّ
دام پنـدار خویـش گرفتـار اسـت. و البتـه مراد 
مـا از ایمـان، نه هـر ایمانی اسـت؛ بلکه ایمان 
بـه حقیقتـی متعالـی و مقـدّس، کـه خضوع و 
خشـوع در برابر عظمت و احتشـام او، شایسته 
منزلـت آدمـی اسـت؛ یعنـی ایمـان بـه »ذات 
نیـاز؛  بـی  یگانـه،  خـدای  ربوبـی«،  اقـدس 
خدایـی کـه نـه زاده اسـت و نه زاییده شـده و 
نـه هیـچ کـس او را همانند اسـت. )8( خدایی 
کـه همـه حقایـق را سرشـار و بی نهایـت، از 
هـر سـو، داراسـت؛ سرچشـمه همـه کمال ها، 

زیبایی هـا؛ علـم و قـدرت، حیـات، حکمـت، 
عدالـت و... اسـت. ایمان به چنیـن حقیقتی به 
واقـع، ایمـان بـه همـه حقیقت هاسـت؛ برای 
همین فیلسـوفان الهـی گفته انـد: او یگانه ای 
اسـت کـه همه حقایـق را در بر دارد؛ »بسَـیطُ 
الحقِیقَـةِ کُلُّ الأشـیاءِ وَ لیَـسَ بشَـیءٍ مِنهـا«. 
و از همیـن روسـت کـه در اندیشـه توحیـدی 
اسـلامی اگـر چـه اندیشـیدن درباره هـر چیز 
رواسـت، و امّـا گزینـش هـر عقیـده و دلداگی 
بـه هر مسـلک و مرامی، نیسـت: »وَمَـن یَبْتَغِ 
غَیْـرَ الْاِسْـلَامِ دِینـاً فَلـَن یُقْبَـلَ مِنْـهُ وَهُوَ فِي 
الخَْاسِـرِینَ«. )9( و هـر کـس  مِـنَ  الآخِـرَةِ 
جز اسـلام دینـی گزینـد، هرگـز از او پذیرفته 
نمی شـود و او در جهان واپسـین از زیانکاران 
اسـت. بـر ایـن اسـاس، شایسـته اسـت کـه 
آدمـی بدان چـه ایمان مـی آورد و بدان عشـق 
مـی ورزد، دوسـت داشـتنی و سرچشـمه همه 
کمال هـا باشـد، تـا آن جـا آدمـی در برابـر آن 
از خویـش بگـذرد و چنیـن حقیقتـی جـز حق 

باشـد. متعـال نمی تواند 
اگـر  اسـلامی،  ایمـان  این کـه  نکتـه 
از  امّـا  و  اسـت،  آدمـی  چـه جایـگاه آن دل 
مقوله هایـی اسـت کـه جـز از طریـق عقـل و 
از راه برهـان اثبـات پذیـر نیسـت، بـر خلاف 
ایمـان مسـیحی، کـه حـوزه ای اسـت ممنوع 
بـرای ورود عقـل و برهـان، و یـک مؤمـن 
مسـیحی ناگزیر اسـت ایـن حوزه را از دسـت 
تصـرف عقـل و برهـان دور نـگاه دارد؛ یعنـی 
حـوزه ایمان اسـلامی، بر خلاف حـوزه ایمان 
مسـیحی، جولانـگاه عقل و عرصه اسـتدلال  
و چـون و چراهـای منطقـی اسـت. ایمـان به 
خداونـد و ایمـان بـه حقانیّـت فرشـتگان، بـه 
عنـوان کارگـزاران آفرینش و حقانیّت رسـالت 
پیامبـران و ایمـان به معاد و بهشـت و دوزخ و 
ثـواب و عقـاب، همـه و همه، به وسـیله عقل 
و برهـان اثبـات پذیـر اسـت ـ و علی الاصول، 
ایمـان تقلیدی را در آموزه های اسـلامی چندان 
مکانتـی نیسـت، اگـر چـه همان هـم مقبول و 
پسـندیده اسـت ـ برای همین، منزلت عقل در 
آموزه های اسـلامی بسـی والاسـت، تـا آن جا 
کـه پیشـوایان دیـن آن را در ردیـف پیامبران 
الهـی و امامان معصوم دانسـته انـد: پیامبران، 
عقـل بیرون انـد و عقـل، پیامبـر درون. امـام 

هشـام،  بـا  خـود  گفت وگـوی  در  کاظـم)ع( 
کـه بـه تفصیل »عمـل« را توصیـف می کرد، 
چنین فرمود: ای هشـام، خداوند کسـانی را که 
خـرد نمی ورزنـد نکوهش کـرد و فرمـود: وَإذَِا 
قِیـلَ لهَُـمُ اتَّبعُِوا مَا أنَـْزَلَ الُله قَالوُا بـَلْ نتََّبعُِ مَا 
ألَفَْیْنَـا عَلیَْهِ آباَءَنـَا أوََلوَْ کَانَ آباَؤُهُـمْ لَا یَعْقِلُونَ 
آنـان  بـه  یَهْتَـدُونَ )10(. و چـون  وَلَا  شَـیْئاً 
گفتـه شـود از آن چـه خداونـد فـرو فرسـتاده 

کنیـد،  پیـروی  اسـت 
می گوینـد: نـه، بلکـه ما 
از آن چـه پـدران مان را 
بـر آن یافته ایـم، پیروی 
می کنیـم؛ آیا حتّـی اگر 
را  چیـزی  پدران شـان 
بـه  راه  و  درنمی یافتـه 
جایـی نمی برده انـد، ]باز 
از پـدران شـان پیـروی 
می کننـد[...  ای هشـام، 
بـه راسـتی خـدا را بـر 
مـردم دو حجّت اسـت: 
حجّتی آشـکار و حجّتی 
آشـکار  حجّـت  نهـان. 
فرسـتادگان و رسـولان 
و اماماننـد و امّـا حجّت 
نهـان و درونـی خردهـا 
عَلـَی  لِلهِّ  »إنَِّ  باشـد؛ 
ـةً  تَیـنِ، حُجَّ النّـاسِ حُجَّ
ـةً باطِنَـةً،  ظاهِـرَةً وَ حُجَّ
سُـلُ وَ  فَأمّـا الظّاهِرَةُ فَالرُّ

ـا البْاطِنَـةُ فَالعُْقُـولُ«. )11( ـةُ وَ أمََّ الْاَنبْیِـاءُ وَ الْاَئمَِّ
جامـع  بـا حدیثـی  این جـا، می سـزد  در 
از امـام صـادق)ع(، دربـاره ایمـان و درجات و 
مراتـب و کاسـت و فزونـی آن و نیـز، ایمـان 
و  زبـان  و  دل  آدمـی:  اندام هـای  و  جـوارح 
گـوش و چشـم و... ایـن بحث را پایـان دهم؛ 
حدیثـی کـه در حقیقـت توضیـح بایسـته و 
تکمیـل بسـنده ای از بحـث ایمـان اسـت. ابو 
عَمـرو زبیـری می گویـد: خدمـت امـام صادق 
)ع( گفتـم:  ای دانـا! مـرا خبـر ده کـه کـدام 
عمـل در نـزد خـدا برتر اسـت؟ گفـت:  آن چه 
خـدا چیـزی را بـدون آن نمی پذیـرد. گفتـم: 
آن چیسـت؟ گفـت ایمـان بـه خـدا ـ کـه جز 
او سـزاوار پرسـتش نیسـت ـ از همـه اعمـال 

ایمان اسلامی، اگر چه جایگاه 
از  امّا  و  است،  آدمی  دل  آن 
از  جز  که  است  مقوله هایی 
برهان  راه  از  و  طریق عقل 
اثبات پذیر نیست، بر خلاف 
ایمان مسیحی، که حوزه ای 
ورود  برای  ممنوع  است 
مؤمن  یک  و  برهان،  و  عقل 
این  است  ناگزیر  مسیحی 
تصرف  دست  از  را  حوزه 
عقل و برهان دور نگاه دارد؛ 
اسلامی،  ایمان  یعنی حوزه 
ایمان  حوزه  خلاف  بر 
و  عقل  جولانگاه  مسیحی، 
و  و چون  استدلال   عرصه 

چراهای منطقی است.
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بالاتـر اسـت و از همـه شـریف تر، و در بهـره 
منـدی آدمـی از آن از همـه عالـی تـر. گفتم: 
آیـا بیـان نمـی داری کـه ایمـان گفتـار همراه 
بـا کردار اسـت، یا گفتـار بدون کـردار؟ گفت: 
ایمـان همـه اش عمـل و کردار اسـت، و گفتار 
)و اقـرار بـه زبان( پـاره ای از این کردار اسـت. 
خـدا خـود ایـن چنیـن قـرار داده و در کتـاب 
خویـش بیـان کرده اسـت، آن سـان کـه فروغ 
آن آشـکار اسـت و حجّـت آن پایـدار. و کتاب 
خـدا بـه آن گواهـی می دهـد و بـه آن فـرا 
می خوانـد. گفتـم: فدایت شـوم، این سـخن را 
بیـش تـر شـرح ده تـا بفهمـم. گفـت: ایمـان 
حالت هـا و درجه هـا و طبقه هـا و مرتبه هایـی 
و  اسـت،  تمـام  تمـام  آن  از  گونـه ای  دارد: 
گونـه ای ناقـص کـه نقص آن اشـکار اسـت، 
و گونـه ای برجسـته که رجحان و برجسـتگی 
زیـاد دارد. گفتـم: آیـا ایمان هم تمـام و ناقص 
و زایـد دارد؟ گفـت: آری. گفتـم: چگونه چنین 
می شـود؟ گفـت بـرای آن که خدا ایمـان را بر 
اندام هـای فرزندان آدم واجب سـاخت، و آن را 
بـر آن هـا پخش کـرد و برای هر یک بخشـی 
قـرار داد. بدیـن گونـه هیـچ انـدام و عضـوی 
نیسـت جـز ایـن کـه بـرای آن ایمانـی اسـت 
ویـژه، غیـر از ایمـان اندام هـای دیگـر. از آن 
جملـه قلـب  آدمـی کـه بـا آن تعقّـل می کند 
و می فهمـد و آن امیـر بـدن اوسـت و اندام هـا 
هـر کاری کننـد همـه بـه رأی و فرمـان قلب 
اسـت و از جملـه اندام هـا اسـت دو چشـمان 
او کـه بـا آن هـا می بینـد، و گوش هـا کـه بـا 
آن هـا  بـا  کـه  دسـت ها  و  می شـنود،  آن هـا 
نیـروی خـود را بـه کار می بـرد، و پاهـا کـه 
بـا آن هـا راه مـی رود، و انـدام نهـان کـه لذّت 
هـم خوابگـی از آنِ اوسـت، و زبـان کـه با آن 
سـخن می گوید، و سـر کـه چهـره وی در آن 
جـای دارد. پـس اندامـی نیسـت جـز آن کـه 
در ایمـان بـه کاری مأمـور اسـت جـز آن چـه 
اندام هـای دیگـر بـه آن مأمورنـد. و ایـن بنابر 
تقدیری اسـت که خـدای متعال مقـرّر فرمود؛ 
و قرآن از آن سـخن می گویـد و به آن گواهی 
می دهـد. بدین گونـه خـدا بـر قلـب چیـزی را 
واحـب کـرده جـز آن چـه بـر گـوش واجـب 
کـرده اسـت، و بـر گـوش چیـزی سـوای آن 

چه بر چشـمان واجب سـاخته، و بر دو چشـم 
جـز آن چـه بر زبـان واجب فرمـوده، و بر زبان 
جـز آن چـه بر دو دسـت واجب کـرده، و بر دو 
دسـت جـز آن چه بـر دو پا واجب سـاخته، و بر 
دو پـا جـز آن چه بر اندام نهان واجب سـاخته، 
و بـر انـدام نهـان جز آن چـه بر چهـره واجب 

اسـت. داده  قرار 

أـ ایمان و عمل دل؛
ایمانـی کـه خدا بر قلـب واجـب فرموده، 
اعتـراف اسـت و شـناخت و اعتقـاد و رضـا و 
تسـلیم بـه این کـه خدایی جز »الله« نیسـت، 
سـزاوار  و  شـریک،  بـی  و  اسـت  یگانـه  او 
و  همسـر  را  او  و  اوسـت،  یکتـا  و  پرسـتش 
فرزنـدی نیسـت، و محمّـد بنـده و فرسـتاده 
اوسـت ـ صلوات الله و سـلامه علیـه و آله ـ و 
اقـرار کـردن بـه همـه پیامبـران و کتاب هایی 
کـه از جانـب خـدا آمـده اسـت. این اسـت آن 
چـه خـدا از اعتـراف و معرفـت بر قلـب واجب 
کـرده اسـت. و کار قلـب همیـن اسـت، چنان 
کـه خـود گفتـه اسـت: »إلِاَّ مَـنْ أکُْـرِهَ وَقَلبُْهُ 
کـه  کـس  آن  مگـر   ... باِلْاِیمَـانِ  مُطْمَئـِنٌّ 
مجبـور گـردد ]کـه چیـزی بـر خـلاف عقیده 
خویـش بگویـد[، و قلـب او بـه ایمـان و بـاور 
خـود مطمئـن اسـت«؛ و گفتـه اسـت: »ألََا 
القُْلُـوبُ ؛ اگاه باشـید کـه  تَطْمَئـِنُّ  بذِِکْـرِ اللهِ 
بـا یـاد خـدا دل هـا آرامـش و اطمینـان پیـدا 
می کنـد«؛ و گفته اسـت که: »الَّذِیـنَ قَالوُا آمَنَّا 
بأَِفْوَاهِهِـمْ وَلـَمْ تُؤْمِـنْ قُلُوبهُُمْ ؛ کسـانی که به 
زبـان گفتنـد ایمـان آوردیم؛ لیکن دل هاشـان 
ایمـان نیـاورده اسـت«؛ و گفتـه اسـت: »إنِ 
تُبْـدُوا مَا فِي أنَفُْسِـکُمْ أوَْ تُخْفُوهُ یُحَاسِـبَکُم بهِِ 
بُ مَن یَشَـاءُ ؛ خواه  الُله فَیَغْفِـرُ لمَِـن یَشَـاءُ وَیُعَذِّ
آن چـه در جان هـای خـود دارید آشـکار کنید 
و خـواه پنهـان، خـدا طبـق همان به حسـاب 
را  کـه  هـر  پـس  می کنـد،  رسـیدگی  شـما 
بخواهـد می آمـرزد و هر کـه را بخواهد عذاب 
می کنـد«. و ایـن آیـات همـه در بیـان همان 
اسـت کـه خـدا بـر قلـب واجـب کرده اسـت؛ 
یعنـی اقـرار و معرفـت. و ایـن، رأس ایمـان 
اسـت؛ »وَ هُـوَ رَأسُ الإیمـانِ«.ب ـ  ایمـان و 
عمـل زبان؛ و خـدا بر زبان واجب کرده اسـت 
کـه آن چـه را قلـب بـه آن معتقـد و معتـرف 

اسـت بگویـد و ابـراز دارد، خـود گفتـه اسـت: 
»وَقُولـُوا للِنَّـاسِ حُسْـناً ؛ بـه مردمـان سـخن 
نیکـو بگوییـد«؛ و گفتـه اسـت: »قُولـُوا آمَنَّـا 
ذِي أنُزِلَ إلِیَْنَا وَأنُـزِلَ إلِیَْکُـمْ وَإلِهُنَا وَإلِهُکُمْ  باِلّـَ
وَاحِـدٌ وَنحَْـنُ لهَُ مُسْـلمُِونَ ؛ بگوییـد: به آن چه 
بـه مـا فـرو فرسـتاده شـده، و آن چه به شـما 
فـرو فرسـتاده شـده ایمـان آوردیـم، خـدای 
مـا و خـدای شـما یکـی اسـت، و مـا تسـلیم 
او هسـتیم«. و ایـن عملـی اسـت کـه خـدا بر 
زبـان واجـب کـرده اسـت. و عمـل زبـان این 

اسـت: »وَ هُـوَ عَمَلُـهُ«.

ادامه دارد ...

پانوشت ها:
1. محمد، آیه 25، همان 32، نمل آیه 14، جاثیه آیه 23.

2. بقره، آیه 165  .
3. أنفال، آیه 2.
4. فتح، آیه 4.

5. نهج البلاغه، خطبه 176.

6. نهج البلاغه، خطبه 110.
7. چاثیه، آیه 24.

8. مضمون سوره توحید.
9. آل عمران، آیه 85.

10. بقره، آیه 170.
11. تحف العقول، ص 386.

12. مـراد از قلـب، مرکزیّـت وجـود آدمـی اسـت کـه 
چشـمه هایـی از حکمت و هم مایه هایـی از ضد حکمت 
دارد و ایـن قلـب گوشـتی کـه آویختـه در سـمت چـپ 

سـینه اسـت، نماد آن اسـت.
13. نحل، آیه 106. 

 14. رعد، آیه 28.
  15. مائده، آیه 41. 
 16. بقره، آیه 284. 
 17. بقره، آیه 83. 

  18. عنکبوت، آیه 46.
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ســرویس  » تک نــگاه« کــه از دل موضوعــات و محتــوای » گــزارش نامــه داخلــی صفیــر « ســر بــرآورده، بــه تشــویق خواننــدگان ارجمنــدی بوده کــه یاران 
خــود را مــورد لطــف و عنایــت قــرار داده تــا ایــن ســرویس بــه جمــع صمیمی دوســتداران نشــریه ی »صفیر حیــات« بپیونــدد.  »تک نــگاه « در اندیشــه ی 
آن اســت تــا اوقــات و لحظــات مفــرّح و دوســت داشــتنی را بــرای خواننــدگان محتــرم » صفیــر حیــات « فراهــم آورده و در کنــار آنــان و در مصاحبــت ایشــان، 

تــک نوشــته های ایــن صفحــات، یــادگار مانــدگاری را بــه صفحــه دانایی هــای آنــان تقدیــم نماید. 
ســعی و تلاشــمان بــر ایــن اســت کــه از متونــی اســتفاده شــود تا عــلاوه بر اتقان و اســتحکام در ســندیّت محتــوای آنهــا، تمامی مخاطبــان نیــز از موضوعات 
متنــوّع » تــک ســتون های « آن بهره منــد گردنــد. بــه امیــد آنکــه بتوانیــم رضایتمنــدی شــما را از داده هــای این صفحــات فراهــم آوریــم.         بــه آن امید 

مرضیه حدادی / کارشناس و پژوهشگر دینیاشاره

بر اهل خرد بایسته است که تلاش و کوشش خویش 
را در مسیر تکامل و پیشرفت به کار گیرد. باید همت 
و توان استاد بر این مسیر باشد که دانش پژوه را آگاه 
بر  عمر  پایان  تا  و  دهد  پرورش  وی  زمان  مسائل  به 
همچنانکه  نماید؛  رفتار  مهربانی  به  خویش  شاگردان 
بوده  روش  همین  بر  جهان  دانشوران  تمامی  شیوه ی 

است.
و سزاوار است که دانشجو با کسی ستیزه جوئی ننماید. 
زیرا که سبب اتلاف وقت او می گردد و از سوی دیگر 
سزای  به  گنهکار  و  کرداری  نیک  پاداش  به  نیکوکار 

زشت کاری خویش خواهد رسید. گفته اند:
عَلیَکَ أن تَشتَغِلَ بمَِصالحِِ نفَسِکَ لابقَِهرِ عَدُوِکَ. فإذا 

أقَمتَ بمَِصالحِِ نفَسِکَ تَضمُنُ بذِلکِِ قَهرَ عَدُوِّکَ؛
خویش  نفس  نیکوسازی  به  پرداختن  به  باد  تو  بر 
نه ستیز با دشمنت، چه آنکه هر گاه به اصلاح نفس 
خویش پرداختی کردار تو، پیروزی بر دشمن را نیز به 

دنبال خواهد آورد.
]لذا گفته اند[ از ستیزه و دشمنی بپرهیزید که باعث 

رسوایی و از دست دادن وقت و فرصت می گردد.
بر شما باد شکیبایی در مشکلات به ویژه مشکلاتی 
که از جانب بی خردان ایجاد شود. و از بدگمانی نسبت 
به شخص مؤمن و بارورمند دوری جوئید. چه، این عمل 
اصل و ریشه ی همه ی دشمنی هاست و بنابر فرمایش 
چنانکه  است.  حرام  عمل  این  السلام  علیه  معصوم 

گفته اند: 
ظَنُّوُا باِلمُؤمنینَ خَیرا؛ً

نسبت به مؤمنان همواره خوش گمان و خوش بین 
باشید.

و این عمل و کردار از نیّت فرد ایجاد می شود.)1(

پانوشت :
)1( آداب المتعلمّین، )خواجه نصیرالدین طوسی( ، ص109، مترجم 

باقر غباری 

معلمّ و متعلمّ

یکی از دانشمندان ادیب و حافظ قرآن می گوید: در یک روز شاد، به 
مجلس جشن یکی از بزرگان رفتم در برابر او طَبقی پُر از لوزینه عسلی  ـ 
که یکی از لذیذترین شیرینی های محلی آن زمان بوده  ـ  قرار داشت که 
با مشک و گلاب و زعفران، معطّر و تزئین شده بود. بعد از احوالپرسی و 
مکالمات ابتدائی ، شخصِ میزبان ، از آن شیرینی های محلی به من تعارف 
کرده  و گفت :  آیا می توانی با آیات قرآن از یک تا دوازده بشماری و یک 

جایزه عالی دریافت کنی ؟
  من این چنین شروع کردم :

 » انَِّ الِهَكُمْ لَواحِد « )1( : خدای شما یكیست .

 »اِ ذْ ارَسَْلنْا الَِیْهِمْ اثِنِْین « )2(: هنگامیكه دو نفر از رسولان را بسوی آنان 

فرستادیم .

 » فَعَزَّزنْا بِثالِثٍ « )3( : برای تقویت آن دو، شخص سومی فرستادیم.

 » فَخُذْ ارَْبَعَةً مِنَ الطَّیْرِ « )4(: چهار نوع از مرغان را انتخاب كن .

 » وَ یَقُولوُنَ خَمْسَةٌ « )5( : می گویند پنج نفر  بودند.

مواتِ وَالارَْضَْ فی سِتَّةِ ایَاّمٍ« )6( : پروردگار شما   »انَّ رَبَّکُم الله الذی خَلَقَ السَّ

خداوندی است كه آسمانها و زمین را در شش روز آفرید.

 » وَ بَنَینا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِداداً « )7( : و برفراز شما هفت آسمان محكم بنا 

كردیم .

 » وَ یَحْمِلُ عَرشَْ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ یَؤمَْئدٍ ثَانیة « )8( : در روز قیامت عرش 

پروردگارت را هشت فرشته ، برفراز همه آنها حمل می كنند.

 » وَ كانَ فی الْمَدیْنَةِ تسَْعَةُ رهَْطٍ « )9( : و در  آن شهر نهُ طایفه بودند.

  »تِلْكِ عَشْةٌَ كامِلَهٌ« )10( : این ، ده روز كامل   است .

 »راَءَیتُْ احََدَ عَشََ كَوكَْباً« )11( : من در خواب، یازده ستاره دیدم .

هْورِ عِنْدَاللّهِ اثِنْا  عَشََ شَهْراً« )12(: تعداد ماهها نزد خداوند،  ةَ الشُّ  »انَِّ عِدَّ

دوازده ماه است . )13(

پانوشت : 

1. سوره صافات، آیه n   .4   2و3. سوره یس، آیه n   .14 4. سوره بقره، آیه 260.   

 5. سوره کهف، آیه n .22 6. سوره اعراف، آیه n   .54    7. سوره نبأ، آیه 12.

8. سوره الحاقه، آیه n   .17   9. سوره نمل، آیه n .48 10. سوره بقره، آیه 196. 

   11. سوره یوسف، آیه n  .4 12. سوره توبه، آیه 36.  

 ـ59، برگرفته از جلوه هایی از نور  13. لطایف و حکایت های قرآنی )حسین خرمی(، ص 58 

قرآن، ص 158.

شمارش اعداد با آیات قرآن
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کثرت  و  ها  انسان  زندگی  در  توسعه 
در  سازی  بهینه  ضرورت  اشتغالات، 
استفاده از زمان و فرصت ها را بیش از 
بیش نمایان کرده است. این امر، اگر چه 
در نظر پیشینه گان نیز به فراخور ظرفیت 
زندگی آن دوران، مورد توجه قرار داشته، 
امروز  نیاز  وضوح  به  هیچگاه  لیکن 
نبوده است. روشن است برنامه ریزی و 
از  جلوگیری  باعث  امور  در  ساماندهی 

اتلاف عمر و از دست رفتن قوای انسانی 
است. از این منظر، بزرگان و علمای دین 
در آثار ارزشمند خود، طرح ها و تبویب 
های دقیق و منسجمی را برای استفاده 
هر چه بیشتر و آسان تر خوانندگان و 

مخاطبان، به کار برده اند.
و  جوامع  به  مراجعه  نمونه،  عنوان  به 
بر  علاوه  که  است  سندی  روایی،  کتب 
تدوین  و  آوری  جمع  زحمت  و  ضبط 

روایات، تبویب و ترتیب آنها نیز از ارزش 
والایی برخوردار بوده و نشان از فهم بالا 
و دقت آنان دارد. در این » تک ستون «، 
» تک نگاهی « به چهار جامع روایی در 
سده های مختلف، با استفاده از کتاب » 
حدیث پژوهی « اثر جناب حجت الاسلام 
مهدی مهریزی خواهیم داشت تا گواهی 
بر عظمت صاحبان آن جوامع و خدمات 

گران بهای آنان باشد:

کتاب،  اصلی  عنوان  با  را  روایات  محتوای  وی 
تفکیک کرده که البته هر کتاب، دارای عنوان های 
فرعی باب است. فهرست عناوین کتب الکافی، بر 

حسب مجلدهای هشت گانه چنین 
است:

الجهل،  و  العقل  کتاب   :1 جلد 
التوحید،  کتاب  العلم،  کتاب فضل 

کتاب الحجة؛
الکفر،  و  الایمان  کتاب   :2 جلد 
القرآن،  الدعاء، کتاب فضل  کتاب 

کتاب العشرة؛
کتاب  الطهارة،  کتاب   :3 جلد 
کتاب  الجنائز،  کتاب  الحیض، 

الصلاة، کتاب الزکاة؛
جلد 4: کتاب الزکاة، کتاب الصیام، کتاب الحج؛

جلد 5: کتاب الجهاد، کتاب المعیشة، کتاب النکاح؛
جلد 6: کتاب العقیقة، کتاب الطلاق، کتاب العتق و 
التدبیر و الکتابة، کتاب الصید، کتاب الذبائح، کتاب 
و  التجمّل  و  الزی  کتاب  الاشربة،  کتاب  الأطعمة، 

المروة، کتاب الدواجن؛
کتاب  المواریث،  کتاب  الوصایا،  کتاب   :7 جلد 
الحدود، کتاب الدیات، کتاب الشهادات، کتاب القضاء 

و الأحکام، کتاب الایمان و النذور و الکفّارات؛
اساس  بر  و  ندارد  باب  و  کتاب  جلد،  این  جلد 8: 
به  که  گرفته  نام  »الروضة«  نویسنده،  نام گذاری 
بر  و  است  گوناگون  میوه های  دارای  باغ  معنای 
جمعاً  که  ـ   پیشین   هفت گانه ی  مجلدّات  خلاف 
این  فاقد  الروضه،  ـ  ،   هستند   کتاب   35 حاوی 

عنوان است. 

1. ثقة الاسلام کلینی )م 329 ق(. 

 ایشان در کتاب الوافی  ـ  که جامع کتب اربعه 
است  ـ  تبویب دیگری را ارائه می کند:
یک. کتاب العقل و العلم و التوحید؛

دو. کتاب الحجّة؛
سه. کتاب الایمان و الکفر؛

چهار. کتاب الطهارة و التزین؛
پنج. کتاب الصلاة و الدعاء و القرآن؛

شش. کتاب الزکاة و الخمس و المیراث؛
هفت. کتاب الصیام و الاعتکاف و المعاهدات؛

هشت. کتاب الحج و العمرة و الزیارات؛
نهُ. کتاب الحسبة و الأحکام و الشهادات؛

ده. کتاب المعایش و المکاسب و المعاهدات؛
یازده. کتاب المطاعم و المشارب و التجمّلات؛

دوازده. کتاب النکاح و الطلاق و الولایات؛
سیزده. کتاب الجنائز و الفرائض و الوصیات؛
چهارده. کتاب الروضة الجامعة للمتفرّقات.

2. فیض کاشانی )م 1091 ق(.

جوامع روایی 
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 وی روایات بحار الأنوار را در 25 جلد، تنظیم کرده است. هر جلد، حاوی روایاتی است 
که با عنوان اصلی کتاب و عنوان های فرعی، از هم جدا می شود. ترتیب کتب، به 

ترتیب مجلدّات قدیم و جدید )داخل پرانتز( چنین است:
یک. عقل و جهل )جلدهای 1 ـ 2(؛ 

دو. توحید و اسمای حُسنی )جلدهای 3 ـ 4(؛
سه. عدل و معاد )جلدهای 5 ـ 8(؛

چهار. احتجاجات و مناظرات )جلدهای 9 ـ 10(؛
پنج. نبوّت و قصّه های انبیا )جلدهای 11 ـ 14(؛

شش. شرح حال پیامبر اسلام )جلدهای 15 ـ 22(؛
هفت. امامت )جلدهای 23 ـ 27(؛

هشت. فتنه های پس از پیامبر)ص( )جلدهای 28 ـ 34(؛
نهُ. زندگی امیر مؤمنان )علیه اسلام()جلدهای 35 ـ 42(؛

 ـ45(؛ ده. زندگانی حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسین)علیهم اسلام( )جلدهای 43 
یازده. زندگانی امام سجاد، امام باقر، امام صادق و امام کاظم )علیهم اسلام()جلدهای 

46 ـ 48(؛
دوازده. زندگانی امام رضا، امام جواد، امام هادی و امام عسکری )علیهم اسلام(

)جلدهای 49 ـ 50(؛
سیزده. زندگانی امام زمان )عج( )جلدهای 51 ـ  53 و جلدهای 54 ـ 56، شامل 
فهارس است که سیّد هدایت مسترحمی، آن را ترتیب داده و در ضمن مجموعه ی 

بحار الأنوار، به چاپ رسیده است(؛ 
کرسی،  عرش،  مباحث:  شامل  العالم:  و  السماء  چهارده. 
ملائکه، جن، انس، حیوانات، زمان و مکان، شکار خوردنی ها و 
نوشیدنی ها، طبّ افلاک، عناصر، و حدوث )جلدهای 57 ـ 66(؛

پانزده. ایمان و کفر )جلدهای 67 ـ 73(؛
شانزده. آداب و سنن )جلدهای74 ـ 76(؛
هفده. مواعظ و حِکَم )جلدهای 77 ـ 78(؛

هجده. طهارت و صلات )جلدهای 79 ـ 91(؛
نوزده. قرآن و ادعیه )جلدهای 92 ـ 95(؛

بیست. زکات، صدق، خمس، صوم، اعتکاف و اعمال ماه ها 
)جلدهای 96 ـ 98(؛ 

بیست و یک. حج و عمره، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر 
)جلدهای 99 ـ 100(؛

بیست و دو. مزار )جلدهای 100 ـ 102(؛
بیست و سه. عقود و ایقاعات )جلدهای 103 ـ 104(؛

بیست و چهار. احکام شرعیه: شامل دیات، قصاص، حدود و... )ادامه ی جلد 104(؛
بیست و پنج. اجازات )جلدهای 105 ـ 110(؛

در مجموع، بحار الأنوار، دارایِ 44 کتاب و 2489 باب است.

3. علّامه مجلسی )1037 -1110 ق(

اخلاق  واره  نظام  ارائة  که  الحیاة  کتاب  در  ایشان 
اسلامی در قرآن و روایات است، تبویبی دیگر برای 
احادیث ارائه می کند. از این کتاب، تاکنون یازده جلد 
به چاپ رسیده که حاوی سی و چهار باب است. بنابه 
اطلاع، مجموع این جامع روایی تا به دوازده جلد خواهد 
رسید که جلد آخر آن )جلد دوازدهم( خود دارای شش 
باب و تمام باب های مجلدات دوازده گانه آن چهل باب 

خواهد بود. اینک شرح یازده جلد به این ترتیب است:
جلداولّ:

یک. المعرفة؛
دو. العقیدة و الایمان؛

سه. العمل؛
الایدلوجیة  میزات  چهار. 

الإلهیة؛
جلد دوم:

پنج. الُاصول العامة لرسالات 
الأنبیاء؛

شش. القرآن؛
هفت. الرواة الصادقون و بعض 

خصائصهم؛

هشت. العلماء؛
نهُ. الولایة و الحکومة؛

ده. الحاکم الإسلامی وظائفه، من واجباته و مسؤولیاته؛
جلد 3 و 4  و نیمی از جلد 5:

یازده. المدخل إلی دراسة الإقتصاد الإسلامی )خطوط 
عامة، 50 فصل(؛

نیمی از جلد 5 و جلد 6:
الإسلامی  الإقتصاد  دراسة  إلی  المدخل  دوازده. 

)اصُول عامة، 50 فصل(؛
جلد 7 :

سیزده. جایگاه و ارزش انسان )دارای 50 فصل(؛
جلد 8 : 

چهارده. تعهد باوری و مسئولیت 
شناسی؛

 پانزده. احساس و عاطفه؛
شانزده. ضوابط در روابط خانوادگی؛

هفده . ضوابط در روابط اجتماعی؛
جلد 9 : 

حکومت  های  ویژگی  هجدهم. 
صالح و اسلامی؛

نوزدهم. ویژگی های حکومت فاسد؛
بیستم. ویژگی های جامعه های فرهنگی صالح؛
بیست و یکم. ویژگی های جامعه های فاسد؛

بیست و دوم. اصول بنیادین در جامعه های صالح؛
بیست و سوم. اصول بنیادین در جامعه های فاسد؛ 

بیست و چهارم. عوامل گسستن روابط اجتماعی؛
جلد 10 : 

بیست و پنجم. زندگی و دوستی؛
اصلاح  در  بنیادین  اصل  دو  ششم.  و  بیست 

اجتماعی؛
بیست و هفتم. انگاره های کلی تربیت؛

بیست و هشتم. تربیت فرزندان؛
جلد 11 :

بیست و نهم. عبادت و آثار تربیتی آن؛
سی ام. دعا و تربیت؛

سی و یکم. آثار پیروی از معصومین؛
سی و دوم. تربیت و بهداشت؛

سی و سوم. اخلاق، خطوط کلی؛
سی و چهارم. اصول کلی و عینیت مبانی اخلاق 

در جامعه و انسان.

4. استاد محمّد رضا حکیمی



66 سال اول / شماره اول  /

آستانه ی حسینی که یکی از شاهکارهای معماری عصر آل بویه است ، در قلب کربلا 
واقع و دارای ده دَر ورودی به داخل صحن شریف می باشد. در جنوب صحن، دو درب 
به نام های باب القبله و باب الرحمه ؛ در غرب صحن، سه درب به نام های باب زینبیّه و 
باب رأس الحسین و باب السلطانیه ؛ در قسمت شمال ، باب السدره و باب السلام؛ در 
قسمت شرق صحن شریف، سه درب به نام های باب الکرامه و باب الشهداء و باب قاضی 

الحاجات. 
همچنین دارای 65 حجره است که در مقابل هر یک از حجره ها یک ایوان قرار دارد .

 یک مسجد بزرگ هم در قسمت شرقی صحن، بین باب قاضی الحاجات و باب 
الشهداء و یک حسینیه بین باب الشهدا و باب الکرامه و در قسمت جنوب صحن، تکیه یا 
خانگاهِ  بکتاشیّه احداث شده است. این تکیه در قرن دهم هجری با أخذ قسمتی از خانه 
آل بویه که یک درِ این خانه داخل صحن باز می گشت بنا شد و باقی خانه مذکور که 
ملک یکی از فرزندان آل بویه، یعنی شیخ حسن فرزند میرزا علی نقی آل صالحی بود در 

احداث فلکه اطراف صحن شریف خراب شد.
در صحن شریف حسینی ، چندین محل جهت انبار فرشهای آستانه و دیگر وسائل آن و 
در قسمت جنوب شرقی صحن مطهر قبر مرحوم میرزای دوم شیرازی و در قسمت شمال 
غرب، قبر شیخ عبد الحسین معروف به شیخ العراقین از مشایخ اجازات و استاد محدّث 
بزرگ شیعه میرزا حسین طبرسی نوری و و صی امیرکبیر و در اطرف صحن شریف ، 

جمعی کثیر از علمای امامیه و سلاطین شیعه  مدفونند. 
خود صحن شریف از دو طبقه تشکیل شده است که تمامی دیوار های آن با کاشی 
مزیّن است و هیئت شکوهمندی دارد. در وسط صحن شریف، آستانه ای قرار دارد که 

از چهار طرف آن درهای متعددی جهت ورود به 
رواق های مطهر دارد، ولی درِ اصلی و بزرگ آن درِ 
جنوبی حرم است. در مقابل در آستانه، ایوان بزرگی 
واقع است که به ایوان طلا شهرت دارد و دو طرف 

ایوان چهار کفش کن وجود دارد.
پیشتر ستون های این ایوان از چوب بود ولی در 
سال 1387 قمری حاج قنبر رحیمی ، از تجّار و معدن 
داران ایران، دوازده ستون از سنگ مَرمَر که در نهایت 
زیبایی حجاری گشته بود به آستانه ی حسینی اهدا 
نمود و در سال 1389 قمری شروع به تعمیر ایوان 

طلا و نصب ستون های آن نمودند.
دو طرف ایوان دو مناره بلند از طلا نظر هر بیننده 
ای را از دور به خود جلب می کند. ایوان دارای سه در 
ورودی است که به رواق جنوبی حرم شریف منتهی 
می گردد، و درب وسط از آن دو درِ دیگر بزرگ تر 

می باشد و از جنس طلا که در اصفهان ساخته شده است .
 رواق جنوبی حرم را رواق حبیب بن مظاهر اسدی می نامند . چون قبر حبیب 
شهید  پیرکربلا درآن واقع است و طایفه بنی اسد او را در مقبره دسته جمعی 
شهدای کربلا دفن نکرده، قبر جداگانه ای برای وی ساختند ، زیرا از بزرگان 

قبیله بنی اسد بود .
 در داخل حرم شریف صندوق گرانبهایی بر روی قبر مطهر قرار دارد که 
بر روی آن ضریح نقره نصب است و بالای ضریح اشعاری با طلا ثبت است 
. کف و دیوارهای حرم و رواقها تا حدود دو متر از بهترین سنگ های مَرمَر 
ایران است. حرم و رواق ها را با کاشیکاری آیات قرانی زینت داده اند . تمامی 
سقف های حرم و رواق ها به دست هنرمندان ایرانی آینه کاری شده است . 
در قسمت شرقی قبر سید الشهداء )علیه السلام( قبر دسته جمهی شهیدان 
عاشورا واقع است و قبر حضرت علی اکبر )علیه السلام( جداگانه در ضریح 
سید الشهداء قرار گرفته است. از قبور دانشمندان بزرگ امامیه ، در رواق جنوبی قبر 
میرزا مهدی شهرستانی و در رواق شرقی قبر آقا باقر بهبهانی )که بر روی آن صندوق 
نفیسی نصب است( و مقبره صدر اعظم میرزا محمد تقی خان امیر کبیر و در رواق 
شمالی آستانه ، قبر جمعی از سلاطین قاجاریه از جمله احمد شاه و قبر شریف سید 
ابراهیم مجاب که دارای ضریح خاصی است و در رواق غربی، جنب پنجره بالا سر سید 
الشهداء )علیه السلام( قبر ملا محمد صالح برغانی و برادرش ملا علی برغانی قرار دارد، 
در منتهی الیه رواق جنوبی محلی است که به قتل گاه معروف است و این اثر از قدیم 
باقی است ، اینجا محلی است که ابوالأحرار امام حسین )علیه السلام(  از اسب خویش بر 
زمین افتاد و در این مکان بود که شمر سر مبارک حضرت را از بدن شریفش جدا کرد.

در دایرة المعارف تشیع)1( از چهار ایوان، واقع در آستان حسینی به تفصیل 
سخن رفته است که در اینجا به اسامی آنها اکتفا می کنیم:

 ـ ایوان بالاسر یا ایوان رأس الحسین)علیه السلام(  1
 ـ ایوان طلا  2

 ـ  ایوان میرزا موسی که با نام های » ایوان صافی صفا « و » ایوان صفویّه«  و »ایوان   3
لیلو « نیز نامیده می شود.
 ـ ایوان ناصری. )2(  4

پانوشت  :   
1. دایره المعارف تشیع، ج2، ص 660، 662، 665 .

 ـ 79، با اندکی تصرف .  2. سیمای کربلا، صص 82  

آستان مقدّس حسینی ) کربلا (
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